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سخن سردبیر
صیرورت؛ حقیقتی فراتر از بودن

رویا مولاخواه

که  چیزي ست  آن  بلکه  هست،  که  چیزي ست  آن  نه  «جهان 
پیوسته می شود.»  هراکلیتوس

در جهانی که هر لحظۀ آن در حال دگرگونی ست، شاید 
هیچ واژه اي به اندازة «صیرورت» نتواند حقیقت هستی را 
بیان کند. تأملی بر سنگ تراورتن و فرایند تبلور سنگ ها 
و مواجهه با بنیانی دگرگون شده می تواند شمایی عینی از 
تغییر و شدن را بارز نماید. صیرورت یعنی شدن، یعنی 
فردایی  به  امروز  وضعیت  از  عبور  یعنی  بودن،  جاري 

ناآشنا.
وقتی زمان در تعلیقی ناآشکار ما را در وضعیت ناآگاهی 
انتخاب و تأمل بر مسیر،  این  انتخاب می کند،  به  مجبور 
خویش  تکوین  به  تا  می بخشد  انسان  به  آزاد  فرصتی 
جانبی  به  خود  از  فراشدنی  و  اگزیستانس  این  برسد. 
است که انسان را می سازد. وقتی که ما از گذشته عبور 
زیست          اکنون  در  تنها  و  نمی دانیم  را  آینده  می کنیم 
می کنیم، صیرورت است که ما را به حرکت وا می دارد؛ به 
جست وجو، به تلاش، به فهم، به درك هستی و این به 
منزلۀ شدن از خود اکنون به من برتر، تعمقی است که 
بر  زندگی  که  است  تأثراتی  و  زیسته  تجربۀ  حاصل 

هرکس می گذارد.
صیرورت صرفاً تغییر نیست؛ فرایندي درونی ست. نوعی 
بالغ  شدن، رسیدن، ساختن و بازساختنِ خود. درون فرد، 
جامعه و حتی فرهنگ، صیرورت رخ می دهد. پرسش هاي 
بنیادین براي بدل به آنچه که ماي کنونی ما را ساخته در 
تکوین و شدن ما داراي اهمیت است؛ اینکه چه بوده ایم؟ 
چه می خواهیم باشیم؟ و آیا آنچه می شویم، همان است 

که باید باشیم؟ 
ادبیات و هنر، آینه هاي متواتر همین شدن اند. از مونولوگ
شخصیت  پردازي در  گرفته  داستایفسکی  درونی   هاي 

و سیر  و مکافات  کارامازوف، جنایات  برادران  در   هایش 
تطور و تکوین کاراکترها تا تابلوهاي متغیر مونک، مانه و 
حتی ون گوك در تغییر بنیادین روح و رنگ. از سفر درونی 
چندوجهی  تصاویر  تا  شمس  با  طی الطریق  در  مولانا 
پیکاسو  و حتی آثار پاشیدگی سالوادور دالی. آنچه ما را 

به تماشاي و تأمل اثر می نشاند، نه ثباتِ معنا؛ بلکه سیالیتِ 
را           ایستایی  هرآن  که  انتزاع  حاصل  تعلیقی  است.  آن 
می زداید و پویایی و تغییر و شکاف، چیزي را بارز می کند که 
در متن نخست هرچیز پنهان بود. اثر هنري نه پاسخ، که 
پرسش است؛ نه صورت، که مسیر است. در هر جمله در هر 
خویشتن     به  را  ما  که  جاري ست  صیرورتی  قلم مو،  ضربۀ 
خود  از  امکان  شدن،  نو  امکان  ادبیات   و  هنر  می خواند. 

فراشدن را  دست یاب می کند.
در  بلکه  است؛  هنري   یا  فردي  پدیده اي  نه تنها  صیرورت 
نیز جریان دارد.  اجتماعی  ژرف ترین لایه هاي ساختارهاي 
جامعه همان بدن جمعی است که مدام در حال شدن است؛ 
از سنت به مدرنیته، از انسجام به تکثر، از قطعیت به بحران 
معنا. تحولات اجتماعی وقتی که درونی و اندیشیده شوند، 
نه صرفاً دگرگونی، که صیرورتی خلاق اند؛ زایش نوعی تازه 
از بودنِ جمعی. بدنی از ماي متراکم که در شدن هاي فردي 
به  یافتن  حجم  ضمن  و  شده  بزرگ تر  و  متکثر  هرکس، 
شکلی نو پوست اندازي می کند. این شدن البته همواره در 
مسیر زیباشناختی به ماي برتر خود دست می یابد که بنیان 
تغییر در معرض تجربیات و تأثراتی بیرونی و درونی توأم 

است.
به  را  ما  ساختگی،  نظم هاي  و  مسلط  اخلاق  نیچه  به زعم 
در  که  جامعه اي  می خواند.  فرا  ارزش ها  در  بازاندیشی 
صیرورت نیست، جامعه اي مرده است؛ در اسارت «اخلاق» 
و  کهنه  یقین هاي  از  گسستن  دل  از  تنها  است.  تکرار  و 
آفرینش ارزش هاي نو است که جامعه می تواند به فراسوي 

وضعیت کنونی خویش برسد.
صیرورت از این منظر، یک انتخاب است؛ ماندن در امنیت 
نظم هاي آشنا یا رفتن به دل انتزاعی زاینده. هنر و ادبیات 
در این میان، نقش میانجی و منجی دارند؛ نقش اخلال در 
افکندن  و  ثبات هاي کاذب، شکستن ساختارهاي فرسوده، 

نور بر امکان هایی که هنوز به کلمه درنیامده اند.
اگر جامعه اي بخواهد زنده بماند و در سیطرة میل قدرت ها، 
تکوینی برسازنده داشته باشد و از قبض و بسط و ارتجاع 

نجات یابد، باید خود را در آینۀ صیرورت باز بیابد. 
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باید همواره در مسیر شدن، از هراس ناآگاهی رها شد.
است  کوشیده  انتخاب،  این  فراشد  به  شماره،  این  در  مجله 
و  تعالی  صیرورت،  مسیر  در  تا  بزند  آثاري  انتخاب  به  دست 

اثربخشی، شهودي بارز را راه بر شود.
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اندیشه و فلسفه 
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مسئلۀ  که  بود  فیلسوفانی  نخستین  از   (1859) برگسون 
همۀ  است.  کرده  بررسی  درونی  امري  معناي  به  را  زمان 
و  مستقیم  کردند،  پژوهش  را  زمان  مسئلۀ  که   فیلسوفانی 
نامستقیم از آراي او سود جسته اند و ایدة او  را بسط داه اند. 
او ایدة زمان را به واسطۀ ایده duration یا زمان کیفی و درونی 
کثرت،  نوع  دو  است  معتقد  برگسون  است.  کرده  بررسی 
ادراك پذیر است: کثرت پیوسته که به امر کیفی توجه دارد و 
با  و  دارد  وجود  بینشان  (مرزهاي مشخصی  کثرت گسسته 
درهم با  ما  کیفی،  کثرت  در  می شود).  سنجیده  شمارش 

 تنیدگی و ناگسستگی بین لحظات مواجه می شویم، ولی در 
در  خیر.  پیوستگی  ولی  دارد،  وجود  کثرت  گسسته،  کثرت 
منطق  با  و  هم  از  جدا  به صورت  پدیدارها  گسسته،  کثرت 

ریاضی تحلیل پذیرند. 
برگسون براي تحلیل مفهوم زمان از مفهوم کثرت مجازي2 
در افق ذهنی فرد  (به نوعی کثرت اشاره می کند که عموماً 
وجود دارد؛ ولی هنوز امکان تحقق برایش مهیا نشده است. 
این کثرت با تخیل نسبت دارد). سود می جوید. اجزا در این 
در  و  نیستند  موقعیت مستقل  نوعی  به صورت  کثرت  از  نوع 
امر  بر  تحلیلی  بنیاد چنین  دارند.  قرار  و همبودگی اي  کلیت 
کیفی بنا شده است؛ مثلاً لحظه هاي قطعه اي موسیقی را در 
تفکیک  هم  از  ریاضی  مدل  چنان  نمی شود  برگسون  نگاه 
کرد؛ زیرا نواي موسیقی کل ساختاري را با خود حمل می کند 

که امکان جدایی لحظات موسیقیایی ناممکن است. 
دائمی  صیرورت  و  «شدن»  مبناي  بر  کثرت  از  نوع  این   
برساخته شده است و هر لحظه اش موقعیتی منحصربه فرد 
را براي مخاطب تبیین می کند. ازاین حیث برگسون با منطق 
مخالفت     است  ریاضی گونه  و  تک ساحتی  منطقی  که  فضا 
منظم،  را  واقعیت  نمی شود  برگسون،  زبان  به  می کند. 

یکنواخت و محاسبه پذیر کرد.
صیرورت  یا  درونی  زمان  ایدة  او  پیش فرض هایی  چنین  با 
زمان را طراحی می کند. از نظر برگسون زمان واقعی، کثرتی 
پیوسته است. او در فصل دوم کتاب «زمان و ارادة آزاد» دیرند 

یا مفهوم استمرار یا دوام، را ابداع می کند.

خلق  و  حرکت  خود،  ذات  در  اساس  از  و  بنیادین  دیرند   
نوعی  از  می شود  است.  ساختن  حال  در  و  است  دائمی 
کتاب  در  او  برد.  نام  ابداع  و  درحال خلق  درونی  دگرگونی 
می گوید: «اگر از نگاه استمرار مطلق3 به  زمان و ارادة آزاد، 
درهم وضعیت  در  ما  آگاهی  حالات  بنگریم،  زمان  ایدة 
 آمیختگی قرار می گیرد و نمی توان مرز دقیقی بین آن ها قائل 
آینده،  و  اکنون  و  گذشته  لحظه هاي  گفت،  می شود  شد. 

کلیت یکپارچه و  تفکیک ناپذیري را شکل می دهند.» 
استمرار در فلسفۀ برگسون مقوله اي کمّی و عددي نیست، 
که  نیست  فضا  همانند  استمرار،  یا  واقعی  زمان  او  باور  به 
بشود آن ها را به واحداهاي عددي و شمردنی تقلیل داد. به 
مورد  دقیقه  یا  ثانیه  به مثابۀ  را  زمان  انسان  وقتی  او  گفتۀ 
تأمل قرار می دهد درواقع آن را کمّی و عددي می کند یا به 
برگسون  نگاه  در  می شود.  فضا  به  تبدیل  برگسونی  زبان 
زمان امري پیوسته است که گذشته، حال و آینده را در هم 

ترکیب می کند.
در  که  می کند  بیان  آزاد،  ارادة  و  زمان  کتاب  در  برگسون 
ساختن اعداد هم فرایندهاي کیفی نقش دارند؛ مثلاً وقتی 
افزایش  این صرفاً  می کنیم،  اضافه  واحد  یک  واحد  دو  به 
عددها نیست، بلکه ریتم و آهنگ کلی ساختار درونی میدان 
را دگرگون می کند. برگسون بیان می کند که در آگاهی ما، 
مرزي  آنکه  بدون  می شوند  ترکیب  هم  در  ذهنی  حالات 
بینشان قرار گرفته باشد و امري کلی را می سازد که در آن 
جهان گذشته و حال با هم در نوعی همبودگی قرار می گیرند 
هژمونی جهان کمی امکان ادراك دیرند را در جهان مدرن 
کم رنگ کرده است و جهان مدرن اساساً با مفهوم کمّی از 

زمان گره خورده است.
ماده  که  و حافظه»4 نشان می دهد  در کتاب «ماده  برگسون 
از  او  است.  استمرار  و  زمان  کمی)،  (امر  فضا  از  ترکیبی 
عینی  و  واقعی  که  فضایی  می گوید،  سخن  جدید  فضایی 
است. در تفکر برگسون، فضا و زمان از هم جدا نیستند و 
امر واقعی، ترکیبی از هر دو است؛ به زبانی دیگر او در برابر 
دوگانگی ذهن عین و درون بیرون موضع گیري می کند و به 

امري یکتا و درهم بودگی ذهن عین نزدیک می شود.

برگسون، زمان و دیرند1
ایمان نمدیان پور

 کمّی

DURATION  
VIRTUAL MULTIPLICITY  
PURE DURATION  
 MATTER AND MEMORY

1
2
3
4



که  می کند  بیان  برگسون،  منتقدان  از  یکی  راسل،  هرچند 
زمان واقعی را باید به لحظه هاي ایستا تقلیل داد تا با منطق 
زمان  راسل  نگاه  از  گفت  می شود  شود،  سازگار  ریاضی 
طیفی از لحظات گسسته است. هرچند راسل پیوستگی را 
ریاضی،  منطق  ایدة  با  و  می کند  تحلیل  ریاضی  منطق  در 
مبتنی بر  ایده  این  می کند.  اثبات  را  اعداد  در  پیوستگی 
هم        ریاضی  زمان  در  یعنی  است؛  زمان  کمّی  پیوستگی 

می شود امر پیوسته زمانی را کشف و نشان داد.
ایدة تداوم یا استمرار در اندیشۀ برگسون بعد از کتاب زمان 
و ارادة آزاد، دچار دگرگونی هاي زیادي می شود. در زمان و 
ارادة آزاد، مفهوم دیرند، پدیده اي ذهنی و وابسته به سنتز 
در  برگسون  پرسش  است.  آگاهی  درونی  مکانیزم هاي  و 
کتاب ماده و حافظه، این است که آیا می شود دیرند را به 
هم  آگاهی  از  بیرون  اشیا  یعنی  داد؟  تعمیم  بیرونی  اشیاء 
در  او  شوند.  دوام  یا  دیرند  ایدة  دربرگیرندة  است  ممکن 
کتاب تکامل خلاّق به این دیدگاه نزدیک می شود که دیرند 
امري درون ماندگار در کل کیهان است و رویکردي هستی

 شناختی است. از دل هستی شناسی دیرند که کل هستی را 
داده  پیش  از  امري  هیچ  نمی شود  می داند،  تغییر  حال  در 
شده باشد. با این رویکرد و پیش فرض استدلال می کند که 
رویکرد فیزیک به مفهوم زمان با ساختاري بسته و ناحقیقی 
سر و کار دارد؛ بنابراین، زمان در نگاه او به مناسبات تاریخی 
بین  نسبتی  و  می شود  مرتبط  او  درونی  لحظات  و  سوژه 

گذشته، اکنون و آینده کشف می کند.
دوگانگی هاي  مرزهاي  دیرند  که  می کند  تحلیل  دلوز 
کلاسیک در فلسفۀ غرب را ویران کرد و هستی را به عنوان 
جریانی هم بوده مورد تأمل قرار داده است. برگسون وقتی 
از دیرند سخن می گوید مرادش آفرینش امر نو و پیوسته 
در جهان است. این پیوستگی نه در ذهن انسان، بلکه در 
تغییر  و آن هستی شناسی  ساختار هستی در جریان است 
نام دارد. دلوز در کتاب هاي خود به ویژه در تفاوت و تکرار، 
کوشید این هستی شناسی را گسترش دهد و ایدة تکرار را 
یعنی  کند؛  تبیین  تکرارناشونده  و  خلاق  امري  معناي  به 
تکرار، نه تکراري مکانیکی بلکه رخدادي بدیع و تازه است.

درد  چه  به  زمان  پذیرش  که  است  این  اساسی  پرسش 
انسان معاصر می خورد؟ زمان درونی و فهم چنین زمانی، از 
نگر زیستی کدام سویه از جهان انسانی را احتمالاً از زمان 
ایدة  برگسون  می کنم  گمان  من  داد؟  خواهد  نجات  کمی 
دیرند و زمان درونی را در برابر روح علم باور در حال رشد 
از  دیگري  نوع  بتواند  تا  بود  کرده  19طراحی  قرن  جهان 

اندیشیدن را به انسان ها نشان دهد.

زمان در دستگاه فکري برگسون امري جدا افتاده و دور از 
من نیست. ما در زمان هستیم و زمان حضوري در درون من 
است. گذشته، اکنون و آینده در ایدة برگسون سه گانه اي 
ناگسستنی اند. می شود گفت برگسون فاصله گذاري دکارتی 
را که بین من و جهان فاصله می انداخت با زمان درونی حل 
کرد. به زبان برگسونی باید گفت، زمان در من است و ما در 

این سه گانه ساختار زندگی خود را سامان می دهیم.
در  تاریخی  همبودگی  می شود  دیرند  زمانی  ایدة  به واسطه 
و  زمان ها  احضار  با  گفت  می شود  کرد.  ایجاد  انسان ها 
حضور     تاریخ  از  قسمتی  ما  «من»،  درون  در  آن ها  تجمیع 
می شویم؛ یعنی تاریخ را نه امري بیرون از من، بلکه قسمتی 
از زمان کمّی  ما  تعبیر می کنیم. وقتی  از جهان درون خود 
سخن می گوییم، گویا از زمانی سخن می گوییم که گذشته 
در  گذشته  نداریم.  آن  برابر  در  مسئولیتی  هیچ  ما  و  است 
آن  از  ما  که  می شود  تصور  رویدادي  کمّی،  زمان  تحلیل 
فاصله گرفته ایم و هیج ارتباطی با امروز ما ندارد. اکنون نیز 
هیچ ارتباطی نمی شود با گذشته داشته باشد؛ زیرا اکنون در 
منطق زمان کمّی امري منحصر به فرد و جدا از گذشته است. 
در منطق کمّی زمان، بین لحظه ها یک لحظۀ گسست وجود 

دارد که لحظه ها و دقیقه ها را از هم جدا می کند.
جدایی  این  ولی  ندارد؛  ایرادي  هیچ  لحظات  جدایی  نفس 
بنیادین دارد و آن گسست خاطرات و حافظه هاي  پیامدي 
یا دیرند  پیوستگی زمان  از  برگسون  تاریخی است. وقتی 
تاریخ  لحظه هاي  تمام  در  انسانی  «ماي»  می گوید،  سخن 
برجسته      ویژگی  حضور  این  به  آنچه  دارد.  دائمی  حضور 
می دهد، ایدة مسئولیت اجتماعی و دیگري است؛ به روایتی 
دیگر تاریخ مجموعه اي از گسست ها نیست؛ بلکه مجموعه
 اي از پیوستگی هاي درون باش است. در این رویکرد نمی
گفت  باید  گفت،  سخن  مدرنیته  و  سنت  گسست  از   شود 
حضور هر دو در هم و در کنار هم اند. ایدة جدایی سنت و 

مدرنیته دقیقاً برساخت تصور کمّی از جهان است. 
ادراك،  که  می کند  بیان  حافظه  و  ماده  کتاب  در  برگسون 
برخلاف تصور کانت و برِکلی محصول تعامل پیچیدة مغز، 
بدن و محیط است. از نگاه برگسن، بدن امري جداافتاده از 
بدن  و  جهان  میان  ژرف  درهم کنشی  بلکه  نیست؛  جهان 
وجود دارد. ادراك، محصول ساختار ذهن به تنهایی، نیست 
بلکه حاصل ارتباط بدن با کل گسترة مادي است. به جايِ 
عمل     من  می گوید  برگسون  هستم،  پس  می اندیشم  من 
می کنم؛ پس هستم. عمل کردن در رویکرد برگسون همان 

درگیري و کنش کل ساختار اندام است.
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 در نگاه خطی به زمان، گویا زمان از نقطه اي آغاز می شود و 
به نقطۀ مشخص نزدیک می شود؛ ولی در رویکرد برگسون 
درحال  ذاتی  به طور  که  دارد  پیوستاري سیال  مادي  جهان 
تغییر است و نمی توان مرکزي ثابت براي او متصور شد. در 
این رویکرد زمان پیوستاري است که حضور دارد و نسبتی 

با بدن، تاریخ و حافظه هاي تاریخی دارد. 
ابژه هاي  و  دیگري ها  می نگریم،  زمان  به  این گونه  وقتی 
تاریخ  از  را  آن ها  نمی توانیم  و  دارند  من  با  نسبتی  بیرونی 
تاریخ  همچنان  گفت،  می شود  چنانچه  کنیم.  جدا  خودمان 
مشروطه هنوز در من و درون من حضور دارد و انقلاب 57 

نیز حضوري در «من» است. 
و  حاضر  امري  به مثابۀ  را  زمان  ما  وقتی  گفته شد  چنانچه 
از  لحظه اي  هر  در  گویا  می نگریم،  جهان  به  نسبت  کیفی 
تاریخ  نشانه اي از ما در تاریخ پدیدار شده است؛ به روایتی، 
به  را  آن ها  نمی توانیم  ما  که  تصویرهایی اند  من  و  تاریخ 
باید گفت، من  بلکه  تاریخ بخش بندي کنیم؛  دوگانۀ من و 
همان تاریخم. زیرا تاریخ امري بیرون از من نیست، تاریخ 
بخشی از درهم کنشی ماست که در پیوستار، گذشته، اکنون 

و آینده در جهان درون ما حاضر است.
برگسون با طرح اندازي ایدة دیرند، بیان می کند که تمام

این طرح با  است.  حاضر  من  امروز  در  گذشته  تجربه هاي 
تجربه هاي  از  مالامال  که  را  ناب5   حافظۀ  تخیل   اندازي 
گذشته است احضار می کند و با ادراك ترکیب می کند تا به 

خلق امر تازه کمک کند.
ما      به  را  امکان  این  شهود،  اجزاي  از  یکی  به عنوان  تخیل 
از پیش تعیین شده رها شویم و  از ساختارهاي  تا  می دهد 
تصویري تازه براي آینده طراحی کنیم. با چنین تخیل پردازي 
انسان ممکن است از جبر زمان خطی رها شود و لحظه هایی 
خیالی بیافریند. برگسون در کتاب ماده و حافظه بیان می کند 
که تخیل، حقیقت را نه با تقلید، بلکه با نفوذ به درون جریان 

زندگی کشف می کند؛ 
یعنی به واسطۀ تخیل، امکان ساختن حقیقت و فراتر رفتن از 
انسان ها  تکامل  برگسون  نگاه  از  می شود.  ممکن  قیدها 
محصول تصادف نیست؛ بلکه نتیجۀ تخیل است که انسان 

در افق ذهن خود آن را می سازد.

گردآوري و تدوین: شیما سلطانی زاده   دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

HABIT MEMORY   .5 در برابر حافظۀ عادتی قرار دارد
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تطابق فلسفۀ صیرورت دلوز
 با هنرهاي تجسمی پیکاسو

گردآوري و تدوین: شیما سلطانی زاده   دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

بنیاد ستیزي است که  و  نظریه پردازان هنجارشکن  از  دلوز 
از دیدگاه  به چالش کشیده است.  را  فلسفه  روش معمول 
نه  و  باشد  داشته  اکتشافی  باید وجه  ادبیات  دلوز، خوانش 
به  باید  خوانش  متن،  خواندن  فرایند  در  توصیفی. 
تأثیرآفرینی هایی که در فرد و حیات وي می انجامد، متمرکز 
جست در  دانش پژوهانه  عملی  هرگز  متن،  خواندن  شود. 
 وجوي معنـاي آن نیسـت، از آن کمتر عملی سخت معطوف

 به متن براي یافتن یک دال است. خواندن، بیشتر کاربرد 
تولیـدي ماشین ادبی است. خواندن سرهم بندي (مونتاژي) 
که  است  اسـکیزویی  عملی  میل ورز؛  ماشین هاي  از  است 
نیروي انقلابی متن را بیرون می کشد. مطلقاً بی فایده است 
که  نپرسیم  اما  بگردیم؛  درون مایه  دنبال  نویسنده،  اثر  در 
اهمیت آن در این اثر چیست؛ یعنی چگونـه عمل می کند نه 

اینکه معنایش چیسـت.
خوانـدن مـتن ادبـی، نـه جاي دادن آن در زمینه اش و نه 
تـازه  وقتـی  یـک  مـتن  آن  که چگونه  است  این  ملاحظۀ 
بوده است. خواندن باید به ما اجازه دهد که دوباره با صورت

 بنـدي، تکـوین یـا آفـرینش اندیشه ها مواجه شویم.
و  آفرینش  در  همه  از  بیش  آنچه  دلوز،  گفته هاي  براساس 
خوانش ادبیات براي او ضروري می نمایـد، کـارکرد ادبیـات 
اسـت کـه براساس تلقی دلوز از مفهوم و شدن یا همان 

صیرورت تبیین می شود.
تثبیت مرزهاي  پیشاپیش  دلوز  اندیشه هاي  تأثیرات  حوزة 

 شدة فلسفه و هنر را درنوردیده بود. اهمیت انتقادات فلسفی 
از  نشانی  جدید،  ذهن  فلسفۀ  نوعی  به  دادن  شکل  در  او 
با این حال  اوست؛  تفکرات  کنشگري  نفوذِ  و  ابداع  قدرت 
نقش تأثیرات دلوز و همکارش گتاري در نظریۀ روان کاوي 
و ابعاد بالینی آن هنوز آن چنان که باید بررسی نشده است. 
درگیري هاي  با  پیشاپیش  که  عملی  و  نظري  تبادلات  این 
فکري دائمی دلوز با روان کاوي از دهۀ 50 و فعالیت و کارِ 
عملی گتاري از همین دهه در حوزة «روان درمانی نهادي» با 
با  بود  شده  آغاز  لابورد  درمانگاه  در  روان پریش  بیماران 
بسط و گسترش رویکردهاي مبدعانه روان پزشکان و روان

 کاوانی مانند فرانسوا توسکه یز و ژان اوري در پیوندِ از 

اجتماعی  ازخودبیگانگیِ  و  (فروید)  روانی  خودبیگانگی 
(مارکس) به طرح فلسفی شیزوکاوي در کتاب ضد ادیپ؛ 

سرمایه داري و شیزوفرنی رسید.
از  بی نیاز  نمی تواند  شناخت  عمل  که  نمی کند  انکار  دلوز 
سرمشق باشد؛ با این حال معتقد است که دانستگی باید با 
حقیقت،  دلوز،  نگاه  در  شود.  برانگیخته  ناآشناست  آنچه 
تلاش براي آفریدن اندیشه است نه تعریف تفکر در پیوند 
با حقیقت. جست وجوي حقیقت، نقدي اسـت کـه ریچـارد 

رورتی نیز به سنت فلسفی غرب وارد می کند. 
بنا به عقیدة رورتی، تاریخ فلسـفه تـلاش براي رسیدن به 
نگرشی  و  فلسفه  هر  جریان  این  در  و  است  بوده  حقیقت 
میزان اعتبار خود را از نسبت وصول به حقیقت به دست می
 آورد. به زعم رورتی به جاي جست وجوي حقیقت، باید گفت
 وگو را نشاند؛ در جریان گفت وگو، هیچ عضوي بنیادي تر از 
دیگري نیسـت و هـیچ فردي مجاز به داوري در خصوص 

صلاحیت دیگري نیسـت. 
بـه زعـم رورتـی دغدغـدة فیلسوفان باید تداوم بخشیدن 
و  شناخت  که  است  گفت وگو  در  زیرا  باشد؛  گفت وگو  به 

معرفت ساخته می شود.
در هنرهاي تجسمی مدرن و پست مدرن، کلاژ که واژه اي 
فرانسوي و به معنی چسباندن است، روشی است براي خلق 
در  درواقع،  تجسمی.  هنرهاي  از  دیگر  سطوح  روي  آثار 
ابزار گوناگون،  به کمک  با سرهم کردن مواد  تکنیک کلاژ 
آفریده   نهایی  تصویر  و  می شوند  گذاشته  هم  کنار  اشکال 

می شود.
کاغذي،  نوارهاي  روزنامه،  بریده هاي  از  است  ممکن  کلاژ 
نقاشی،  تکه هاي  دست ساز،  کاغذهاي  ریزه هاي  رنگ، 
عکس یا از نوشته تشکیل شده باشد. این شیوه، تاریخی 
تازه  بیستم ظهوري  ابتداي قرن  در  اما  دارد؛  چندصدساله 
یافت و مورد استقبال قرار گرفت. این کلمه اولین بار توسط 
کار  به  بیستم  قرن  ابتداي  در  پیکاسو  پابلو  و  براك  جورج 
رفت؛ هنگامی که به بخشی ممتاز از هنر مدرن تبدیل شد.

با شروع قرن 19 کلاژ در اروپا جنبۀ فانتزي به خود گرفت 
کتاب هاي  برخی  تصویرسازي  یا  عکس  هاي  آلبوم  در  و 

داستان به کار گرفته شد.
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این آثار اغلب از تمی واحد برخوردارند و به وسیلۀ راوي 
انسجام خود را حفظ می کنند. کلاژ در ادبیات جدا از گردِ 
آثار منتشرشده معناي  از  متفاوتی  آوردن بخش هاي  هم 
دیگري هم دارد. در این حالت کلاژ به معناي قرار دادن 
عقاید و باورهاي متنوع از افراد گوناگون در قالب نوشته

نشده  گرفته  منتشرشده اي  آثار  از  لزوماً  که  است   اي 
آثار فوتومونتاژ  بیشتر در  است. وجه هنري تکنیک کلاژ 

دیده می شود.
اندام  بدون  بدن  دربارة  دلوز  فلسفی  عقاید  بحث  ادامۀ 
است که در نتیجۀ کنار گذاشتن دیدگاه دوگانه انگاري و 
ایدة بدن بدون فاعل شناسا (مرکزیت ثابت)، ارائه شده 
که  است  موجودي  نگرش،  این  از  حاصل  انسانِ  است. 
وراي مسئلۀ هویت، جنسیت یا هر ساختار ازپیش موجود، 
شدن هاي          این  و  است  لحظه  در  شکل گیري  درحال 
دیگر،  عبارتی  به  می شوند؛  سبب  را  او  هستی  بی وقفه، 
بدنی درحال صیرورت که تا لحظۀ مرگ از حرکت و تغییر 
به پیکاسو،  آثار  بررسی  با  میان،  این  در  نمی ایستد.  باز 

بدن هایی  با  او  (سلف پرتره هاي)  خودنگاره هاي   ویژه 
در  که  می شویم  مواجه  یکپارچه ،  درعین حال  و  چندتکه 
زمان شکسته می شوند؛ از نو ساخته و در نهایت انسان 
جدیدي را به رغم ثابت بودن سوژه به وجود می آورند. با 
سوژه  کشیدن  تصویر  به  در  پیکاسو  شیوه  که  ادعا  این 

هایش فراتر از تبعیت صرف، از سبک هنري
  بوده است و می توانسته

نمایشی از ایدئولوژي هنرمند
 باشد، این پرسش را مطرح 
می کنیم که ممکن است در بر

خی از آثار به خصوص آثار
 متأخرهنرمند، بدن ها قابلیت
 خوانش با بدن بدون اندام

 دلوز را داشته باشند؟ براي پاسخ به پرسش، با استفاده 
معتبر  منابع  به کارگیري  و  تحلیلی توصیفی  شیوة  از 
کتابخانه اي در به نتیجه رساندن پویش، این بحث مطرح 
و  شدن  درحال  بدن هایی  پیکاسو،  بدن هاي  که:  شد 
طراحی  ریمانی  و  نسبی  فضاي  در  که  بوده اند  صیرورت 
از حضور در لحظه و فضاي حاکم بر  شده اند و نمایشی 
نقاشی هستند؛ از این رو، می توانند با بدن بدون اندام دلوز 
مقایسه شوند؛ در نهایت، هرچند این ادعا که پیکاسو با 
به  بیستم دست  بر سده  فلسفی مسلط  تفکر  بر  اشراف 

خلق آثار هنري خود زده است، اثبات شدنی نیست؛

 اما ادعاي مطابقت برخی پیکرها با بدن بدون اندام دلوز 
وارد بوده که طی جدولی در انتها خلاصه شده است.

فلسفه  میان  منطقی  ارتباط  یافتن  در  پویش،  این  اهمیت 
روشی  می تواند  که  است  بیستم  سده  هنر  و  پست مدرن 
و  تجسمی  هنرهاي  میان  از این دست  تطابق هایی  براي 

فلسفه باشد.
از سال 1927 تا سال 1929 پابلو پیکاسو در فعالیت هنري
به طور  را  خود  استقلال  کاري  روش هاي  میان  از   اش 
کارهاي  دنبالۀ  در  و  آورد  دست  به  آثارش  در  استادانه اي 
 «e) هنري  کارگاه  تابلوي  موجود،  مثال  بهترین  گوناگون 
Studio) (28–1927) است که به سبک کوبیسمِ ترکیبی به 

برجسته  و  مقتدر  اجراي  به  که  است  کشیده شده  تصویر 
تبدیل شده است. تقابل خطوط با قواعد هندسی مشخص 
می کند.  تداعی  را  پیکاسو  زمان  آن  مجسمه هاي  پیکر 
در  نیم تنه  با مجسمۀ  می تواند  هنري»  «کارگاه  در  تصاویر 

سمت چپ و پرترة تمام
 قد در سمت راست به

 شکل ابتکاري بسیار عالی
 قابل تشخیص باشد او
 به میل بینندگان براي

 اعتقاد به حقیقت اشیاي
 نمایش داده شده تکیه 

دارد  که سه چشم  تابلو  این  در  نیم تنه  مجسمۀ  و  می کند 
ممکن است ویژگی هاي شخصیتی پیکاسو را در اثر هنري 
خود منعکس سازد. مطلبی که می شود از روي این تابلوهاي 
خیال،  و  حقیقت  متقابل  اثر  که  است  این  فهمید  پرارزش 

دغدغۀ مهمی در تمام طول زندگی پیکاسو بود.
و این تغییرات به وجودآمده شاید حاصل شکل گرفتن نوعی 
که          باشد  آثاري  خلق  و  ابداع  در  پیکاسو  ذهنی  فلسفۀ 
می شود آن را تلفیقی از هنرهاي تجسمی و فلسفه در حوزة 

«روان درمانی نهادي» دلوزي دانست. 

https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title)
%B1%AA%D8%D8%B1%BE%D8%=%D9
(1=action=edit&redlink&94%D9%87%D9
%A7%https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8)
%D8%86%D9%87%D9%_B1%AB%D8%D8
(8C%DB%B1
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صیرورت در مسیر شدن و درد 
زیستن 

عباس شکري

آنچه ما را نمی کشد، ما را قوي تر می کند.  «نیچه»
 زندگی تنها در جلوه هایش به ما نمایان می شود؛ ما باید هر لحظه 

پاسخگوي دگرگونی هاي آن باشیم.
«کیرکگور»  

مقدمه
در این نوشتار، مفهوم «صیرورت» نه به عنوان صرفاً واژه اي 
قاموسی بلکه به مثابۀ فرایند بنیادین هستی شناختی بررسی 
می شود؛ فرایندي که از دل پرسش هاي اصلی فلسفه سر بر 
از  ا ست.  جاري  انسان  زیستۀ  تجربۀ  بطن  در  و  می آورد 
دیرباز، اندیشۀ بشري کوشیده تا میان «بودن» و «شدن»، 
تعادلی یا مرزي بیابد. صیرورت، نقطۀ تماس این دو قلمرو 
است؛ همان جا که ما از ایستایی فراتر می رویم و به سوي 

امکان ها پرتاب می شویم. 
هراکلیتوس،  چون  فیلسوفانی  آراي  به  رجوع  با  مقاله  این 
نیچه، کیرکگور، هایدگر، دلوز و روان کاوانی مانند فروید و 
هستی مختلفِ  زوایاي  از  را  صیرورت  تا  می کوشد  لاکان، 
بررسی  روان  و  جامعه  هنر،  اگزیستانسیالیسم،   شناسی، 
بلکه  صیرورت  از  نهایی  تعریفی  یافتن  نه  هدف،  کند. 
همراهی با آن است؛ چراکه خود صیرورت، گریزان از نهایی 

شدن و تعریف پذیري است.
در ستایش ناتمامی

و  ایمنی  ثبات،  به  میل  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در  ما 
قطعیت، چونان خواستی باستانی، در تاروپود انسان تنیده 
تغییر  و  چیزي جز حرکت  واقعیت هستی،  اما  است؛  شده 
نیست. صیرورت، نه تنها نفی این ثبات بلکه افشاگري آن 
است  توهمی  ثبات،  که  حقیقت  این  از  پرده برداري  است؛ 
موقتی. در زبان فلسفی، صیرورت را می شود فرایند دائمی 
«شدن» تعریف کرد؛ چیزي که نه آغاز مشخصی دارد و نه 

پایان، بلکه جریان بی وقفۀ تجربه، تحول و تکرار است. 
بر خلاف «تغییر» که غالباً مفهومی سطحی و موقتی دارد؛ 
تغییر لباس، تغییر شغل، تغییر حکومت، صیرورت به عمق 

ساختار وجودي انسان و جهان اشاره دارد. 
را   هویتمان  بلکه  می کنیم  تغییر  نه تنها  ما  صیرورت،  در 

بازمی سازیم. صیرورت، زیستن در مرز است میان آنچه

 هستیم و آنچه هنوز نشده ایم. این زیستن در مرز، زیستی 
آسان نیست. صیرورت، ما را وامی دارد تا هر لحظه خود را 
است،  پایدار  می پنداشتیم  آنچه  برابر  در  بیافرینیم.  نو  از 
تردید کنیم و به استقبال نامعلومی برویم که نه امن است، 
می شود؛  آغاز  درد  که  است  نقطه اي   همان  این  آشنا.  نه 
که  همان گونه  است.  زایش  جنس  از  زیرا  شریف،  دردي 
دل،  در  نیز  روح  زایش  است،  همراه  درد  با  جسم  زایش 
تثبیت تصویرهاي  و  پیشین  تعاریف  عادت ها،  از  گسستن 

 شده از خویش شکل می گیرد.
صیرورت، دعوتی است به بازگشت به خویشتن، اما نه آن 
درحال  خویشتنی  بلکه  تثبیت شده  و  بسته  خویشتن 
و    می کشیم  یقینی  ادعاهاي  از  دست  ما  آنجاکه  انکشاف. 
شدنِ  براي  است  فرصتی  لحظه  هر  که  می پذیریم 
شدن  این  می شود.  آغاز  صیرورت  قلمرو  آنجا  دیگرگونه؛ 
«بودنی»  به  کنیم  گمان  هرگاه  نمی آورد؛  تاب  را  ایستایی 
و    می کشد  پرسش  به  را  ما  صیرورت  رسیده ایم،  قطعی 
وامی دارد به عبور. در این معنا، ناتمامی نه نقص که امکان 
درحال  انسانِ  است.  گشودگی  که  کاستی،  نه  است 
صیرورت، انسانی است که خود را پایان یافته نمی بیند؛ بلکه 
همچون جمله اي ناتمام همواره در پی نوشتن ادامۀ خویش 
است. او نه تنها به آینده که به امکان هاي بی شمار اکنون، 
خاصی  زیبایی  ناتمام،  زیستن  این  در  می سپارد.  گوش 
نهفته است؛ زیبایی آنکه از قطعیت نمی ترسد بلکه با ابهام 
است.  تغییر  به  دلدادگی  تمرین  صیرورت،  می رقصد. 
اندوه همراه  با  با شور و گاه  با تردید، گاه  تمرینی که گاه 
است؛ اما در همه حال، ما را به سوي زیستنی اصیل تر، ژرف
 تر و انسانی تر رهنمون می شود. ناتمامی، تقدیر ما نیست 
انتخاب ماست. انتخابی براي آزاد بودن، براي شجاع بودن، 

براي شدن.
از  نیچه:  و  هراکلیتوس  اندیشه  در  صیرورت 

رودخانه تا بازگشت جاودان
هراکلیتوس فیلسوف یونانی قرن ششم پیش از میلاد، 
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نخستین اندیشمندي بود که شدن را به جاي بودن در مرکز 
فلسفه نشاند. گزارة مشهور او، «پانتاري»؛ همه چیز در حال 

جریان است، 
هستی شناختی،  بیانی  بلکه  نبود  طبیعت  از  توصیفی  صرفاً 
شالوده شکن و بنیادگذار بود. آنچه او در «هیچ کس دو بار در 
دربارة  نه تنها  می کند،  بیان  نمی گذارد»  قدم  رودخانه  یک 
تغییر عناصر مادي که نیز دربارة تغییر خود سوژه است. نه 
می گذارد.  قدم  آن  در  که  آن کس  نه  است،  همان  رودخانه 
هستی، خود رودخانه اي بی قرار است و ما مسافرانی در این 
اندیشۀ  در  متفاوت  گرایشی  افلاطون  با  بی پایان.  سیلان 
صور  به سوي  ثبات،  به سوي  گرایشی  شد؛  ظاهر  فلسفی 
جاودانه و به سوي «ایده هایی» که فراتر از تغییر، در عالمی 

دیگر به ظاهر آرام گرفته اند.
 ارسطو نیز، گرچه واقع گراتر از استاد خویش، اما همچنان 
«ماهیت»ها،  جست وجوي  در  بود؛  مفاهیم  تثبیت  پی  در 
در  ایستایی  به  گرایش  این  منسجم.  تعاریف  و  «غایت»ها 
و  خورد  گره  مسیحی  متافیزیک  با  وسطی  قرون  طول 
فلسفی غرب  در سنت  بر شدن  بودن  برتري  به  درنهایت، 
نیافت. در  از صیرورت خلاصی  اما فلسفه هرگز  منجر شد؛ 
پس هر نظام ایستا، تزلزلی پنهان بود؛ همچون لرزش زمین 

زیر دیوارهاي کاخی متروك.
مدرن  مفسر  و  وارث  مقام  در  نوزدهم،  قرن  فیلسوف  نیچه 
هراکلیتوس، این تزلزل را به رعد بدل کرد. او صیرورت را از 
حاشیه به مرکز بازگرداند و آن را به آستانۀ اخلاق، روان و 
مفهوم  آفرینش  با  نیچه  کشاند.  زیبایی شناسی  حتی 
فلسفی ساختاري   «Ewige Wiederkun®جاودان «بازگشت 

امري  فقط  نه  صیرورت  آن  در  که  کرد  طراحی  را   شعري 
زندگی  زیبایی شناختی  و  اخلاقی  محک  بلکه  اجتناب ناپذیر 

است. 
پرسش نیچه ساده است اما سهمگین؛ اگر روزي دیوي بر 
تو ظاهر شود و بگوید که همین زندگی با تمام رنج هایش با 
بازخواهد  تو  بر  بار  هزار  ناکامی هایش  و  اشتباهات  تمام 
گشت، آیا آن را آغوش خواهی گشود؟ این پرسش نه براي 
به  ما  وفاداري  آزمون  است؛  آزمودن  براي  بلکه  ترساندن 
نیچه  اینجا  در  هستی.  به  ما  «آریگویی»  آزمون  زندگی. 
صیرورت را به قلمرویی اخلاقی می کشاند؛ آنکه می تواند به 
این زندگی با تمام تضادهایش آري بگوید، کسی است که 
نه تنها از تغییر نمی گریزد بلکه آن را زیسته، درونی کرده و 
صیرورت  نیچه اي،  جهان  در  است.  درآمده  آن  با  رقص  به 

تنها قانون طبیعت نیست؛ 

جریان  در  ما  است.  خلق خویشتن  براي  زمینه هایی  بلکه 
آن آن می شویم.  بلکه کنشگر  تغییر  قربانی  نه  صیرورت، 
 گونه که نیچه می گوید: «انسان باید به هیولا بدل شود تا 

بتواند خود را بیافریند.»
مقایسۀ نیچه و هراکلیتوس تطبیقی صرفاً تاریخی نیست؛ 
بلکه مواجهۀ دو افق فکري است: اولی در آستانۀ فلسفه، 
آنگاه که هنوز زبان فلسفه با شعر درهم تنیده بود و دومی 
در لحظۀ فروپاشی متافیزیک آنگاه که زبان فلسفه دوباره 
نیازمند شعر شد. هر دو صیرورت را نه تهدید بلکه امکان 
از  رهایی  امکان  خلقت،  امکان  آزادي،  امکان  می دانند؛ 

قیدهاي ساختگی معنا.
هستی                از  استعاره اي  را  رودخانه  هراکلیتوس  اگر 
می دانست، نیچه زندگی را به کوهی بدل می کند که باید بار 
نزد  صیرورت  کرد.  صعود  آن  بر  دیگر  بار  و  دیگر 
هراکلیتوس، امري طبیعی و گریزناپذیر است؛ اما نزد نیچه 
امري اخلاقی و انتخابی است. نیچه از ما می خواهد که نه 
فقط تغییر را بپذیریم بلکه عاشق آن شویم؛ عاشق درد، 

عاشق شک، عاشق تکرار. 
در جهانی که به سوي تثبیت، هویت هاي سخت و معناهاي 
سفري          به  را  ما  نیچه  و  هراکلیتوس  دارد،  میل  واحد 
وامی دارند که در آن یقین ها تبخیر می شوند و تنها چیزي 
که  است  افقی   به سوي  بی وقفه  حرکتی  می ماند  باقی  که 
است؛  صیرورت  جوهر  این  نمی شود.  دیده  کامل  هرگز 

زیستن در پرسش، در مسیر، در شکوهِ ناتمامی.
و  اضطراب  میان  اگزیستانسیال:  صیرورت 

انتخاب
به عنوان  نه تنها  صیرورت  اگزیستانسیالیستی،  فلسفۀ  در 
تعهدي  به مثابۀ  بلکه  هستی شناختی  یا  طبیعی  امري 
اخلاقی و انتخابی شخصی فهمیده می شود. کیرکگور، که 
را  به  شمار می رود، زیستن  این نحله فکري  به نوعی پدر 
فرایندي پرتنش، بحرانی و سرشار از اضطراب می داند. او 
یأس  و  تردید  تضاد،  با  مواجهه  در  تنها  انسان  می گوید 
است که امکان «شدن» می یابد. براي کیرکگور، اضطراب 
با  ما  بیداري روح است؛ چراکه در لحظۀ اضطراب  نشانۀ 
امکان هاي بی پایان خود مواجه می شویم و درمی یابیم که 
باشیم.  دیگر  گونه اي  می توانیم،  هنوز  و  می توانستیم؛ 
صیرورت از این منظر، واکنشی است به فراخوانی درونی 
براي گذار از «زیستن در جمع» به سوي «زیستن اصیل». 
تضمینی  که  حرکتی  است؛  تاریکی  در  پریدن  همان  این 

ندارد، اما بدون آن انسان از خویشتن اصیل باز می ماند.
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افق  به مثابه  صیرورت  پرتاب شدگی:  و  هایدگر 
گشوده

هایدگر نیز با مفاهیم «پرتاب شدگی»، «دلهره» و «بودن براي 
مرگ»، صیرورت را در قالب پروژة اگزیستانسیالی بازخوانی 
می کند. انسان دازاین است؛ یعنی موجودي که در هستی اش 
بار  هم زمان  آگاهی،  این  است.  آگاه  هستی  به  نسبت 
در  صیرورت  می گذارد.  او  دوش  بر  را  امکان  و  مسئولیت 
اندیشۀ هایدگر، هم زاد گشودگی است. گشودگی به آینده اي 

که هنوز نیامده؛ اما با تصمیمات امروز ما شکل می گیرد.
در این رویکرد، صیرورت همان چیزي است که ما را از اشیا 
در مسیرِ شدن  مدام  ما  «نیستیم»؛  ما صرفاً  متمایز می کند. 
هستیم. و همین روند ما را مجبور می کند تا هر لحظه خویش 

را بازتعریف کنیم؛ در سایۀ مرگ و در نورِ انتخاب.
صیرورت در دلوز: رهایی از هویت، عبور از ثبات

خط  امتداد  در  بیستم  قرن  فرانسوي  فیلسوف  دلوز،  ژیل 
مفهوم  پست مدرن  زبانی  با  اما  نیچه  و  هراکلیتوس  فکري 
صیرورت را به گونه اي دیگر صورت بندي می کند. دلوز به جاي 
آنکه صیرورت را تنها به مثابه تغییري در طول زمان ببیند، آن 
را به رخدادي رادیکال در سطح هستی و زبان تبدیل می کند: 
ساختارهاي  از  هویت،  از  است  گریزي  دلوز  نزد  شدن، 
تحمیلی، از قالب هاي فرهنگی که «من» را منجمد می کنند. در 
نوشته)،  گتاري  فلیکس  با  (که  فلات  هزار  مانند  کتاب هایی 
بازنمایی     غیرخطی  و  چندلایه  به شکلی  دلوز  نزد  صیرورت 

می شود.
«صیرورت  زن»،  «صیرورت  حیوان»،  «صیرورت  از  او 
مولکولی» سخن می گوید. نه به این معنا که انسانی تبدیل به 
تثبیت شدة  مرزهاي  که  معنا  این  به  بلکه  می شود؛  حیوان 
هویت از هم می پاشند و فرد در دل جریان زندگی به چیزي 
نیچه        از  فراتر  گامی  دلوز  اینجا  در  می شود.  بدل  دیگر 
دلوز  بود،  خویشتن  آفرینش  پی  در  نیچه  اگر  برمی دارد. 
از  را  سوژه  می خواهد  او  است.  خویشتن  انحلال  خواهان 
مرکزیت برهاند و به شبکه اي از نیروها، تمنیات و اتصال ها 
بدل سازد. صیرورت در این نگاه نوعی مقاومت است در برابر 
سلسله نظم هاي  برابر  در  زبان،  ایستایی  برابر  در  کلیشه، 

را       دلوز  و  نیچه  هراکلیتوس،  منظر،  این  از  قدرت.   مراتبی 
می شود سه ایستگاه یک مسیر دانست:

فیلسوف  نیچه،  است.  هستی  سیالیت  پیام آور  هراکلیتوس، 
و  هویت  انفجار  متفکر  دلوز،  است.  فردي  صیرورت  خلاق 

سیالیت رادیکال است.
چندگانه      هستی هاي  خلق  براي  امکانی  را  صیرورت  دلوز، 

می داند،

جایی که انسان دیگر به «بودن» بسنده نمی کند، بلکه مدام 
دنیاي  در  است.  خویش  اختراع  و  اتصال  عبور،  حال  در 
دلوزي ما هرگز «یکی» نیستیم بلکه بی نهایت شدن هاي هم

 زمان و درهم تنیده ایم.
صیرورت در هنر: تجربۀ شدن

اگر فلسفه صیرورت را می کاود، هنر آن را به گونه اي زیسته 
را  خود  خود،  اثر  با  هنرمند  می کند.  عرضه  تجسم یافته  و 
بازآفرینی می کند و در مخاطب میل به تحول را برمی انگیزد. 
زجرکشیده،  و  دفرمه  بدن هایی  با  بیکن،  فرانسیس  آثار 
با  شوئنبرگ  آتونال  موسیقی  دردند.  در  شدن  از  تجسمی 
جریان  به  را  صوتی  جهان  سنتی،  نظم هاي  شکستن 
با  دیگري  هنر  هر  از  بیش  ادبیات  می سپارد.  صیرورت 
داستایفسکی،  شخصیت هاي  است.  عجین  صیرورت 
و تجربه  یا مارسل پروست در بستر زمان  ویرجینیا وولف 
تغییر می کنند. ادبیات روایتی از شدن انسان است. خواننده
 اي که وارد جهان این داستان ها می شود، در حین خواندن 

دگرگون می شود.
صیرورت در جامعه: بحران ها و امکان هاي نو

از  عمیق تر  است  مفهومی  صیرورت  اجتماعی  سطح  در 
تغییر. جوامع در طول تاریخ، تنها زمانی دگرگون شده اند که 
وارد فرایند صیرورت شده اند؛ یعنی زمانی که بحران، تضاد 
و درد، آن ها را وادار به بازاندیشی در بنیان هاي خود کرده 
فرهنگی  تغییرات  اجتماعی،  جنبش هاي  انقلاب ها،  است. 
همه مصادیق صیرورت اند؛ اگر از سطح عبور کنند و به عمق 
با  مواجهه  مستلزم  اجتماعی،  صیرورت  برسند.  ساختارها 
پرسش هایی است چون: «ما که هستیم؟»، «چه می خواهیم 

باشیم؟» و «چگونه می توانیم از این وضعیت عبور کنیم؟»
روان کاوي: صیرورت در ناخودآگاه

بازشناسی  در روان کاوي، صیرورت معادل فرایند تحلیل و 
است. فروید نشان داد که ناخودآگاه ما را بیش از خودآگاه 
را  سوژه  روان کاوي،  از  زبانی  خوانشی  با  لاکان  می سازد. 
نتیجۀ فرایندهاي ناتمام میل و زبان می داند. در این نگاه، 
درمان روان کاوانه صیرورتی است که در آن سوژه با کشف 
گره هاي ناخودآگاه خود را بازتعریف می کند. صیرورت روان
 کاوانه دعوتی است به «دیگر بودن»، به پذیرش زخم، به 

ساختن روایتی تازه.
زیبایی شناسی صیرورت: از تئاتر تا سینما

هنر نه تنها بازنماي صیرورت است؛ بلکه خود صیرورتی در 
بطن خلق و دریافت است. در تئاتر، بازیگر هر شب نقشی 

را زندگی می کند نه بازي.



که  چیزي ست  آن  بلکه  هست،  که  چیزي ست  آن  نه  «جهان 
پیوسته می شود.»  هراکلیتوس

در جهانی که هر لحظۀ آن در حال دگرگونی ست، شاید 
هیچ واژه اي به اندازة «صیرورت» نتواند حقیقت هستی را 
بیان کند. تأملی بر سنگ تراورتن و فرایند تبلور سنگ ها 
و مواجهه با بنیانی دگرگون شده می تواند شمایی عینی از 
تغییر و شدن را بارز نماید. صیرورت یعنی شدن، یعنی 
فردایی  به  امروز  وضعیت  از  عبور  یعنی  بودن،  جاري 

ناآشنا.
وقتی زمان در تعلیقی ناآشکار ما را در وضعیت ناآگاهی 
انتخاب و تأمل بر مسیر،  این  انتخاب می کند،  به  مجبور 
خویش  تکوین  به  تا  می بخشد  انسان  به  آزاد  فرصتی 
جانبی  به  خود  از  فراشدنی  و  اگزیستانس  این  برسد. 
است که انسان را می سازد. وقتی که ما از گذشته عبور 
زیست          اکنون  در  تنها  و  نمی دانیم  را  آینده  می کنیم 
می کنیم، صیرورت است که ما را به حرکت وا می دارد؛ به 
جست وجو، به تلاش، به فهم، به درك هستی و این به 
منزلۀ شدن از خود اکنون به من برتر، تعمقی است که 
بر  زندگی  که  است  تأثراتی  و  زیسته  تجربۀ  حاصل 

هرکس می گذارد.
صیرورت صرفاً تغییر نیست؛ فرایندي درونی ست. نوعی 
بالغ  شدن، رسیدن، ساختن و بازساختنِ خود. درون فرد، 
جامعه و حتی فرهنگ، صیرورت رخ می دهد. پرسش هاي 
بنیادین براي بدل به آنچه که ماي کنونی ما را ساخته در 
تکوین و شدن ما داراي اهمیت است؛ اینکه چه بوده ایم؟ 
چه می خواهیم باشیم؟ و آیا آنچه می شویم، همان است 

که باید باشیم؟ 
ادبیات و هنر، آینه هاي متواتر همین شدن اند. از مونولوگ
شخصیت  پردازي در  گرفته  داستایفسکی  درونی   هاي 

و سیر  و مکافات  کارامازوف، جنایات  برادران  در   هایش 
تطور و تکوین کاراکترها تا تابلوهاي متغیر مونک، مانه و 
حتی ون گوك در تغییر بنیادین روح و رنگ. از سفر درونی 
چندوجهی  تصاویر  تا  شمس  با  طی الطریق  در  مولانا 
پیکاسو  و حتی آثار پاشیدگی سالوادور دالی. آنچه ما را 

شماره 29 . خرداد 404
14

هنرِ  تئاتر  نیست.  قبل  شب  تکرار  عین  هرگز  تکرار  این   
لحظه است؛ هنري که در هر اجرا «می شود» و پس از آن 
تارکوفسکی،  چون  کارگردانانی  سینما  در  نیست.  دیگر 
در  زمان،  ریتم  در  را  صیرورت  تسوکهموتو،  یا  برگمان 
چرخش چهره ها، در سکوت و صدا، در بحران و رهایی به 

تصویر می کشند؛ 
در  تارکوفسکی، سفري است  اثر  «آینه»  فیلم  مثال  براي   
که  نیم نگاه هایی  در  خاطره ها،  در  درهم تنیده،  زمان هاي 
صیرورت  دگرگونی  این  می کند.  دگرگون  را  شخصیت ها 
نیست.  نهایی  هیچ چیز  هنر  نوع  این  در  است.  قاب  درون 
شخصیت ها، مکان ها، معناها درحال دگرگونی اند. بیننده نیز 
در این فرایند، دستخوش صیرورت می شود؛ وقتی از سالن 
بیرون می رود، دیگر همان انسان پیش از تماشا نیست. این 
تجربه شبیه تجربۀ وجودي انسان است؛ تجربۀ ناپایداري، 
پرسش، شدن. هنر در این معنا، آینه اي از صیرورت هستی 

است یا شاید خودِ صیرورت در لباسی زیباشناختی.
صیرورت در عرفان ایرانی: از «من» به «حق»

شاید بتوان گفت از غنی ترین بسترهاي فکري براي فهم 
صیرورت، سنت عرفان ایرانی است. اگرچه واژة صیرورت 
اما  نمی رود؛  کار  به   صریح  به صورت  عرفانی  ادبیات  در 
مفاهیمی چون سلوك، فنا، بقا، تجلی و...، همه روایت هایی 
عرفانی از همان جریان فلسفی اند که در اندیشۀ غربی با 
چون  بزرگی  عارفان  نگاه  در  می شوند.  شناخته  نام شدن 
شدن  درحال  موجودي  انسان  حلاج،  و  عربی،  ابن  مولانا، 
است، موجودي که از ظلمت کثرت به نور وحدت در حرکت 

است.
در مثنوي مولوي، بارها از مفهومی یاد می شود که به وضوح 
با صیرورت فلسفی هم خوان است: «هر کسی کو دور ماند 
این  خویش»  وصل  روزگار  جوید  باز  خویش/  اصل  از 
است؛  معنوي  صیرورتی  درواقع  خویش،  «بازجستن» 
عبوري از خو دِ محدود، از «منِ نفسانی» به سوي حقیقتی 
گسترده تر که در زبان عرفانی آن را «حق» می نامند. در این 
سلوك انسان دگرگون می شود؛ «می میرد» پیش از مرگ، تا 
فنا است؛ مرگ نفس،  معناي  این همان  متولد شود.  نو  از 
مرگ تعلق، مرگ هویت تثبیت شده. و سپس بقا؛ زیستن در 
حق، بودن در یکی شدگی. می شود میان نیچه و مولوي نیز 
باور  دگردیسی  به  دو  هر  کرد.  تصور  پنهان  گفت وگویی 
سر  پشت  را  اژدها  باید  «انسان  می گوید:  نیچه  دارند؛ 

بگذارد تا به کودك بدل شود» و مولانا می گوید:
«از جمادي مُردم و نامی شدم/ وز نما مردم به حیوان سر 

زدم/ مُردم از حیوانی و آدم شدم/ پس چه ترسم؟

 کی ز مردن کم شدم؟» این ابیات همان لحظات صیرورت
را              خود  می اندازد،  پوست  انسان  که  لحظاتی   اند؛ 
می سوزاند تا خویشتنی تازه تر، اصیل تر و درعین حال بی
نه فقط تحول در  را  ما صیرورت  کند. عارفان   نام تر خلق 

سطح روان که حرکتی کیهانی می دانستند.
 ابن عربی در نظریۀ «تجلی دائمی»، می گوید خداوند در 
هر لحظه در صورت جدیدي ظهور می کند. چنین برداشتی 
هم سنگ نگاه دلوز به هستی است که مدام درحال خلق و 
اتصال است و نیز در امتداد هراکلیتوسی است که هیچ چیز 

را ایستا نمی دانست.
صیرورت از منظر ماتریالیستی: حرکت در دل 

ماده
در دیدگاه ماتریالیستی همه چیز در جهان از ماده یا انرژي 
در  الهی  یا  متافیزیکی  نیروي  هیچ  و  است  تشکیل شده 
پس هستی وجود ندارد. در این نگاه صیرورت، ضرورت 
همچون  طبیعی  قوانین  اساس  بر  جهان  است؛  فیزیکی 
است.  دائم  تغییر  درحال  علیت،  و  تکامل  ترمودینامیک، 
طبیعی  نتیجۀ  بلکه  رازآلود  امري  به عنوان  نه  صیرورت 

تعاملات مادي دیده می شود.
انسان نیز محصول صیرورت است. از پیدایش سلول اولیه 
بر  همه چیز  امروز،  انسان  اجتماعی  و  روانی  پیچیدگی  تا 

بستر تحولات پیوستۀ ماده رخ داده است.
ممکن  نیز  ماتریالیستی  نگاه  حرکت؛  دل  در  معنا  و  امید 
زیرا  باشد؛  داشته  صیرورت  به  امیدبخش  نگاهی  است 
نوشته  آینده  است.  آینده  بودن  باز  به معناي  صیرورت 
نشده است و این خود منبعی از خلاقیت، آزادي و آفرینش 
کشف.  نه  می شود،  ساخته  معنا  نگاه  این  در  معناست. 
است.  بی معنایی  دل  از  معنا  خلق  فرصت  صیرورت 

صیرورت از نگاه خداباورانه؛ مسیر شدن در آغوش معنا.
طبیعی  جریان  فقط  نه  صیرورت  خداباورانه،  دیدگاه  در 
دل  در  که  است  هدفمند  و  معنادار  روندي  بلکه  وقایع 
مشیت الهی رخ می دهد. در این دیدگاه، صیرورت راهی 
و  دردها  آزمون ها،  با  انسان  است.  روحانی  رشد  براي 
نزدیک        شده  نهاده  ذاتش  در  که  کمالی  به  تجربه ها، 

می شود. این کمال، در رابطه با خداوند معنا می یابد.
شدن، نشانۀ زندگی است: خدا جهان را آفرید تا درحال 
شدن باشد، نه ثابت و بی جان. درواقع، صیرورت نشانۀ 
زنده بودن هستی ا ست. درد، بخشی از فرایند رشد است. 
در سنت هایی چون عرفان اسلامی یا مسیحیت، رنج نه
از مسیر صعود  به عنوان بخشی  بلکه  نمی شود  نفی   تنها 

روح دیده می شود. 
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صیرورت در این نگاه دعوتی است به مشارکت در طرحی 
بزرگ تر از خود و پاسخی به نداي الهی براي تحقق شدنِ 

آنچه باید بشویم.
نتیجه گیري: در ستایش شدن، در دل 

ناپایداري
صیرورت، تنها مفهومی نظري نیست بلکه ضرباهنگ پنهان 
زیستن ماست. از لحظه اي که به دنیا می آییم تا واپسین دم 
به             معنا  از  دیگر،  خودي  به  خودي  از  عبوریم؛  درحال 

بی معنایی و بازگشت،
هم زمان  هستیم،  که  همان قدر  ما  تردید.  به  قطعیت  از   
درحال شدنیم و این شدن نه نشانه اي از ضعف بلکه نشانه

 اي از حیات است. 
فلسفه، روان کاوي، هنر و حتی جامعه شناسی، همگی گواهی 
هر  در پشت  پنهان  که صیرورت، حقیقت  این  بر  می دهند 
تحول فردي و جمعی است. جهان در حرکت است و ما نیز 

با آن. 
توقف  براي  بی ثمر  است  کوششی  صیرورت،  از  گریختن 
زمان؛ اما زیستن با صیرورت، شجاعتی است براي پذیرش 
لحظات  در  زخم ها،  دل  در  ما  ناپایداري.  دل  در  خویش 
دیگري،  با  مواجهه  در  و  هویتی  بحران هاي  در  شکست، 
پیوسته بازتعریف می شویم. این بازتعریف، نه تنها رنج زا که 

معنازا است. صیرورت تجربۀ زیستن در مرز است؛ مرز 

رازِ  مرز،  این  در  نشده ایم.  هنوز  آنچه  و  هستیم  آنچه  میان 
در  بلکه  ثبات،  در  نه  حقیقت  که  جایی  است؛  نهفته  هستی 
بهترین  پایان، شاید  در  را می نمایاند.  مداوم خود  دگرگونی 
واکنش به صیرورت، نه ترس که رقصیدن در دل آن باشد؛ 
به  «آریگویی  براي  نیچه  دعوت  همچون  آگاهانه،  رقصی 
زندگی». و این شاید شجاعانه ترین، انسانی ترین و شاعرانه

 ترین شکل زیستن باشد.
صیرورت دعوتی به آریگویی به ناپایداري

از یک مفهوم، نوعی «طرز بودن» است. در  صیرورت فراتر 
جهانی که همه چیز در حال گذار است؛ از طبیعت تا سیاست، 
به جاي  که  هستیم  نگاهی  نیازمند  ما  هویت،  تا  زبان  از 
صیرورت  برود.  ناپایداري  از  استقبال  به  ثبات،  بر  پافشاري 

چنین نگاهی است؛ نوعی سلوك در مسیر شدن.
در این سلوك، ما به جاي فرار از رنج آن را می پذیریم. به جاي 
دگردیسی           یک  آغاز  به عنوان  را  آن  بحران،  از  ترس 
درمی یابیم. صیرورت پذیرش این حقیقت است که «ما کامل 
صیرورت  ماست.»  خلاقیت  مایۀ  ناتمامی  این  و  نیستیم 
زیستن در مرز است؛ مرز میان آنچه هست و آنچه می تواند 
بشود. در این مرز ما نه  فقط تغییر می کنیم بلکه می شویم و 

این شدن، زیباترین تراژدي هستی است.



اندیشه و فلسفه 
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صیرورت و فرایند تحوّل در 
هوشیاري انسان

بهمن عباس زاده
آیا تغییر و تحولی اساسی تر و حیاتی تر از تحول و دگرگونی 
باید هرچه  انسان  انسان وجود دارد؟  آگاهی  و  در هوشیاري 
در  آنچه  که  کند  توجه  عمیقاً  ژرف  حقیقت  این  به  سریع تر 
تحلیل نهایی، نقش و            اساسی در حیات و سعادت 
هستی  درنتیجه  و  دَرون  هستی  به  انسان  نگاه  دارد،  انسان 

بیرونی خویش است.

بررسیِ  گام،  نخستین  ژرف،  حقیقت  این  به  رسیدن  براي 
هوشیارانۀ آن هدایت گري ا ست که با نامِ «آگاهیِ ذهنی» یا 
«منِ ذهنی» از آن یاد می شود. این آگاهی باید از بنیان مورد 
بازنگري و دگرگونیِ عمیق و اساسی قرار گیرد؛ چراکه این 
نیک بختیِ  و  نه تنها موجب سعادت  در چنین سطحی  آگاهی 
و  ورطۀ سقوط  به  را  او  گام به گام  بلکه  نخواهد شد،  انسان 
دیگر،  زمان  هر  از  بیش  امروزه  داد.  خواهد  سوق  نابودي 
اعماق  در  که  خود  اصیل  هوشیاري  و  بیداري  به  انسان 
وجودش به گونه اي خفته وجود دارد و از آن با نام «هوشیاريِ 

مشاهده گرِ حضور» یاد می شود نیاز دارد.

انسان موظف است که همۀ آگاهی غیرارادي موجود در ذهن 
هرز  علف هاي  همۀ  و  کند  دگرگون  بنیادین  به طور  را  خود 
با نگاهی  بتواند  تا  بیندازد  موجود در آن را هَرَس کند و دور 
پاك و شفاف و نافذ عصارة موجود در هستی خویش را، آن

 گونه که باید ببیند، درك و لمس کند و با آن عاشقانه درآمیزد. 
ناخودآگاهِ ما مملو از فضاهاي مسموم، آلوده و ویرانگر است و 
ما  ذهن  درون  در  که  است  آشغال هایی  همان  از  جزئی  این 
نفوذ کرده است و همان  جا ماندگار شده است؛ بی آنکه ما در 
گزینش و تأیید آن ها کوچک ترین نقشی داشته باشیم تا آنکه 
انسان  بریزد.  ما  تصمیم هاي  و  زندگی  در  را  زَهرَش  روزي 
تا زمانی که همۀ میراث  بگیرد  آرام  نباید حتی لحظه اي هم 
هوشیاريِ  از  و  درونی اش  هستیِ  حریم  از  را  گذشته  شوم 

طبیعی اش بیرون نکرده است.
روح و روان هر انسانی باید به زلالی، پاکی و شفافیِ قطرة 
شبنم باشد. هیچ انسانی هرگز نباید به کمتر از این رضایت 

بدهد. انسان باید به هر لحظه از هستی اش آگاه باشد 

اهمّیت 

و هیچ لحظه اي از زندگی و هستی اش نباید طعمۀ ناآگاهی، 
ناهشیاري و ناخودآگاه آلوده اي باشد که در آگاهی حضور او 

نفوذ کرده است. 
هر انسانی باید تاریخ تولدش را روزي بداند که همۀ میراثِ 
شومِ گذشته را پشت سر گذاشته است و آن را از وجود و 

از روح و روان 
باید همواره به خاطر  خود زدوده باشد، در غیر این صورت 
آن  به  این  و  است  خانه  در  هنوز  دشمن  که  باشد  داشته 
اوست  و جایگاهی که سزاوار  به مرحله  معناست که هنوز 
نرسیده است. باید به جایی رسید که حتی یک لحظه نیز از 
آن چنان هوشیاري  باید  نباشد.  غایب  نگاهِ هوشیاري شما 

تیز و برنده اي در آگاهیِ شما فعال شود که در یک دقیقه
                         

 باید در لحظه لحظۀ هس خود رشد کنید و بدانید که گسترة 
ندارد؛  پایانی  و  نهایت  لذت،  و  درك  آن  عُمقِ  و  این رشد 
چراکه هستی بی پایان است و شما به این هستی فراخوانده 
شده اید و حقِ طبیعی شما این است که با آنچه از هستی در 

شما به ودیعه گذاشته شده درآمیزید! 
همۀ الگوهاي فکري، ذهنی، احساسی و عاطفیِ باقی مانده 
از آن میراث شوم را از سلول هاي روح و ذهنِ خود به دور 
با  و  لحظه  در  که  زمانی  و  است  بی نهایت  بریزید. هستی 
لحظه زندگی کنید زمان محو می شود و همان لحظه اي که 
آگاهیِ  ازَلی است.  و  ابدي  به  سر می برید جاودانه،  آن  در 
حضورِ شما، همۀ نیازهاي روح شما را به کامل ترین وجهی 

که حتی به ذهنتان خطور هم نکرده ارضاء می کند. 
به محض آن که از سیاه چاله هاي تاریک ذهن به در آیید، نور 
ِ درونی این آگاهی بر دل و جان و روان شما آن چنان می بارد 
که دیگر حتی تصوري از کوتاهی یا بلنديِ زندگی در شما و 
از شما بر نخواهد خاست. شما در درون با آن چنان عشقِ 
حل  آن  در  چنان  و  شد  خواهید  آمیخته  در  بی موضوعی 
مستحیل           شما  در  مکان  و  زمان  دیگر  که  شد  خواهید 
می شود. آن عشق هرگونه سختی را در خود حل می کند. آن 
زمان همین عشق است که بر همه چیز برتري دارد، همین 
عشق است که راهنماي شماست و درعین حال منبعِ زایش 

بی دریغ انرژي خلاق در شماست.

به اندازة یک عمر، هستی را درك و حسّ و لمس کنید.
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قرار       انسان  اختیار  در  را  بی شماري  فرصت هاي  زندگی 
می دهد؛ اما زمانی که هوشیاري حضور و آگاهیِ حقیقی در 
انسان به خواب رفته باشد؛ انسان تبدیل به موجود کر و کور 
همۀ  که  می شود  تبدیل  ابلهی  موجود  به  همه  از  بالاتر  و 
فرصت ها اگر مانند باران هم بر سر او ببارند، موقعیت او را 
نمی تواند  را  هیچ چیز  مزة  و  طعم  او  زیرا  نمی دهند؛  تغییر 
در  حشره اي  جز  چیزي  انسان  آگاهی،  بدون  کند.  درك 
هیچ  درواقع  نبودش  و  بود  صورت  آن  در  نیست.  تاریکی 
تفاوتی با هم ندارند. هیچ نیرویی هم وجود ندارد که انسان 
را به این هوشیاري وادار کند یا او را مجبور به این آگاهی و 
هوشیار کند. تا زمانی که هر انسانی به این درك نرسد که 
هوشیاري امري حیاتی است و مانند تنفس براي بدن، روح 
به آن نیاز دارد، هرگز نیرویی براي فعال کردن آن از آسمان 
نزول نمی کند؛ پس باید در انبوه این تاریکی، روزنی گشوده 
شود و این گشودن روزن باید توسط هر انسانی به گونه اي 
شما  به  را  آن  کسی  تا  نیست  واکسن  شود.  انجام  ارادي 
تزریق کند؛ البته امکان برانگیختن شما به انجام و پیگیري 
نخست  باید  که  هستید  شما  این  باز  اما  دارد؛  وجود  آن 
از اعماق  ضرورتِ تحول و دگرگونی را درك کنید و آن را 
درون خود بپذیرید، احساس کنید، ضرورتش را بفهمید و 

سپس اقدام کنید.
آگاهی  به  که  زمانی  تا  بدانیم  باید  نخست  کار،  آغاز  براي 
یکپارچه نرسیده باشیم؛ یعنی آن آگاهی که به همۀ مراکزِ 
مرکز  و  حرکتی  غریزي،  عاطفی،  مرکز  مانند:  ما  وجودي 
ذهنی، هم زمان اشراف داشته باشد، در ذهن خامِ خود به 
سر می بریم؛ ذهنی که به نحو بسیار ناموزونی شکل گرفته 
میزان  به  نیز  ما  غرایز  و  عواطف  حتی  که  به وجهی  است. 
بالایی به همین ذهن گره خورده است؛ به این معنی که ما 
فریب          می شویم،  عاشق  که  است  ذهن  این  به واسطۀ 
رنگارنگ      توهم هاي  گرفتار  می خوریم،  فریب  می دهیم، 
به سادگی  و  می کنیم  خشونت  می ورزیم،  حَسَد  می شویم، 
خود را به هلاکت می رسانیم. پس چگونه می توانیم از چنین 
ذهن آشفته اي انتظار داشته باشیم که ما را به دركِ عظمت 
و شکوه هستی فرابخواند؛ درحالی که چنین ذهنی حتی قادر 
داشته  روشنی  آگاهی  نیز  خود  کوچکِ  کارهاي  بر  نیست 
باشد؛ پس ضروري است که ذهن کنونی ما ابتدا، به طورکلی 
و  مخالفت  رَوِشِ  با  نه  البته  شود.  نفی  بنُیادین  به گونه اي 
کاملاً         و  پیگیر  ثابت،  نگاهی  راه  از  بلکه  مستقَیم  مبارزة 
بی طرف. پس از نفی کامل آن، آنچه براي هستی روانی ما 

ضروري است خود را نمایان می سازد.

باید در هر لحظه از زندگی خود، به آنچه در ذهنتان می گذرد 
آگاه باشید و از بالا، با نگاه بی طرف خود بر آن نظارت داشته 
باشید؛ به هر احساسی که در هر لحظه در شما بر می خیزد 
اشِراف کِامل داشته باشید و در مجموع بر همۀ آنچه از راه 
کامل  آگاهی  می شود  وارد  شما  درونِ  به  پنج گانه  حواس 
با آن نگاه ثابت  با ذهن خود بلکه  داشته باشید، آن هم نه 
کار  سقف  در  که  مخفی  دوربینی  مانند  بی طرف،  و  پایدار 
شگردهاي  و  تمرین ها  روش ها،  این  باشد.  شده  گذاشته 
حالت  از  را  شما  هوشیاري  و  آگاهی  که  ساده اي اند  بسیار 
و  به عرصۀ حُضورِ شفاف  و  فاقد مسئولیت، خارج  و  خُفته 

مؤثر وارد می کند.

آنچه در اثرِ تداومِ این شگردهاي ساده به دست می آید این 
است که آگاهی، خودش، خودش را فعال می کند و روزبه روز 
بر قدرت، توانایی و هوشیاري آن افزوده می شود، فقط این 
شما هستید که باید کلید را در قفل بچرخانید. باید به هر 
لحظه از زندگی خود آگاه باشید چه تنها باشید، چه در جمع. 
البته باید افزود که در اینجا هوشیاري به معناي زیرکی یا 
 ِ مواقع  در  سوء استفاده  براي  دیگران  مسائل  در  کندوکاو 
از  است  آگاهانه  دریافت  معناي  به  بلکه  نیست؛  ضروري 
آنچه هست آن هم بدون قضاوت یا خوب وبد کردن فقط به 
این منظور که بر آنچه به آگاهیِ شما وارد می شود هشیار 
باشید و درست همین تقویت هوشیار بودن و هوشیار ماندن 
در طولِ زمان موجب تقویت نیروي رهایی بخش در شما و 

تقویت آگاهی حضور در شما خواهد شد. 
در  آنچه  به  قضاوت  از  عاري  ساده  حرکتِ          همین 
نیروي  تولد  در ذهن شما می گذرد موجب  و  پیرامون شما 
شگرفی در شما می شود که باعث بیداريِ روح در شماست 
ازآنجاکه  و  می شود  قوي تر  زمان  به  مُرورِ  بیداري  این  و 
کانونِ آن در جایی خارج از ذهن شماست و درواقع پرتویی 
است که بر ذهن افکنده می شود، قادر خواهد بود توده هاي 
وَهمِ موجود در ذهن را که موجب اتلاف انرژي و ایجاد توهم 
نیست  و  بزداید  می شوند  حقیقت  و  واقعیت  شناسایی  در 

کند. 
حیاتی  بسیار  درعین حال  و  اساسی  بسیار  نکته  این  درك 
است و درواقع نقطۀ عطفی در گردش ما به سوي روشنایی 
ذهن و حرکت به سوي تعالی روح است؛ اما خیلی از انسان
 ها حساسیت هاي ظریف و انسانیِ روحِ خود را وا نهاده اند یا 
را          آن  کردنِ  فعال  راه  و  داده اند  دست  از  به کلی  را  آن 

نمی دانند.

توجّه 
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 فقط قادر به پیگیري ِ چیزهایی اند که با نیازهاي جسمانی یا 
غریزه هاي آنان در ارتباط  است؛ مانند پول، غذا، ارضاي غریزه 
و... براي همین تا زمانی که این آگاهی حضور در انسان فعال 
نشود همیشه انسان ها با مسائل یکسانی در طول تاریخ مواجه 

خواهند بود.
ما عمر درازي را در ذهنی تیره و پُر از سیاه چاله گذرانده ایم و 
زمینه ها  همۀ  در  توهُم  پروراندن  صرف  را  زیادي  انرژي هاي 
کرده ایم. ما از زندگی و درك قانونمندي هاي آن می گریزیم و به 
در  می شویم.  عاشق  توهم  در  می بریم.  پناه  توهّم  دامانِ 
رؤیاهاي خود کاخ هاي ابري می سازیم و ازآنجاکه نمی توانیم در 

واقعیت کامیاب شویم در توهم ها خود را می فریبیم. 

دشواري هاي  و  مسائل  انبوه  میان  در  که  است  ناچار  انسان 
روزمرة خود راهی براي تنفسِ روحِ خود و رها شدن از ذهن 
آیا     خفقان زا.  وَهمی  از  برون رفت  براي  روزنی  بگشاید،  تیره 
می شود به رغم همۀ کمبودهاي زندگیِ روزمره و دغدغه هاي آن 
در حریمِ خویشتنِ خویش آسوده بود؟ آیا رسیدن به گونه اي 
هوشیاري در روح و اعماقِ خود و دست یابی به وصالِ خویشتنِ 
خویش موهبت کوچکی است؟ آیا ما قادر خواهیم بود گیرنده

 هاي موجود در روحِ خود را براي درك هرچه عمیق ترِ هستی 
براي  آزاد  ارادة  و  توان  آیا  کنیم؟  فعال  خویش  منحصربه فرد 
فعال کردنِ این گیرنده ها را در خود داریم؟ پاسخ به همۀ این 
پرسش ها در هوشیار ساختنِ نیروي آگاهی نهفته است. آگاهی 
موجودي  در  را  آن  زمانی  که  نیرویی  آن  به  دست یابی  یعنی 
آسمانی جست وجو می کردیم و اینک آن را در عمقِ درونِ خود 

می یابیم! 

مشاهده آگاهی  شدن  فعال  صورت  در  انسانی  هر  آزاد  ارادة 
 گرش، توان دیدار با آن را دارد و تعمق، در خلاء، گام نهادن به 
مسیري است که با هِمَّت ارادة آزاد به دنیایی سرشار از وجد و 
سرور و خلاقیت رهنمون است؛ دنیایی که در جوهرة هر انسانی 
نهادینه است؛ اما دست یابی به آن به خواستی عمیق و اراده اي 
که  دنیایی  درهاي  گشودنِ  براي  اراده اي  دارد؛  نیاز  پرُصلابت 
هستی، آن را زیبندة انسان آگاه می داند و او را در راه رسیدن 

به آن همواره یاري خواهد کرد.

تأمل در خلاء، بودن، پایداري ماندن در فضایی کاملاً خالی در 
درونِ ذهن، روح و روان است؛ فضایی که فقط می شود با دو 
درواقع  آزمون  این  مطلق».  «هیچِ  کرد:  توصیف  را  آن  کلمه 

وضعیتی را فراهم می کند

ر بی اختیار شما را از روي هزاران شیء و   که توجّه و تفکِّ
موضوع که در درون یا در پیرامونتان وجود دارد برمی دارد و 
آن را از پراکنده شدن بر اشیاء، موضوعات، افکار و رؤیاها، 
باز می دارد و در این وضعیت شما می مانید و هوشیاريِ تنها 
این هوشیاري در هر  مُعلِّق در فضاي ذهنی و درونی تان.  و 
یا  رؤیایی  فکري،  موضوعی،  به  را  خود  می کوشد  لحظه 

دغدغه اي بچسباند و آن را جست وجو کند؛ 
اما شما با تمرکز روي نفََسهایتان آن نیرو را از نفوذ در هر 
در  معلق  و  تنها  هوشیاريِ  آن  درواقع  بازمی دارید؛  فکري، 
فضاي ذهن و درونِ شما همان انرژي ِ تولیدشده از سوخت
 وساز بدنِ شماست که تاکنون صرف انجام کاري در بیرون 
یا صرف تفکر در درون می شده است اما اکنون شما آن را 
از پرداختن به آن ها بازداشته اید و آن را در درونِ خود به 
براي  راهی  انرژي  این  زمانی که  تعلیق درآورده اید.  حالت 
مصرف شدن نمی یابد، وارد مرکزِ وجودِ شما می شود و در 
آنجا  در  می شود.  ته نشین  شما  وجود  نقطۀ  کانونی ترین 
متراکم و از آن نقطه وارد مراکز متعدد درونِ شما مانند مرکز 

حرکتی، ذهنی، عاطفی، غریزي و جنسی می شود. 

به دلیلِ اهمیتِ این فرایند در آزمونِ       در خلأ، به این 
در  موجود  انرژيِ  کرد:  بیان  را  آن  می شود  نیز  صورت 
می شود،  تولید  بدن  سوخت وسازِ  با  که  شما  ارگانیزمِ 
ازآنجاکه با هیچ عامل بیرونی مانند انجام دادنِ کاري و هیچ 
عامل درونی، مانند تفکر یا رؤیاپردازي مصرف نشده است؛ 
براي  عاملی  نیز  خلأ  در  ازسویی  و  نمی رود  هرز  درنتیجه 
مصرف آن انرژي وجود ندارد؛ پس شما می مانید و انرژي 
پخش نشده اي در فضایی تُهی. درنتیجه این انرژيِ متراکم
 شده وارد مرکز وجود شما می شود و در آنجا متراکم می شود 
و از آنجا وارد مراکز پنج گانۀ می شود و از طریق آن مراکز 
طبیعیِ  عملکردهاي  از  یکی  که  می کند  خلاقیت  به  شروع 
اما    نمی میرد،  هرگز  انرژي  چراکه  است.  زلال  انرژي  این 
می تواند از شکلی به شکل دیگري درآید و در اینجا به جاي 
مصرف شدن در ذهن، با ورود به مراکز درونی قادر است به 
نحو خلاقی تجلی یابد و ما قادر خواهیم بود تجلیِ آن انرژي 

را در آن مراکز پنج گانه احساس و تجربه کنیم. 
این همان مسیري است که انرژي زلال باید آن را طی کند؛ 
اما  برخیزد؛  انسان  هر  وجودِ  عُمق  از  باید  که  معنا  این  به 
طرف  به  را  آن  یعنی  می کند،  رهبري  را  انرژي  این  آنچه 
همان  می کند،  توزیع  مراکز  آن  در  و  می دهد  سوق  مراکز 
آگاهیِ مشاهده گر یا هوشیاريِ حضور است که از اتِلاف و 

انحراف آن در ذهن جلوگیري شده است. 

تأمّل 
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اجتماعی  ازخودبیگانگیِ  و  (فروید)  روانی  خودبیگانگی 
(مارکس) به طرح فلسفی شیزوکاوي در کتاب ضد ادیپ؛ 

سرمایه داري و شیزوفرنی رسید.
از  بی نیاز  نمی تواند  شناخت  عمل  که  نمی کند  انکار  دلوز 
سرمشق باشد؛ با این حال معتقد است که دانستگی باید با 
حقیقت،  دلوز،  نگاه  در  شود.  برانگیخته  ناآشناست  آنچه 
تلاش براي آفریدن اندیشه است نه تعریف تفکر در پیوند 
با حقیقت. جست وجوي حقیقت، نقدي اسـت کـه ریچـارد 

رورتی نیز به سنت فلسفی غرب وارد می کند. 
بنا به عقیدة رورتی، تاریخ فلسـفه تـلاش براي رسیدن به 
نگرشی  و  فلسفه  هر  جریان  این  در  و  است  بوده  حقیقت 
میزان اعتبار خود را از نسبت وصول به حقیقت به دست می
 آورد. به زعم رورتی به جاي جست وجوي حقیقت، باید گفت
 وگو را نشاند؛ در جریان گفت وگو، هیچ عضوي بنیادي تر از 
دیگري نیسـت و هـیچ فردي مجاز به داوري در خصوص 

صلاحیت دیگري نیسـت. 
بـه زعـم رورتـی دغدغـدة فیلسوفان باید تداوم بخشیدن 
و  شناخت  که  است  گفت وگو  در  زیرا  باشد؛  گفت وگو  به 

معرفت ساخته می شود.
در هنرهاي تجسمی مدرن و پست مدرن، کلاژ که واژه اي 
فرانسوي و به معنی چسباندن است، روشی است براي خلق 
در  درواقع،  تجسمی.  هنرهاي  از  دیگر  سطوح  روي  آثار 
ابزار گوناگون،  به کمک  با سرهم کردن مواد  تکنیک کلاژ 
آفریده   نهایی  تصویر  و  می شوند  گذاشته  هم  کنار  اشکال 

می شود.
کاغذي،  نوارهاي  روزنامه،  بریده هاي  از  است  ممکن  کلاژ 
نقاشی،  تکه هاي  دست ساز،  کاغذهاي  ریزه هاي  رنگ، 
عکس یا از نوشته تشکیل شده باشد. این شیوه، تاریخی 
تازه  بیستم ظهوري  ابتداي قرن  در  اما  دارد؛  چندصدساله 
یافت و مورد استقبال قرار گرفت. این کلمه اولین بار توسط 
کار  به  بیستم  قرن  ابتداي  در  پیکاسو  پابلو  و  براك  جورج 
رفت؛ هنگامی که به بخشی ممتاز از هنر مدرن تبدیل شد.

با شروع قرن 19 کلاژ در اروپا جنبۀ فانتزي به خود گرفت 
کتاب هاي  برخی  تصویرسازي  یا  عکس  هاي  آلبوم  در  و 

داستان به کار گرفته شد.

خلأئی که از آن سخن می رود معناي دیگرِ آن فضایی تُهی 
است، همان فضایی است که ذهن در آن تاخت وتاز می کرد 
فکري،  صدایی،  هیچ  است.  گرفته  آرام  کاملاً  اکنون  و 
تصویري در آن وجود ندارد. سکوت و سکونی تمام است. 
هرچه شما قادر باشید در این فضا بمانید، امکانِ موفقیِّت 
شما در این آزمون بیشتر است. اگرچه در ظاهر از این کلمۀ 
تُهیا  این  اما  می شود،  برداشت  منفی  معناي  تُهی  یا  خلأ 
تُهیا  باردار است. این  بسیار نیرومند و بسیار مثبت است. 
همان زُهدانی است که آمادة باردار شدن از جانبِ هستی 

است. 
از این خلأ می توانی به طبیعت و حقیقت وجود مُنحصربه فرد 
خویش وارد شوي و از آنجا به درون ِ تمامیِّت هستی نفوذ 

کنی!

هویت  با  و  شناختیم  بیشتر  را  فضا  این  که  زمانی  بعدها، 
آن  موهبت هاي  از  و  شدیم  آشنا  بیشتر  خویش  حقیقی 
سرشار شدیم و از فضاهاي خلاقی که در برابر روح و روان 
که  درمی یابیم  بهره مند شدیم،  می شود  گشوده  ما  ذهن  و 
داشت.  حضور  ما  وجودِ  اعماقِ  در  همیشه  فضایی  چنین 
و  تضاد  از  پُر  و  غیراصیل  سطحی،  ذهنی  از  ما  درحالی که 
و  اصالتِ  هویت،  توهِّم، طلب  و  حَسَد  و  کینه  و  تناقض 
آشفته بازار                 این  به  مراجعه  با  و  می کردیم  سعادت 
می خواستیم بدانیم که چه کسی هستیم. درصورتی که این 
تناقضات  از  سرشار  و  دیده نشده  بررسی نشده،  ذهنِ 
خود  مصنوعی  هویِّت  از  شناختی  کوچک ترین  گوناگون، 
بیش  توهمی  آن  با  رهایی  به  امیدي  کوچک ترین  و  ندارد 
نیست؛ براي همین گفته می شود که خیلِ عظیمی از انسان
خواب  همان  در  سرانجام  و  می کنند  زندگی  خواب  در   ها 
خاموش می شوند... و هرگز به این حقیقت پی نمی برند که 
حتی یک روز زندگی در هوشیاري و بیداريِ روح با سال ها 
زندگی در گیجی، تاریکی و ناآگاهی مقایسه کردنی نیست؛ 
امیدِ  و  مقاومت  اندوه،  رنج،  چراکه در همۀ عمر چیزي جز 
نیاورده  ارمغان  به  انسان  براي  چیزي  سعادت  به  واهی 
با  گذشته  از  سالخورده  افراد  که  است  همین  براي  است. 

حسرت یاد می کنند؛ زیراکه می دانند هرگز به 
آنچه در اعماق وجودشان بوده است، دست نیافته اند و همۀ 

عمر را به دنبال سراب دویده اند... .
و  نگیرد  هویت  خِود  ذهن  با  هرگز  که  بیاموزد  باید  انسان 
بی چون وچراي  تسلیم  هیچ گاه  و  باشد  آن  تماشاگرِ  فقط 
هنوز  که  است  زمانی  تا  این  البته  نباشد.  رهنمودهایش 
نشده  فعال  انسان  درونی  فضاي  در  تماشاگر  هوشیاري 

باشد

این آگاهی همۀ انرژي تولیدشده از سوخت وسازِ بدن را در 
یک راستا به حرکت درمی آورد و آن را در بالاترین سطحِ 
کیفیت به ظهور می رساند و موجب می شود تا تمامیتِ وجود 

انسان در امَرِ مشخصی به گونه اي یگانه و خلاق عمل کند.
 

احساس آزادي، وَجد و سرور و یکپارچگی می کنید و همه
 چیز را شفاف تر، حقیقی تر و عاطفی تر می بینید و احساس 
با  آمیختن  در  براي  فزاینده اي  میلِ  درعین حال  و  می کنید 
همه چیز در شما متبلور می شود: به شوق می آیید و احساسِ 
زلال بودن در روح و روانِ خود می کنید. این همان معناي 

وَجد و سرور و شادي بی سبب است!

تأمَّل در خلأ، توقف جریان بی وقفۀ هدَر  آزمونِ  عطفِ  نقطۀ 
بیمارگونۀ  آن  عملکرد  با  و  فکر  با  که  است  انرژي  رفتنِ 
صورت می گیرد. تأمل در خلأ نه تنها به هیاهوي ناهنجار و 
زیان بار موجود در ذهنی که انرژي بالایی را به هرز می دهد 
و  روحی  ساختار  در  را  زیان بارش  اثرات  می دهد؛  پایان 
این  توقف  با  ازسوي  دیگر  می کند؛  متوقف  انسان  روانیِ 
مجراي  به  انسان  هوشیاري  ویرانگر،  و  ناهنجار  سامانۀ 
و  بازگردانده می شود  آگاهیِ مشاهده گر  یعنی  طبیعی خود 
همۀ  بتواند  تا  می شود  فعال  انسان  وجوديِ  ساختارِ  درکلِ 
عمل          وجود  پنج گانۀ  مراکز  در  که  را  دیگر  ساختارهاي 

می کنند به نظم طبیعی خود بازگرداند.

تأمل در خلأ هنگامی که به گونه اي پیگیر در پرتو ارادة آزاد 
انسان در راستاي پایان بخشیدن به هرج و مرج زیان بارِ 
ناهنجاري همۀ  که  بود  خواهد  قادر  می گیرد،  انجام  ذهنی 

 هاي وجود را از بین ببرد و آرامش، نظم، خلاقیت و سرور را 
به آن بازگرداند و این بدون تردید نخستین گام در جهت 
ِّد انسان نوین خواهد بود؛ انسانی که از هوشیاريِ بسیار  تول
محدود، ناقص و زیان بار ذهن، قدم به هوشیاريِ مشاهده
 گرانه، پرقدرت، خلاق و سرشار از وَجد و سرور می گذارد و 
به  را  اعتلا  از  قادر است طعم هستی شکوهمند و سرشار 

انسان ارزانی دارد؛ 
هستی شکوهمندي که در صورت برقراري به سانِ انفجاري 
از نور و سرور از آن یاد خواهد شد. در آن صورت است که 
قابلیت هاي  تمامیت  با  و  واقعاً  بار  نخستین  براي  انسان 
است،  ارزانی شده  او  به  جانب هستی  از  که  خود  نهادینۀ 
با  حیاتش  لحظه هاي  تک تک  در  و  یافت  خواهد  حضور 
تمامیت وجود خود، آگاهانه حضوري شفاف، خلاق و بانشاط 

خواهد داشت.
 

براي همین هنگامی که از تأمّل در خلأ خارج می شوید
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ذهن  کیفیت  هوشیاري،  آن  شدن  فعال  صورت  در  چراکه 
براي  را  راه  صورت  آن  در  و  می شود  بنیادي  تحولی  دچار 

تحقِّق خلاقیت هاي آن هوشیاري هموار می کند؛ 
اما تا آن زمان باید در رفتار با ذهن مراقب بود. مراقبت به 
معناي مخالفت و ستیزه با آن و وادار کردنِ  آن نیست؛ بلکه 
حفظ فاصله اي هوشیارانه از آن است. آنچه این فاصله را 
حفظ می کند و ذهن را مراقبت می کند، همان آگاهیِ فعال

 شده ازسوي شماست. شما باید به طور حتم سبک بار شوید 
از هر آنچه ناآگاهانه یا براساس آگاهیمِحدود و سطحی در 
طول زمان، در سلول هاي روح و روان و ذهنِ خود انبار کرده

 اید. باید شفافیت  روح و آزادي درونی خود را در هر لحظه 
و  سبکی  احساسِ  این  از  و  کنید  احساس  خود  هستیِ  از 

آزاديِ درونی لذت ببرید.

خلق  بی اساس  کشیدن هاي  رنج  براي  را  انسان  هستی،   
و  زندگی  انرژي  انسان  به  سرور  و  شادي  است.  نکرده 
شادابی می بخشد و این انرژي و شادابی براي درك صحیح 
است.  می دهد ضروري  قرار  انسان  مقابل  در  آنچه هستی 
نگذارید مانند شبحی پیچیده در شولاي تیرة اوهام، گیچ و 
منگ، قربانیِ آنچه به غلط در ذهن انباشته اید شوید! البته 
تجارب گذشته از بین نمی رود و در ارزیابیِ آنچه در واقعیتِ 
همۀ  همانند  می رسد؛  بهره برداري  به  می دهد  رخ  عینی 
دستاوردهاي علمی و تکنولوژي. چراکه علم و یافته هاي آن 
به هیچ وجه باري بر ذهن و روح انسان نیست. آزادي درونی 
انسان  به درون  نهادینه اي است و رویکردش  امر  انسان، 

است و نگاهش به هستی برمی گردد. 

تازه  به  دارد  نیاز  لحظه  هر  و  روز  هر  انسان  روان  و  روح 
هر  بتواند  تا  است  گذشته  آنچه  از  شدن  تهی  به  شدن، 
لحظه از هستی را با تمامیت ذرات زندة وجود، جذب، درك 
معصومیت گل،  بوي  بتوانید  باید  شما  کند.  احساس  و 

  حیوانات و نگاه پاك و شفاف کودکان را در هر لحظه که با 
آنان روبه رو می شوید با همۀ وجود خود جذب کنید. ارتباط و 
پیوند عمیق با هستی، هرگز نباید با شلوغیِ ذهن و حجم 
بالاي دانستنی هاي اضافی و تراکم حرص و حَسَد و خشم و 
کینه، کم رنگ یا به کلی از دسترس ِ روح و روان خارج شود. 

آنچه  آمدن  براي  است  ذهن  کامل  کردنِ  خالی  همان  خلأ 
تازه، نو و باطراوت است و تمامیت وجود شما دقیقاً به آن 
نیاز دارد؛ اما ذهن قادر به دریافتِ آن نیست؟ یک بار براي 

همیشه باید به این دركِ بسیار مهم و اساسی رسید 

که ذهنِ سراسر آشفته قادر به تشخیص و دركِ هستی به
 ویژه هستیِ درونی انسان نیست؛ هر چند که خود را علامۀ 

دَهر بداند.
نکتۀ دیگري که یادآوري آن بسیار ضروري است این است 
دستمزد  و  پاداش  بی  را  کاري  هیچ  که  آموخته ایم  ما  که 
نکنیم؛ اما در آزمونِ تأمل در خلأ هیچ گونه توقعی از آن نه
 تنها معنایی ندارد، بلکه حتی پیش از شروع آن، محکوم به 
چشم هرگونه  بدون  آزمون  این  درواقع  است؛  شکست 
 داشتی انجام می شود به یک دلیل ساده و قاطع و آن این 
است که هرگونه توقعی از انجام این آزمون موجب حرکت 
و  است  فایده  کسب  براي  افکار  هجوم  و  ذهن  فعالیت  و 
فعال شدن ذهن و تفکر، همۀ آزمون را با شکست قطعی 

مواجه می کند. 

هیچ گونه  بدون  و  روح  نهایتِ صداقتِ  در  باید  آزمون  این 
توقعی انجام شود. شما با روح و روان خود صادق هستید و 
اجازه نمی دهید که نفوذِ ذهن آن را تا      معامله و دادوستد 
کاهش دهد و آن را با شکست روبه رو سازد. هر مرحله که 
احساس کردید ذهنتان در رَوند آزمون  اخلال ایجاد می کند، 
آغاز  را  آن  مناسب  در فرصتی  دوباره  و  دهید  پایان  آن  به 
در  آزمون  این  هرچه  که  کرد  تأکید  امر  این  بر  باید  کنید. 
نهایت صداقت و پذیرش کامل انجام شود احساس آرامش 
بیشتري خواهید داشت. همۀ روح و روان و وجود خود را در 
این آزمون در اختیار ِ آن فضاي کاملاً تُهی قرار دهید. و بر 
ذهن خود براي مدت کوتاهی هم که شده بمیرید و بدانید 
که شما در این آزمون درواقع همۀ هستی درونی خود را از 
چنبرة هر گونه تیرگی و اسارت و توهم، آزاد خواهید کرد. 
این آزمون ِ بزرگی است. آزاديِ آگاهی خالص مشاهده گر 
در وجود هر انسان درواقع انقلابی اساسی و بنیادین است 
که هر انسان باید با آن روبه رو شود و همین جا باید افزود 
آزادي روح و روانِ  آزاديِ درونی و  از  بالاتر  که هیچ لذتی 
انسان نیست؛ چراکه بدون آن شما از هیچ امکانی در خارج 
دقیقاً  بی آنکه  زیرا  برُد؛  نخواهید  لذت  واقعاً  خود  درون  از 
متوجه شوید همیشه چیزي که نمی دانید چیست در اعماقِ 
در  حتی  می آزارد؛  را  شما  ظریفی  بسیار  به شکل  درونتان 
شادترین لحظاتی که برایتان پیش می آید، قادر به چشیدنِ 

طعم واقعی و حقیقیِ  آن نخواهید بود. 
آن چیز نامرئی و مُبهم که همیشه و همه جا همراه شماست 
و مانند سایه اي شما را تعقیب می کند؛ همان روحی است 
است،  نبوده  آزاد  هرگز  ذهنی  تمهیداتِ  همۀ  به رغم  که 

نتوانسته آزاد باشد و همچنان نیز آزاد نخواهد بود.

حدّ 
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این  که  بدانید  و  نشوید  حالت ها  این  تسلیم  به هیچ وجه 
واکنش هایی است که ذهن به  دلیل از دست دادن امتیازاتِ 

نارواي خود نشان می دهد؛ پس بکوشید با همان ملالت و 
بیهودگی نیز رویارو شوید و در نهایتِ صبوري آن را تماشا 

کنید، درك کنید و به هیچ وجه از آن نگریزید. 
و بدانید هیچ موهبتی بدون ارادة آزاد و پرصلابت به دست 
نمی آید و بدانید که در اثر پایداري شما و مرعوب نشدن در 
برابر ترفندهاي ذهن، شما بر غول خودکامه اي چیره خواهید 
آن  از همۀ  پایداريِ شما چیزي هم پاي گذشتن  البته  شد؛ 
چیزي است که ذهن با آن زنده مانده است و این عمل شما 
باعث نوعی تحول بنیادین در شماست و درست در همین 
لحظات حساس است که شما از ذهن عبور می کنید و درون 
اوج  نقطۀ  در  درست  یعنی  می شوید؛  تُهیا  همان  یا  خلأ 
دست       شما  به  ذهن  در  خِفگی  احساس  آنجاکه  ملامت؛ 
هیچ چیز     چراکه  می شود؛  آغاز  چرخش  ناگهان  می دهد، 
پیش  اوج  نقطۀ  تا  بتوانید  اگر  یابد.  ادامه  ابد  تا  نمی تواند 
بروید بدانید که دست به آزمون سرنوشت سازي زده اید و 
بسیار  اما  ناپیدا،  و  خاموش  به ظاهر  غولِ  توانسته اید 
در  را  شما  هستی  همۀ  که  دهید  شکست  را  قدرتمندي 
تاریکی، ابهام و گنگی در پنجه هاي نامرئیِ خود می فِشُرَد. 
پس از این آزمون در خواهید یافت که از چه دام هولناکی 
جَسته اید و فقط آن زمان است که اهمیتّ این اقدام بنیادین 

را درمی یابید.

اینک شما از چالش بسیار بزرگی پیروز بیرون آمده اید. در 
این آزمون من ذهنی شما که رهبري ذهن شما را برعهده 
دارد از پا درمی آید و مغلوب آن آگاهی نظاره گرِ درون شما 
شده است. رهایی شما از من ذهنی تان درواقع رها شدن 
شما از همۀ آن قید و بندهایی است که طعم اصلی زندگی و 
هستی را در اعماق درون شما تبدیل به زهرِ تلخ و مسموم

 کننده اي کرده بود.

گِرِه در جایی است که با چشم فیزیکی نمی شود آن را دید. 
با عکس برداري و رادیولوژي نمی شود آن را شناخت. چیزي 
داشته شده،  نگه  پنهان  که سال ها  درون  اعماق  در  است 
حقیقتِ هستیِ  آن،  و  است  تحقیر شده  و حتی  طرد شده 
شماست که همیشه بنا به ملاحظات بیرونی و حفظ ظاهر، 
عقب رانده شده بود و مُهلتَ بروز و ظهور به هر دلیلی از  آن 
حَقیقت به  را  شما  درواقع  آزمون  این  و  بود  شده  گرفته 
 ِ هستی تان و به آن مُوقعیِّت انسانیِ حقیقی تان نزدیک می

 کند. 

ما در این آزمون آنچه احساس می کنیم درواقع نوعی انتظار 
هیچ گونه  حاملِ  انتظار  این  ولی  توقع.  نه  است 
این  به  انتظار  این  و  انتظارید  توقِّعی نیست. شما در حال 
مربوط  هیچ چیز  به  آزمون  طولِ  در  شما  که  است  دلیل 
نیستید؛ حتی به شخصی ترین مسائلتان. همین خلأ کامل، 
نوعی فضاي کاملاً خالی به وجود می آورد که با واژة انتظار 

از آن یاد می شود و نه هیچ چیز دیگر. 

شما در این آزمون همۀ آنچه را که بنا به باور ذهن، هستیِ 
خود می دانید می سوزانید. نترسید. هیچ چیزِ واقعی و حقیقی 
از بین نمی رود و نابود نمی شود، فقط آنچه کاذب و مصنوعی 
و اضافه است و ندانسته بر روح ِ شما سنگینی می کند، کنار 
گذاشته می شود و شما از گران باري رها می شوید. اما بدانید 
تلاش          خویش  حقیقی  هویتِ  به  رسیدن  براي  اگر  که 
می کنید و با تمام وجود خواهان آن هستید، اساسی ترین راه 
که شما  قدر  همین  بود.  خواهد  در خلأ  تأمل  آزمونِ  همین 
اقدام به نفیِ همۀ               ذهن خود کرده باشید بزرگ

و  تازه  نو،  آنچه  براي  را  فضا  چراکه  است؛  موهبت   ترین 
خویشتن  اصیلِ  هویتِ  از  جزئی  درعین حال  و  باطراوت 
شماست آماده کرده اید. نترسید. هیچ چیزِ واقعی و حقیقی از 
بین نخواهد رفت. اینکه چه کسی هستید، اطرافیان شما چه 

کسانی اند و چگونه بوده اید، باقی می ماند.

ذهن  شما  چون  که  است  این  دیگر،  یادآوري شوندة  نکتۀ 
خود را از همۀ آنچه در آن و بر آن گذشته تخلیه می کنید و 
ذهن در زمانِ  آزمون کاملاً خالی است طبیعی است که این 
وضعیت براي ذهن خوشایند نباشد؛ پس شروع به واکنش 
نوعی  یا  ملالت  شکلِ  در  را  واکنش  این  شما  و  می کند 

بیهودگی احساس می کنید.

موجودیتّ 
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 شاید تنها حقیقت موجود، جریان پی درپی دگرگونی هاست 
و حرکت و صیرورت همیشگی جهان و گذر و گذار پدیده ها. 
همۀ موجودات همواره در جریان شدن اند؛ حتی اگر ندانند یا 
نخواهند. شاید مشهورترین سخن بازمانده از هراکلیتوس 
بار پا گذاشت» این نوع  «نمی توان درون یک رودخانه دو 
مشاهدة عینی از واقعیِّت طبیعت را نشان می دهد که او باور 
داشت همه چیز در جهان در جریان است؛ حتی اگر از دیدِ 
نظریۀ  ارسطو  باشد.  ثابت  و  سکون  در  ما  حواس 
هراکلیتوس را با این بیان توصیف می کند که: «تمام چیزها 
این نظر  از  ثابت و ساکن نیست.»  در حرکت اند، هیچ چیز 
هراکلیتوس در دنیاي باستان فریاد می زند که هیچ چیز ثابت 
را  «واقعیت»  بی واقعیتی  و  نیست  ساکن  هیچ چیز  نیست. 

اعلام می کند.
به قول مولانا:

هر نفس نو می شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوي نونو می رسد
مستمري می نماید در جسد (مثنوي)

حتی  هستیم؛  صیرورت  و  تغیر  دچار  همواره  ما  بنابراین 
را  زندگی  شهد  بخواهیم  اگر  اما  نمی خواهیم؛  زمانی که 
بچشیم بایستی جهان صیرورت ما به شدنی کنشمند تبدیل 
از  رفتن  فراتر  است.  نهفته  رهایی  فرایند شدن،  در  شود. 

موقعیت اکنون یا حتی نفی خود تا حد فروپاشی.
بایستی باور داشت به اینکه تفاوت خجسته است و بایستی 
از انقیاد درآمد. ما به امید تفاوت این لحظه با لحظۀ دیگر 
میل به بودن داریم. بودنی که شدنی در پی دارد. بودن و 
قصد  به  صیرورت  است.  زندگی  همان  صیرورت  و  شدن 
فراتر از خود رفتن در جریانی افقی یا عمودي و غیرخطی 
که در مناسبات زندگی فردي و اجتماعی صورت می پذیرد. 
آگاهی و پذیرش تفاوت، شور فاصله را به وجود می آورد که 
خود بنیاد و اساس اراده است براي صیرورت یافتنی آگاهانه. 
و در مرحله اي که شور به همراه تخیل وارد می شود بر متعلق 
خود هجوم می برد، بر او مسلط می شود و کنشمند به دوام 

و ارادة قوي می انجامد؛ 
به کارگیري  آن؛  سرریزي  و  نیرو  انفجار  همچون 
نیرومندترین رانه ها که همۀ رانه ها را زیر فرمان خود بگیرد 

ممکن             انسان  براي  را  حرکت  و  صیرورت  درنتیجه  و 
می سازد.

نیروهاي فرادست، کنشی و قوي بر اثر ایجاد رخداد «شور» 
به آن بالاترین حد خواست بیشینگی نیرو دست می یابد و 
منجر به ایجاد فاصله و فهم تفاوت خود با دیگري می شود 
و این فاصله را همچون ابژة لذت بر اثر ازدیاد توان و قدرت 

براي تأیید و آري گویی تبدیل می سازد.
و  صیرورت  از  است  پر  معرفت  تاریخ  دیگر  دیدگاهی  از 
فروپاشی هنجارها و باورها و ساختارهایی که رو به ویرانی 
نهاده اند و از دل آن ها مناسبات تازه اي زاییده شده  است. 
ایدة صیرورت و شدن دقیقاً با این مناسبات ساخته می شود. 
از  بسیاري  متأخر  آثار  در  دیدگاه  تغیر  و  بازسازي 
نمی که  شدنی  ماجراست.  این  گویاي  خود  اندیشمندان، 
 شود براي آن غایتی متصور بود و هیچ نیرویی نمی تواند این 
روند را متوقف کند. جهان در صیرورتی دائمی خود را آشکار 

می کند.
وارد  و  روند  پیش  فروپاشی  حد  نا  است  ممکن  سوژه ها 
موقعیت تازه اي شوند که البته هیچ گاه از گذشتۀ خود جدا 
هنر  و  آفرینش  نو،  امر  خلاقیت،  عشق،  آنگاه  نمی شوند. 
پدید می آید. هنرمند بودن روشن ترین شیوة زندگی است و 
زندگی براي ما شناخته شده ترین شکل هستی است. بودن 

و شدن و صیرورت همان زندگی است.
چه چیزي به ما امید ز ندگی می دهد؟ 

معنا، لذت ...
که  پرسش  این  به  اندیشمندان  متفاوت  پاسخ هاي  تمام 
و  زندگی  و  زمان  و  زمین  به  بخشیدن  معنا  آن ها  رسالت 
رهانیدن انسان از برهوت پوچی بود در فراتر رفتن انسان 
از من دیروز و نیز در روند تاریخ تغییر می کند. اگر غیر از 

این بود آیا می توانستیم به زندگی ادامه دهیم؟
فراتر  زندگی  درآوردن  حرکت  به  نیروي  نمی کنم.  گمان 
مانند  بسته  جوامع  در  متأسفانه  است.  امروز  من  از  رفتن 
ایران روح صیرورت و دگربودگی در شبکۀ تعاملات انسانی 
و  آموزش  خانواده،  روزمره،  روابط  تا  نهادها  بالاترین  از 
محیط هاي کاري حذف شده است و به واسطۀ آن هنجارها و 

باورها و ارزش هاي برده صفتانه قوام یافته اند.

ذات هستی صیرورت است
یلدا یوسفی
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به ناچار خلاقیت و مولد بودن و...به سمت نابودي رفته اند و 
را  آن ها  هنجارمندشده   جامعۀ  که  فاجعه بارتر  همه چیز  از 
و  ارزش ها  همین  پایۀ  بر  را  حقیقت  و  می پندارد  طبیعی 
هنجارها شکل می دهد و حتی درون فکر و هویت افراد نفوذ 
می کند. با به کارگیري از تمامی آن آموزههـا و کنترل هایی 
میانه از  در سطحی  افراد  همه  یکسانسازي  سوداي  کـه 

 حــالی را دارنــد به طور نامحسوس و بدون اینکه اغلب 
می دهند.  قرار  تحت تأثیر  را  انسان ها  شوند  متوجه  افراد 
هنجارهاي  کردن  نهادینه  در  مدرسه ها  که  کاري  همان 
اجتماعی انجام می دهند یا تبلیغات رسانه اي که بر بدن ها و 
اثر می گذارند و هنجارها را تحمیل می کند. جامعۀ  ذهن ها 

دچار انقیاد، روح صیرورت و زندگی را از دست می دهد.
دنیــاي  مــدل هــاي حکــومتی  و  مکاتــب سیاســی 
مــدرن، افراد جامعه را به انقیاد خود درمی آورند و با کنترل 
آن ها اجازه نمی دهند خلاقیت و آزادي خود را داشته باشند؛ 
و  اندیشیدن  در  سرمایه داري  نظام  در  کارمند  طبقۀ  مثلاً 
از ویژگی زندگی کردن بیشترین همانندي را دارد و کمتر 
چرخ مانند  که  ازآن جهت  بهره مندند؛  منحصربه فرد   هاي 

و  آفرینشگري  اجازة  می کنند،  عمل  سیستم   دنده هاي 
از  بـیش  چیـزي  به  او  نمی شود.  داده  آن ها  به  خلاقیت 
چهـاردیواري خانـه اش، خانواده اش، شغل و سلامتی اش 
نمی اندیشد؛ حتـی بـه دنبـال آن است که دیگران را نیز در 
سرگرم شدن به ایـن دغدغـه هـاي کوچک روزمره با خود 
هم نوا  جماعتی  و  بیکار  مردم  از  بسیاري  گرداند.  هم بهره 
هستند که توجه به سخنان آنان چیزي جز از دست دادن 
وضـعیتِ  ایـن  از  خموده  رضایتی  در  آنان  نیست.  زمان 
پسَت گرفتـار آمـده اند و هیچ میلی به خروج و فرار ندارند؛ 
تو گویی به همان اندك داراییِ ناچیز خود بسنده کرده اند و 
اشـتیاق دسـت یازیـدن بـه هـیچ رؤیـاي برتري، آن ها را 

به وجـد نمـیآورد.
اما وافعیت این است که شوق زندگی در تفاوت و نبود تکرار 
است. من میل به شدن دارم و این شدن در برابر ملال قرار 
می گیرد. هرگاه ملال بر ما غالب شد باید نشانه هاي آن را 
در روزمرگی دنبال کنیم. شوق زندگی در کشف امکان هاي 
جدید و تازه است. زندگی، با شوق زندگی می شود. ما باید 
بازاندیشی  است،  بودن  انسان  معنايِ  تاکنون  آنچـه  در 
کنـیم و آن را چونان چیزي که ظرفیت بیشتري از واقعیت 

دارد ببینیم.
بایستی به تمام آموزه هایی تاخت که سوداي یکسان سازي 
انسان ها را در سر دارند. این مهم ازطریق فائق آمدن بر 
امکانپذیر  نوین  ارزش هـایی  آفرینش  و  موجـود  وضع 

خواهد بود؛ 

خواهند  سد  را  روبه فراز  راهِ  ایـن  مـوانعی  بیگمان  البته 
در  توان خـویش  بـه اندازة  باید  هـرکسـی  بنابراین  کرد؛ 

ایـن راه روبه فراز بکوشد.
روندي  ضرورتاً  را  صیرورت  که  ندارم  آن  آهنگ  ازسویی 
انسان  که  بس  همین  اما  کنم؛  معرفی  سازنده  همواره 
خویشتن را محترم شـمارد و در احترام به خویشتن اسـت 
میشود.  خویش  ارزش هـاي  آفرینندة  خـود  کـه 
بازارزشگذاري همة ارزشها با رویکردي به دور از انحطاط، 
روند صیرورت را شتاب می بخشد و این موجب آفرینشگري 

می شود و درنهایت به تهیِ زندگی معنا می دهد.
لذت آگاهی از فاصله نسبت به تفاوت ها شور پدید می آورد 
و تنها هنر است که خوي هولناك هستی و بی معنایی آن را 
باز می پذیرد.  با آغوش  آن گونه که هست  را  آن  و  می بیند 
غایت  بدون  جهانی  به  که  می دهد  امکان  ما  به  هنر 
با  که  شود  موجب  اندیشه اي  چنین  بی آنکه  بیندیشیم، 
ناامیدي نگرندة ناپایداري ویرانگري جهان باشیم و میل به 
نابودي در وجودمان برانگیخته شود. هنر در ما رخداد ایده 
خوشی  و  شادمانی  مسبب  خود  این  که  می آورد  پدید  را 
بیشینۀ  با  دیونوسوسی  روح  هنرمند  بر  حاکم  روح  است. 

شور است. 
به  میل  و  ندارد  وجود  حقیقتی  که  است  این  حقیقت  تنها 
حقیقت در الگوي افلاطونی و دین هاي الهی نوعی نهَ گویی 
و  وادادگی  به  و  است  حسی  امر  و  زندگی  حیات  به 
از  بیش  ارزشی  هنر،  می انجامد.  خواري  و  سرسپردگی 
نکند.  نابود  را  ما  حقیقت،  می شود  باعث  و  دارد  حقیقت 
رخداد ایده نه تنها در هنر بلکه در هر فنی که با آن آشنایی 
داریم ظرفیت آن را دارد که به وجود بیاید، به جاي آنکه خود 
را تحت تأثیر نگرشی ببینیم که نزدیک ترین و پیش پاافتاده
 ترین چیزها را بزرگ و همان حقیقت جلوه می دهد. باید به 
به صورتی  را  خود  که  بیاموزیم  و  بنگریم  فاصله  از  خود 
صیرورت  روند  سد  عادت  و  انس  ببینیم.  تغیرشکل یافته 
است و فراروندگان و تعـالی جویـان را در تارهاي عنکبوتی 
امور  به  را  ارزش  خویش گرفتار خواهد کرد. آن کسی که 
جهان می بخشد خود ما هستیم و با بازتعریف ارزش ها از 
این همان  و  آنچه که هستیم چیز دیگري خواهیم ساخت 

صیرورت آگاهانه و کنشمند است.
برهانیم، زنجیرهـایی  از همة زنجیرهـا  را  زمانی که خـود 
چـون کژاندیشیهاي سنگین و معنـی دار در دیـن، اخـلاق 
بی باك  و  شاداب  انسانی  چون  می توانیم  مابعدالطبیعه،  و 
بر  را  خویش  نقـش  ببخشیم،  تحقق  را  خویشتن  معناي 
زندگی حک کنیم و سرنوشت خـویش را بیافرینیم. با رقم 
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آنگاه لذت خودبسندگی و سرشاري خویش که در خود هیچ 
شهد  همچون  نمییابیم،  دیگران  اقبال  و  تأیید  به  نیازي 

شراب مینو به کاممان باد!
 منابع

طلوع   ،(1392) آزاده،  سیده  امامی،  هدایت،  علوي تبار، 
ابرانسان در سپهر اندیشه نیچه.

دلوز، ژیل، کوچک منش، لیلا، نیچه و فلسفه.
کریمی، روح االله، (1394)، بازگشت جاودان.

به  معطوف  اراده  و  حقیقت   ،(1398) بیژن،  عبدالکریمی، 
قدرت به منزله هنر. 

دیگران  هنجارهاي  یوغ  از  را  خود  سترگ،  تحولی  زدن 
برهانیم؛ آن گاه همه چیز به ما وابسته است نه به عرف.
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اندیشه و فلسفه 

اگر گیتی را به مثابۀ متنی در نظر آوریم، اخص ترین بخش 
آن متن ِ زیست ماست. متنی که در آن تمام جزئیات مرتبط 
می شوند.  شناخته  رسمیت  به  کردن  زندگی  و  زیستن  با 
بینامتنیت  به  منجر  می تواند  متن،  این  با  ما  مواجهه  جنس 

شود؛ بینامتنیتی حاوي گفت وگو و دگرگونی.
بی شک دستیابی به دگرگونی زمانی رخ خواهد داد که خرق 
بدیهی  شکل  از  زدن  سرباز   فعلِ  و  بپذیرد  صورت  عادت 
درون مایه  یا  دربر می گیرد  را  ما  آنچه زیست  و  اشیا  مکان، 
سوژه،   جانب  از  برون متنی»  و  «درون متنی  ماست  زیست 
بربیاید.  است  نادیدنی  آنچه  دادن  نشان  پی  در  و  اجرایی 

(نگاه کروي)
«ویته تانه نگوین» نویسنده کتاب «سمپاتیزان» بر این باور 
است که «تماس انسان با قهر و خشونت منجر به تغییر او 
می شود. به باور او راه بر اکثر انقلاب ها اهدافی والا و برترند؛ 
دست  اهداف  این  به  بتوانند  انقلاب ها  این  اینکه  براي  اما 

یابند، انقلابیون دست به خشونت و قتل می زنند.»
باري، تغییري که از این نحو، در زیست فردي و اجتماعی 
قلمه می شود داراي جوهره اي خواهد شد قائم بر کابوس و 
تا  انقلاب  فرزندان  است  دلیل  همین  به  شاید  آشفتگی. 
و  تعادل  نام  به  کلمه اي  در  تا  می کشد  طول  سالیان سال، 
امنیت اقامت کنند و به تغییر و دگرکونی از جنس سکونت در 

امر زیبا دست بیابند.
کیوان  ترجمه  عیسی»  و  «پیلاطس  کتابِ  در  آگامبن 
طهماسبیان، روایت می کند؛ پروست وسواس عکس داشت 
دست  به  می  ستود  که  را  اشخاصی  عکس  می کوشید  و 

بیاورد.
سالگی  دو  و  بیست  در  که  افرادي   از  یکی  عکس  پشت 

عاشقش بود به نام ادگار اوبه، در لفافه چنین نوشته  شده:
 Look at my face: my name is Might Have
 Been; I am also called No More, Too
Late, Farewell

(به صورتم نگاه کن: اسم من «می شد باشد» است؛ به من 
«دیگر نه خیلی دیراست، خداحافظ» هم می گویند).

که  را  ازدست رفته اي  عکس  پشت  کوتاه  نوشتار  این  در 
دست  از  که  نگاه  این  و  داشت  «صیرورت»  شدن  امکان 
آن  از  بخشی  می شود  همیشه  و  نیست  مطلق  هرگز  دادن 
واقعیتی که همواره در حال از دست رفتن است از نو ممکن 

کرد، قابل لمس  است.
مخاطب (پروست) تشویق به دیدار شده است با کسی به 
نه خیلی دیر  اکنون «دیگر  باشد» کسی که  اسم؛ «می شد 

است، خداحافظ» است.
امروز هم دل  تا مخاطب  باشد  کافی  بند  شاید همین یک 
بدهد  به صاحب عکسی که «می شد باشد» و با او هم ذات
باشدهایی  ما می شد  در وجه کلان همه  زیرا  کند؛   پنداري 
نظاره دور  از  که  سمپات هایی  هستی.  در  رهاشده  هستیم 
 گریم و زیستی موجه نداریم. همدرد و همراه هایی فاقد لایه 
از  اربیتال که بی که قد بکشیم در محاصره خیل عظیمی  و 
خودمیان بینی هاي عاري از هر گونه الیت، قادر به تشخیص 
خود  زمانه  وازناي  از  استخوان هایمان  رفتن  هرز   صداي 

نیستیم.
که  حرکتی  و  می کند  حرکت  به  ملزم  را  آدمی  که  قدرتی 
منتهی به قدرت می شود؛ درواقع اقدام آدمی براي دیدار با 
خود است. دیدار با آن  کس که پی برده است حقیقت در 
فعالیت مستمر خانه دارد و نه در اید ئالیست گرایی. او یعنی 
سوژه می داند که سنگ بزرگ علامت نزدن است و کارهاي 

بزرگ از تغییرهاي خرد، تغذیه می کنند.
گر چه «شدن» در ظرف تعریف گنجا ندارد؛ ولی آن چه در 
ارتباط با شدن «پوست اندازي» ذهن را به چالش می کشد 
این است که آیا صیرورت برخاسته از اراده و وجد سوژه در 

او شکل می گیرد؟
تمام  معتقد است که همواره  به صیرورت،  نگاه  در  ارسطو 

موجودات در مسیر شدن (صیروت) اند.

بینامتنیت دگرگونی 
سولماز نصرآبادي
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برمی شمرد.  شدن  مسیر  در  را  چهارگانه اي  علت هاي  او 
علت مادي، علت صوري، علت فاعلی و علت غایی. که به  

نظر می رسد علت فاعلی به دلیل ارتباط با مبدأ دگرگونی و 
سکون، خویشاوندي بیشتري با  نوع نگاه متن به صیرورت 
علت  در  اختیار  و  وجد  جوهر  زیرا  باشد.  داشته  (شدن) 
فاعلی بیش از علل دیگر به چشم می خورد و آن اصلی که 

اتفاقاً بتواند فضیلت را به اکثریت یک جامعه هدیه دهد.
شاید بشود چنین اذعان کرد؛ آنچه می تواند برون رفتی از 
بحران وجود را که دغدغه اصلی کیرکگور بود باشد، وقوع 
بر  را  خویش  مسئولیت  سارتر  به قول  و  است  صیرورت 
داستایفسکی  که  وجودي  بحرانی  است.  کشیدن  دوش 
گوشه اي از آن را در شاکله مردي به نام راسکلنیکف خلق 
می کند و مخاطب را میان یأس و پوچی به چالش می کشد. 
پذیرش  از  گریزي  انسان  ،  می دهد  نشان  میان  این  در 
مسئولیت خویش ندارد. انسان به عنوان وجودي که علاوه

 بر آگاهی از ابژه هاي بیرونی، آگاه بر خود نیز است و همین 
این  درواقع  است؛  موجودات  دیگر  از  او  تمایز  وجه 
مشخصه، او را باشنده و حی کرده است تا وجد به تغییر و 

شدن را در خود به عنوان دیمومت (استمرار)، تثبیت کند. 

منابع
کتاب سمپاتیزان اثر: ویت تانه نگوین

نوشتۀ:  دیگر  کوتاهِ  متنِ  سه  و  عیسی  و  پیلاطس  کتاب 
جورجو آگامبن.

و هیچ لحظه اي از زندگی و هستی اش نباید طعمۀ ناآگاهی، 
ناهشیاري و ناخودآگاه آلوده اي باشد که در آگاهی حضور او 

نفوذ کرده است. 
هر انسانی باید تاریخ تولدش را روزي بداند که همۀ میراثِ 
شومِ گذشته را پشت سر گذاشته است و آن را از وجود و 

از روح و روان 
باید همواره به خاطر  خود زدوده باشد، در غیر این صورت 
آن  به  این  و  است  خانه  در  هنوز  دشمن  که  باشد  داشته 
اوست  و جایگاهی که سزاوار  به مرحله  معناست که هنوز 
نرسیده است. باید به جایی رسید که حتی یک لحظه نیز از 
آن چنان هوشیاري  باید  نباشد.  غایب  نگاهِ هوشیاري شما 

تیز و برنده اي در آگاهیِ شما فعال شود که در یک دقیقه
                         

 باید در لحظه لحظۀ هس خود رشد کنید و بدانید که گسترة 
ندارد؛  پایانی  و  نهایت  لذت،  و  درك  آن  عُمقِ  و  این رشد 
چراکه هستی بی پایان است و شما به این هستی فراخوانده 
شده اید و حقِ طبیعی شما این است که با آنچه از هستی در 

شما به ودیعه گذاشته شده درآمیزید! 
همۀ الگوهاي فکري، ذهنی، احساسی و عاطفیِ باقی مانده 
از آن میراث شوم را از سلول هاي روح و ذهنِ خود به دور 
با  و  لحظه  در  که  زمانی  و  است  بی نهایت  بریزید. هستی 
لحظه زندگی کنید زمان محو می شود و همان لحظه اي که 
آگاهیِ  ازَلی است.  و  ابدي  به  سر می برید جاودانه،  آن  در 
حضورِ شما، همۀ نیازهاي روح شما را به کامل ترین وجهی 

که حتی به ذهنتان خطور هم نکرده ارضاء می کند. 
به محض آن که از سیاه چاله هاي تاریک ذهن به در آیید، نور 
ِ درونی این آگاهی بر دل و جان و روان شما آن چنان می بارد 
که دیگر حتی تصوري از کوتاهی یا بلنديِ زندگی در شما و 
از شما بر نخواهد خاست. شما در درون با آن چنان عشقِ 
حل  آن  در  چنان  و  شد  خواهید  آمیخته  در  بی موضوعی 
مستحیل           شما  در  مکان  و  زمان  دیگر  که  شد  خواهید 
می شود. آن عشق هرگونه سختی را در خود حل می کند. آن 
زمان همین عشق است که بر همه چیز برتري دارد، همین 
عشق است که راهنماي شماست و درعین حال منبعِ زایش 

بی دریغ انرژي خلاق در شماست.
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اندیشه و فلسفه 

رمان نویسان، نخستین 
جامعه شناسان 

مرتضی منادي

شهرها، روستاها و مکان هاي قدیمی مانند کلیساي نوتردام 
مکان هاي  از  همچنان  که  می کند  یاد  پانتئون  کلیساي  یا 

دیدنی براي فرانسوي ها و جهان گردان  است. 
اثر  کاملیا  مادام  رمان  بعد،  مدتی  همان طوري که، 
و  رستوران ها  خیابان ها،   ،(1388) پسر  الکساندردوماي 
نیز می شود همان  امروزه  را مطرح کرده است که  تئاترها 
مکان ها را با لذت از نزدیک دید. و باز کمی امروزي تر، در 
پاتریک مودیانو دیگر رمان نویس فرانسه و  زمان معاصر، 
کافه  در  رمان  در   ،2015 سال  ادبیات  نوبل  جایزة  برندة 
جوانی گم شده (1393)، مکان هاي عمومی، کوچه ها، خیابان

نمایش   به  را  کافه ها  و  رستوران ها  مترو،  ایستگاه هاي   ها، 
می گذارد؛ از این رو، به جرئت می شود گفت نخستین جامعه
 شناسان، رمان نویسان هستند و رمان هاي آن ها کتاب هاي 
جامعه شناختی اند. به کمک آن ها، می شود شناختی نسبی از 
جامعۀ پیرامون در زمانۀ رمان نویس یافت؛ و بدین ترتیب، 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  فردي،  پیشرفت  و  رشد  مثال  براي 
همین  شناخت.  را  جامعه اي  سیاسی  و  اقتصادي  حتی 
برداشت و بهره مندي را نیز می شود از دیگر رمان نویسان 
فرانسه و همچنین کشورهاي صاحب رمان همچون روسیه، 

انگلیس و آمریکا و دیگران کرد.
ژرف و  خاص  جامعۀ  معرفی  با توجه به  رمان نویسان،  البته 
زمانۀ  روان شناسان  شخصیت ها،  ذهن  و  اندیشه    کاوي 
خویش بوده اند و رمان هایشان نیز کتاب هاي روان شناختی 
تاریخ خاصی است. بعضی از رمان ها حتی وضعیت سیاسی 
زمانه را نیز نشان می دهند؛ مثلاً، رمان مادر ماکسیم گورکی 
(1357)، علاوه بر وضعیت اجتماعی و فعالیت هاي شماري 
با آن ها و چگونگی  افراد و مخالفت هاي مسئولان وقت  از 
فرایند فعالیت هاي آنان یا تربیت سیاسی افرادي از جامعه، 
وضعیت  کردن  روشن  به  دلیل  و  است  تاریخی  کتابی 
دلیل  به  اما  است؛  جامعه شناختی  فرهنگی،  و  اجتماعی 
کالبدشکافی ذهن و عاطفۀ شخصیت هاي آن دوران، روان 
شناختی و  تربیتی است؛ به این معنی که چگونه می شود 
فرد یا افراد یا جامعه اي را تحت تأثیر قرار داد و آن ها را به
 سوي آگاهی هدایت کرد، بدون اینکه ذهن آن ها را دست

 کاري (منادي، 1403) کرد. 

جایگاه  و  دنیاست  در  ادبی  مهم  گونه هاي  از  یکی  رمان، 
بیشتر  خواندن  رمان  دارد.  ما  جامعۀ  در  هم  ویژه اي  نسبتاً 
عین  در  رمان  ولی  است؛  وقت  گذران  و  سرگرمی  نوعی 
و  پیچیده  دنیایی  سرگرم کننده گی اش،  ویژگی  و  سادگی 
تأثیرگذار بر خواننده دارد و دربردارندة پیام هاي مهم آشکار 
و پنهان است که بستگی دارد به: نخست، قدرت نویسنده 
ناباکوف «خوانندة خوب  البته به باور  و دوم، فهم خواننده. 
کمی  و  لغات  فرهنگ  تخیل، حافظۀ خوب،  که  است  کسی 
دراین  .(80  ،1389 (ناباکوف،  باشد»  داشته  هنري  درك 
 صورت است که چنین خوانند ه اي قدرت کشف پیام پنهان 
آدم   «اما  که  است  معتقد  ناباکوف  داشت.  خواهد  را  رمان 
نمی تواند کتاب را بخواند فقط می تواند آن را بازخوانی کند. 
یک خوانندة خوب، یک خوانندة مهم، یک خوانندة فعال و 
خلاق یک بازخوان است.» (همان، 80). به هر روي، درست 
خواندن و خوب خواندن تأثیر بیشتري بر خواننده می گذارد. 
ناگفته پیداست که انتظار نمی رود همۀ خوانندگان مثلاً یک 
رمان خاص، برداشت مشابهی داشته باشند؛ از این رو ما با 
جامعه شناسی خواننده هم روبه رویم که هر فردي بستگی 
به فرهنگ، تحصیلات، نگرش و حتی باورهایش، برداشت

 هاي متفاوتی از یک رمان داشته باشد.
جامعه شناسانی نخستین  این جانب،  نگر   به  رمان نویسان، 

طبقات  کشیدن  تصویر  به  با  را  خود  زمانۀ  دنیاي  که   اند 
زندگی،  سبک  روابط،  شکل  اقتصادي اجتماعی،  گوناگون 
مکان هاي  حتی  و  مختلف  فعالیت هاي  رسوم،  و  آداب 
خصوصی و عمومی، نشان داده اند. به طوري که، با خواندن 
جامعه اي  گذشتۀ  جهان  از  بخش هایی  به  می شود  آن ها 
شناخت پیدا کرد؛ براي مثال، بالزاك با آثارش از جمله: مادام 
مکان هاي  و  خیابان ها،  کوچه ها،   (1389) لاشانتري  دو 
نیز  امروزه  داده است که  را نشان  فرانسه  تاریخی جامعۀ 
آن ها  از  بعضی  نبود  و  است  باعث خوشحالی  آن ها  وجود 

باعث ناراحتی است که چرا تخریب شده اند.
بدون شک بینوایان شاهکار ویکتور هوگو (1349) نیز همین 

خصوصیت را داراست و در لابه لاي صفحه هاي آن از 
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اثر  واقعاً   ،(1390) داستایوفسکی  مکافات  و  جنایت  رمان 
ژرفاي  که  است  روان کاوانه  به ویژه  روان شناختی  بی نظیر 
ذهن انسان خطاکاري را با شیواترین و ر وشن ترین حالت 
به تصویر می کشد و هم زمان فضاي اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی زمانه را نیز نشان می دهد. بی دلیل نیست که فروید 
پدر روان کاوي، این کتاب را کتابی خوب در حوزة روان کاوي 
انسانی  کمدي  رمان  در  بالزاك  می کند.  معرفی  و  می داند 
(1348)، وضعیت فرهنگی اجتماعی و شکل زندگی اشراف 

زمانۀ خویش را نشان می دهد.
در  که  است  فلوبر  گوستاو  شاهکار   ،(1391) بواري  مادام 
روستایی،  زنی  شخصیتی  ویژگی هاي  ارائۀ  با  رمان  قالب 
نشان     زندگی،  درازاي  در  گوناگونش  ارتباطات  و  ازدواج 
می دهد که او چگونه از دنیاي سنتی و روستایی به دنیایی 
مدرن و پرتحرك و پویا وارد می شود. و ضمن لذت ها و بهره

 مندي  ها، هزینه هاي افزونی براي این تغییر، در این گذار از 
و  فراز  با  رمان،  این  در  فلوبر  می پردازد.  مدرنیته  به  سنت 
که  ناکامی ها  و  لذت ها  پیروزي ها،  و  شکست ها  این  فرود 
است،  جابه جایی  و  تبدیل  این  پیچیدگی  عظمت  نشانگر 
مطرح       را  جامعه اي   دگرگونی هاي  و  فرود  و  فراز  دراصل 
می کند، هرچند داستان به ظاهر دربارة یک انسان است. به 
باور ماکس وبر (1382)، پدر جامعه شناسی آلمان، گذر از 
سنت به مدرنیته براي دنیاي غرب بدون رنج و مقاومت و 
مبارزه امکان پذیر نبود و براي جوامعی که قصد آن را دارند 

نیز، غیر از این نخواهد بود.
همچنین، رمان  خوب دقیقاً کتابی علمی  و آموزشی  است و 
انسان می شود؛  آگاهی  افزایش  باعث  آن  با  الفت  و  انس 
بنابراین مجموعۀ رمان هاي موجود در هر جامعه، دانشگاهی 
بی نظیر است. و رمان نویسان استادان این دانشگاه آسان و 
عمیق اند که به راحتی در اختیار همگان است؛ از این رو، رمان 
باعث  کل  در  و  می گذارد  خواننده  بر  چشمگیري  اثرات 
به تعبیر  یا  فرد می شود  فرهنگ  افزایش  و  آگاهی  افزایش 
فرهنگی فرانسوي، سرمایۀ  (1989) جامعه شناس  بوردیو 

 اش افزایش می یابد.
روان کاوانه         کاري  که  است  روان کاوي  همچنین،  رمان 
می کند؛ یعنی می شود از کتاب به عنوان «کتاب درمانی» نام 
برد. (منادي، 1401، الف) به  این شرط که انتخاب رمان بر 
خواننده  فرهنگی  و  روانی  و  روحی  شرایط  و  سن  اساس 
اثر  فردي  براي  رمان   است  ممکن  نگارنده،  به نظر  باشد. 

مثبت و براي فردي دیگر اثر منفی داشته باشد؛

صورت  در  و  ژرف اندیشی  با  باید  رمان  انتخاب  از این رو،   
امکان با کمک و راهنمایی اهل فن صورت بگیرد تا از اثرات 
بهره مند  آن  مفید  اثرات  از  افراد  و  شود  کاسته  آن  منفی 
از اندیشۀ مکتب فرانکفورت  با پیروي  شوند. ناگفته نماند 
(1384) ما با فرهنگ فاخر یا رمان فاخر و فرهنگ ساده یا 
به  علاقه مندان  که  هستیم  روبه رو  هم  زرد  یا  ساده  رمان 
رمان باید به این نکته نیز دقت کنند. هر چقدر با رمان فاخر 
ارتباط بیشتري داشته باشیم، طبیعتاً ذهن و تفکر و آگاهی 

ما فزون تر و عمیق تر و فاخرتر خواهد شد.
در کل هر چقدر جامعه اي داراي افرادي با سرمایۀ فرهنگی 
و سلامت روان باشد، سلامت، پیشرفت و توسعۀ آن جامعه 
تضمین شده است. مقایسه بین کشورهاي مدرن امروزي و 
بررسی شدنی  و  دیدنی  زمینه ها  از  بسیاري  در  عقب افتاده 
ازسوي و  رمان  کتاب هاي  شمارگان  ازسویی،  ولی  است. 
 دیگر، شمار کتابخانه ها و از همه مهم تر شمار کتاب خوان ها 
شمرده      عقب افتادگی  و  پیشرفت  سنجش  ملاك هاي  از 
می شود؛ براي نمونه شمارگان ششصد هزار نسخه از رمانی 
 6 پایه گذار  فرانسه،  جامعۀ  در   (2013 سال  در  لومتر  (پیر 
شد  شاخص  ادبی  مکتب  دوازده  بین  از  ادبی  مکتب 
بالاترین  به  دست یابی   .(415  ،1389 (سیدحسینی، 
را     روز  در  ساعت  دو  سرانۀ  و  ادبی،  نوبل  جایزة   (15,5)
براي  کنارش گذشت1.  درحالی که  از  به سادگی  نمی شود 
 500 مرز  به  ما  کنونی  جامعۀ  کتاب هاي  شمارگان  مثال 
نسخه و گاهی بسیار کمتر نیز رسیده اند و سرانۀ مطالعه در 
را جدي  رمان  باید  از این رو  است؛  روز  در  دقیقه  دو  حدود 
گرفت و در بخشی از سبد خرید و عملی (منادي، 1401، 
ب) زندگی مان جاي دهیم تا مسیر بالندگی فردي و به دنبال 
آن، پیشرفت اجتماعی ممکن شود. در چنین حالتی مطمئناً 
را  توسعه  و  پیشرفت  مسیر  سریع تر  و  راحت تر  جامعه 

خواهد پیمود.

منابع:
- آدورنو تئودور و، و هورکهایمر ماکس (1384)، دیالکتیک 
امید  و  فرهادپور  مراد  ترجمۀ  فلسفی،  قطعات  روشنگري، 

مهرگان، تهران، گام نو.
- بالزاك اونوره دو، (1348)، کمدي انسانی، ترجمه عنایت

 االله شکیباپور، مؤسسه انتشارات شهریار.
ترجمۀ  دولاشانتري،  مادام   ،(1389) دو،  اونوره  بالزاك   -

هژبر سنجرخانی، نشر نگاه.
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- داستایوفسکی تئودور (1390)، جنایت و مکافات، ترجمۀ 
علی صحرایی، نشر مهتاب.

ترجمه  کاملیا،  مادام   ،(1388) الکساندر،  پسر  دوماي   -
محمد مجلسی، نشر دنیاي نو.

و  اول  جلد  ادبی،  مکتب هاي   ،(1389) رضا  سیدحسینی   -
دوم، تهران، موسسۀ انتشارات نگاه.

- گورکی ماکسیم (1357)، مادر، ترجمۀ علی اصغر سروش، 
نشر امیر کبیر.

کتاب تا  جادو درمانی  «از  الف،   ،(1401) مرتضی  منادي   -
 درمانی»، روزنامه اطلاعات، سال نود و ششم، یکشنبه یکم 

خرداد، شمارة 28117، صفحه 7.
خرید،  پنهان یک سبدِ  و  پیدا  منادي مرتضی (1401)، ب،   -
روزنامۀ اطلاعات، سال نود و ششم، دو شنبه 13 تیر، شمارة 

28152، صفحه 7.
ادبی  ماهنامۀ  منادي مرتضی (1403)، «دستکاري ذهن»،   -

هنري توتم. شمارة 27 دي، صص 13 الی 16.
ترجمۀ  گم شده،  جوانی  کافه   ،(1393) پاتریک  مودیانو   -

ساسان تبسمی، نشر افق.
بارة  در  کافکا،  فرانتس  ناباکوف ولادیمیر (1389)، مسخ   -

مسخ، ترجمۀ فرزانه طاهري، تهران، انتشارات نیلوفر.
- وبر ماکس (1382)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داري، 
مترجمان: عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهري کاشانی، 

تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
عنایت االله  ترجمۀ  بینوایان،   ،(1392) ویکتور  هوگو   -

شکیباپور، دورة 2 جلدي.

 Le sens pratique.  .(1989)  Bourdieu Pierre  -
.Paris، Les éditions de Minuits
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کودك و نوجوان

با  قوجق»  «یوسف  نوشتۀ  ترکمن،  در صحراي  خورشیدي 
به  براي کودکان 9سال  تصویرگري «نجلا مهدوي اشرفـ» 
بالا (نونهال) منتشر شده است. جنس جلد کتاب شومیز و 
فکري  پرورش  کانون  انتشارات  است.  خشتی  قطع  در 
کودکان و نوجوانان آن را چاپ کرده است،  چاپ اول و دوم 
در  خورشیدي  کتاب  است.   1402 سال  به  مربوط  آن 
صحراي ترکمن دربارة آیلار، دختري قالی باف است که در 
روستاي ترکمن نشین زندگی می کند. داستان، مخاطب خود 
را با فضاي روستایی ترکمن نشین در صحرا آشنا می کند. در 
ترکمن،  مردم  باورهاي  و  فرهنگ  تاریخ،  داستان  این 
دریافت  نامزد  کتاب،  تصویرگري  دارند.  پررنگ  حضوري 
و  کودك  کتاب  بین المللی  و  ملی  جشنواره  نخستین  جایزة 
در صحراي  خورشیدي  داستان  است.  بولینا شده  نوجوان 
در  روستایی  فضاي  با  کودکان  آشنایی  افزون بر  ترکمن، 
ترکمن صحرا، دروغ گویی را نکوهش می کند؛ روایتی ساده و 
است.  ترکمن نشین  روستایی  روزمره  زندگی  از  تأثیرگذار 
کنشِ بافت قالیچه در این داستان، نمادي از زندگی و تلاش 

روزانه مردم روستاست. 
شخصیت اصلی داستان، آیلار، در روند رخدادها پی می برد 
پذیرش خطا ممکن است گره  گشا باشد. آیلار با تمهیدي 
که نویسنده در پیش گرفته است در روند تجربه هایی که 
به که  صیرورتی  تا  اولیه  نظم  خوردن  به هم  از  می چشد 

او  در  که  هنر  قالی بافی  و  باهوش  والدي  داشتن   واسطه ي 
شکل می گیرد به صورت غیرمستقیم درمی یابد؛ پنهان کاري 
و نبود شفافیت ممکن است به شکل گیري تروما و کابوس 

منجر شود. 
خواندن  به  را  مخاطب  دارد.  پذیرفتنی  آغازي  داستان، 
اختیار  در  داستان  که  اولیه  اطلاعات  و  می کند  برانگیخته 
خواننده می گذارد او را به تداوم امر خواندن، برمی انگیزد. 
کارکرد خبري در  رفته اند،  به کار  مناسب  و  بجا  گفت وگوها 

خلق تعلیق دارند و حاوي حاشیه گویی در متن نیستند.

 با این نگاه که کتاب پیش رو براي گروه سنی کودك است 
شاید بهتر بود براي تصویرگري از رنگ هاي درخشان بهره
تداعی  در  کدر  رنگ هاي  کاربرد  اگرچه  می شد،   برداري 
آن،  به  اصلی  شخصیت  تبادر  و  «دروغ»  تاریک  فضاي 
پرده    که  داستان  از  بخشی  در  ولی  دارد  کلیدي  کاربستی 
می زنده  رنگ هاي  به کارگیري  می شود  وا  گره  و  می افتد 
همین  باشد.  داشته  مؤثر  نقشی  فضا،  بهبود  در   توانست 
عارضه در رنگِ کدر و کم جان روي جلد، ممکن است موجب 
پرهیز مخاطب مثبت 9 سال در خواندن یا حتی لمس کتاب 
است،  کرده  طلوع  کامل  خورشید  که  آسمانی  در  شود؛ 
از  انبوهی  بایستی آسمان رنگ روشن به خود بگیرد و در 

رنگ هاي خاکستري گم نشود... .
ارجاع می دهم به کتاب تصویري چگونه می توان بال شکسته

 اي را درمان کرد؟ اثر باب گراهام که دقیقاً تصویرهاي سیاه 
و سفید و کدر کتاب از جایی  که کودك متوجه بال شکستۀ 
می کند؛  رنگ، عشوه گري  و  می گیرند  کبوتر می شود، جان  
صرفاً  کودك  کتاب  تصویرگري  در  رنگ  کاربرد  درواقع 
می شود  و  است  تعیین کننده  بلکه  ندارد؛  تزیینی  وضعیت 
روند  در  تأثیرگذار  ولی  نانوشته  که شخصیتی  گفت  چنین 

خلق فضا و شکل گیري معنا دارد.
دار و نخ و المان هاي مربوط به قالی می توانست بار هویتی 
به  و  بکشد  دوش  بر  کتاب  تصویرگري  در  را  بارزتري 
مخاطب ایرانی و در وجهی گسترده، مخاطبی برون وطنی، 
و  روایت  با جادوي  همزادپنداري همزمان  به  تا  کند  کمک 

هنر باستانی قالی بافی بغلتد.
محتوا و نوع داستان براي گروه سنی در نظر گرفته شده، 

مناسب است.
کارل یونگ، «اختلال تنش زاي پس از رویداد» را در قامت 
رؤیا و خواب در زندگی روزمره افراد مرتبط می جوید. وي 
ذهن      ناخودآگاه  و  خودآگاه  میان  ارتباطی  پل  را  رؤیاها 
برمی شمرد؛ بنابراین کابوس هاي آیلار در امتداد عملی رخ 

می دهد که روان او را به آشوب می کشد.
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بشقاب کثیف؛ 
خوانشی برکتاب خورشیدي در صحراي ترکمن

سولماز نصرآبادي



آن  عهده  از  پذیرفتنی  به طرزي  قوجق  یوسف  که  کاري   
و  آسیب پذیري  احساس  دادن  نشان  با  و  است  برآمده 
اضطراب آیلار به واسطۀ آغشته شدن به کابوس ها، توانسته 
است مخاطب را با خود همراه کند و ناپسند بودن دروغ گویی 
در  روستایی  خانوادة  در  صمیمیت  و  ارتباط  دهد.  نشان  را 
نمایش  به  را  باورپذیري  عملکرد  بحران،  این  حل  مسیر 

گذاشته است.
از  یکی  بررسی  در  گفتن،  دروغ   بر  تمرکز  با  قوجق  یوسف 
گام هاي هوشمندانه اي  تربیت،  امر  در   انسانی  دغدغه هاي 
برداشته است؛ آن هم با نگاه و رویکردي تازه و دیگرگون. 
در  خورشیدي  داستان  اصلی  شخصت  قالی باف،  آیلار 
صحراي ترکمن، در حال بافتن آخرین ردیف هاي نقش هاي 
قالیچه اي است با خانه هاي روستایی، دشت سرسبز، آسمان 

آبی با لکه ابري سفید.
نویسنده در سطرهاي آغازین کتاب وقتی دربارة دوازده خانۀ 
کوچک کنار هم با سقف هایی حلبی یا کاه گلی می نویسد به 
اشاره  این  می کند.  اشاره  بینشان  دیواري  و  حصار  نبودن 
درعین حال که به بافت موجود خانه ها در وضعیت ظاهري آن

 ها در یک منطقه به خصوص نظر دارد ممکن است استعاره اي 
از آمیختگی جان و مال ساکنان این روستاي ترکمن باشد 

 نشین. 
یوسف قوجق با عملکردي زیرپوستی این پرسش را مطرح 
یکدیگر  با  تعاملی  چه  واقعیت ها  و  ساختمان ها  که؛  می کند 
دارند؟ مخاطب قرار است از نوع بناي خانه هایی که در بستر 
داستان توصیف شده اند چه ماهیتی را کشف کند؟! یا به کدام 
درون مایه  دست بیابد؟ یا کدام واقعیت پیش نظر ببالد و به 

فرهیختگی اش توجه شود؟!
مایه هایی  می گیرد،  جان  آیلار  قالی  طرح  در  که  روستایی 
اعتنامند از روابط پاك و دست نخورده را به تصویر می کشد. 
یوسف قوجق با به هم ریختن تعادل اولیه فضا، آیلار را براي 
دروغی که به پیرزن همسایه گفته  است، به چالش می کشد. 
دقیقاً همزمان با تنیدن نقش خورشید در آسمانی صاف که 
و  گرد  نان  به  است  کافی  بافتنش  براي  است  معتقد  راوي 
از  فراز  این  در  قوجق  یوسف  رفتار  کند.  فکر  کوچولویی 
و  نور  به واسطۀ  که  خورشیدي  است؛  استعاري  داستان 
ناراستی،  و  تاریکی هر دروغ  از  براي رهیدن  روشنایی اش، 

حکم نان شب را دارد.
افتاده  اتفاق  اثر  این  در  دینی  مفاهیم  گردة  از  کشیدن  کار 
است؛ نمونه اش سنگینی شانۀ چپ آیلار پس از دروغی که 
بافته است در پیوند با این حرف مادرش که می گفت: «روي 
راست،  سمت  فرشتۀ  نشسته.  فرشته  دو  آدمی،  هر  شانه 
را                بد  کارهاي  چپ  سمت  فرشته  و  را  خوب  کارهاي 

می نویسد.»

آیلار عذاب وجدان دارد؛ دیگر صداي پرستوها را همچون 
قبل نمی شنود، رفتار غازها و اردك ها، مرغ ها و خروس ها با 
گفته  دروغ  آیلار  که  فهمیده اند  آن ها  نیست،  قبل  مانند  او 
است. او قالیچه را به تنهایی نبافته است؛ به عبارتی گنجش 
را به تنهایی نیافته! وي مرهون زندگیِ جمعی است و آنچه 
در  که  است  زیستی  مدیون  یافته  پرورش  او  تنهایی  در 
نما  نام روستاي ترکمن نشینی در صحرا، نشو و  به  زمینی 
یافته است! اندوهی که آیلار تجربه می کند براي او به مثابه 
فرایندي اخلاقی است. عبور از مسیري که او را با خودش 

مواجه می کند تا مسئولیت حرفی را که زده است، بپذیرد.
به تعبیر  می کند  مشق  داستان  این  در  آیلار  که  هراسی 
انگلیسی (1712 ـ 1711) هراسی مطلوب است؛  ادَیسن 
هراسی که او را به لذت کشف امري زیبا به نام صمیمیت و 

شهامت راست گویی، می رساند.
هنر آیلار در اینجا دادرس است؛ هنري که اي  بسا به تنهایی 
او  قدرت  افزایش  و  بازگرداندن  براي  آیلار  کاتارسیس  به 
زندگی  هنر  کردن  آشکار  و  انسانی  زیستی  ادامه  براي 

راستین، کافی است.
سنگی  با  ولی  است؛  برنداشته  بزرگی  سنگ  نویسنده 
کوچک توانسته است هدف بزرگی را نشانه بگیرد و میلی 
پوشیده به رضایت را در برگه هاي پایانی کتاب به مخاطب 

خود، به ویژه مخاطب کودك، هدیه بدهد.
پهنۀ  در  خصوصاً  کتاب  این  در  که  نوآورانه  تشبیه هاي  از 
ادبیات کودك روي داده است تشبیه خورشید کدر قالیچه 
قرار  دست مایه  با  نویسنده  است!  کثیف  بشقاب  به   آیلار 
دادن این تشبیه، چندین روابط منطقی (دال و مدلولی) را در 
هم  در  ریزوم وار  ریزنگري،  و  جزئی بینی  با  داستان  طول 
کرده  چیدمان  و   برساخته  به خوبی  را   فضا  و  است  تنیده 
است تا مخاطب کودك با اعلانی غیرمستقیم بپذیرد دروغ 
گفتن، صحن زندگی را کدر و زیبایی موجود در جهان فرد را 
انگار که قلم مویی را در رنگی سیاه فرو  مخدوش می کند؛ 
ببِرَي و شیشه هاي پنجره را در برابر عبور نور بپوشانی. یک 

دروغ، آغاز رشته دروغ ها و بحران هاي شخصیتی می شود.
ترسیم کابوس آیلار؛ سناریوي محاصره شدنش با مرغ و 
ندارد؛  اردك ها و آیلاري که راه فراري  خروس ها، غازها و 
اطراف خانه شان سبز  به تازگی  که  را می بیند  دیواري  زیرا 
شده است، دیواري که تا آن روز هرگز ندیده بود. این دیوار 
نیز نقشی استعاري دارد.  دیواري (دیوي) که با دروغ  آیلار 

پا گرفته است 
و ارتباط خانۀ آن ها را با دیگر خانه ها قیچی کرده است و 
حتی موجب ندیدن خورشید شده است! نبود نورافشانی و 

تاریکی این سوي دیوار!
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یوسف قوجق بی که مستقیم گویی کند و در ورطۀ شعار و 
تحسین تدبیري  با  است  توانسته  بیفتد  اخلاقی  پند 

 برانگیز در لا به لاي داستان، مخاطب را به چالش بکشد 
که؛ ما مسئول کلام و رفتار خود هستیم. حرف ها باد هوا 
نیستند که بگویی و تمام بشود، آن ها در زندگی ما به مثابۀ 

حضوري زنده وول می خورند و مؤثرند.
آیلار درحالی که در محاصرة حیوانات است و راه گریزي 
از سرزنش و هجوم آن ها ندارد،  درست در اوج کابوس، 
قیچی و شانه قالی بافی را می بیند که به یاري او آمده اند. 
قیچی به عنوان سمبلی براي بریدن، قیچی کردن و قطع 
بحرانِ به وجودآمده و شانه که گره ها را می گشاید، دست

 هاي آیلار را می گیرند؛ دست هاي هنرمند آیلار را. آیلار 
مرتکب خطا شده است؛ ولی این از مهارت و زیبایی کار 
او براي خلق نقش هاي قالی نمی کاهد. او همچنان توانا 
یوسف  شاید  کند.  عبور  بزنگاه  این  از  می تواند  و  است 
قوجق در این بخش از کار خواسته است بگوید اشتباه 
کرده اي؛ ولی دنیا به آخر نرسیده است و می توانی در ریل 
درست خودت قرار بگیري و راهت را از نو بیابی. آدمی، 

خطا هم کرده باشد، راه بازگشتش بسته نیست.
از  آیلار  وقتی  پایانی  سطرهاي  در  کتاب   16 صفحه  در 
با  مادر  می زند،  حرف  همسایه  پیرزن  چشم  بودن  شور 
سخن      غیبت  و  گناه  از  بزرگ سالانه  و  صریح  عباراتی 
ابزار  و  می توانست  نویسنده  می رسد  نظر  به   می کند. 
زبانی لازم را داشت تا از مستقیم گویی غلیظ و گل درشت 
این  به  کردن  بسنده  شاید  و  بپرهیزد.  بخش  این  در 
بار  از  می توانست  دیگر  اضافی  توضیحات  نه  و  دیالوگ 
بکاهد.  صفحه  این  در  بزرگ سالانه  مفاهیم  اضافی 
«گوشش را می دانم که سنگین است و خوب نمی شنود؛ 

اما فکر نمی کنم چشمش شور باشد.»

و  کثیف  بشقابی  شکل  که  کدري  خورشید  شدن  شکافته 
کهنه بود، بافته شدن خورشید نو و خوش رنگ، اعتراف آیلار 
به حقیقت و دستیابی او به اینکه نان یعنی برکت و انطباق 
لابد  که  آیلار  راست  شانه  خوردن  تکان  خورشید،  و  نان 
فرشته داشت می نوشت آیلار راستگوست و لبخندي روي 
در  خورشیدي  براي  را  تأثیرگذاري  پایان بندي  همه،  لب 

صحراي ترکمن رقم زده است.
زیست بومی قومیِ  باورهاي  بجاي  آوردن  با  قوجق  یوسف 
با  هم ذات پنداري  به  را  مخاطب  کتاب،  این  در  خود   بوم 

فضاي کار  دعوت کرده است
هر  تا  است  آفریده  کنشی  کودك،  اندیشگی  جهان  در  و   
و  بیفتد  آیلار  و  کثیف  بشقاب  یاد  دید  را  خورشید  وقت 

صحرایی که چشم به راه نوري تازه، تمیز و صمیمی است. 
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هنر

اجتماعی  و  مناسبتی  آهنگ هاي  و  تصنیف  میان  از  بار  این    
هنگامۀ  می رویم؛  «بزمیري»  قدیمی  آهنگ  به سراغ  لرستان 

گرفتاري و بلا. 
بزمیري از آهنگ هاي معروف لرستان است با شعري از دهۀ 
دارایی  و  ناچیز  زندگی  بر  نابه هنگامی  برف  که  زمانی  سی؛ 
وارد      شکننده اي  و  افزون  فشار  عشایر  و  روستاییان  اندك 
بود  که  آنچه  از  زندگی  و  می میرند  دام ها  بیشتر  و  می آورد 

سخت تر می شود و روزگار تنگ تر.
چارپایان و دام ها پایۀ اصلی زندگی عشایري اند و در این بین 
سیاه چادر  عشایر،  و  ایلات  است.  ویژه  و  مهم  عنصري  بز، 
سیاه چادرها،  همین  نیین  حصارهاي  و  چیت ها  سیار)،  (خانۀ 
رشته و ریسمان ها، خورجین و بافته هاي مخصوص حمل آرد 
بز            موي  از  بافته شده  ریسمان هاي  از  را،  حبوباتشان  و 
می سازند؛ همچنین مشک هاي ویژة آب و دوغ و روغنشان که 
به نوعی یخچالی سیار است، از پوست بزها هستند؛ به علاوه 
به  وابسته  خوردوخوراکشان  و  درآمد  از  بسیاري  بخش 
بسیار  بزها  مرگ  پس  است؛  بز  گوشتی  و  لبنی  محصولات 
ناگوار است و برابر با بر فنا شدن هستی و زندگی آنان است؛ 
برف  در  گرفتاري  اندوه  و  حزن  در  که  آهنگی  همین  براي 
نواخته می شود بزمیري نام می گیرد و گاه برابرنهاد است با 
لرُمیري. این تصنیف با ترانه اي که سراینده اش گمنام است، 
این جستار  در  اجرا شده است.  لر  ازسوي خوانندگان  بارها 
که  است  ترانه  این  فوق العاده  اجراي  دو  به  نویسنده  توجه 

استاد علی اکبر شکارچی اجرا کرده است:
 

اجراي اول منحصراً با همراهی کمانچه و تنبک است. کمانچۀ 
حجم  و  تُن  بیانش،  لحن  و  آواز  به همراه  استاد  فوق العاده 
کلمات و اداي آن ها با  لهجۀ ویژة استاد و شیرینی ویژة زبان 
مادري، بسیار شبیه و نزدیک به لهجۀ عشایر بومی گرفتار در 
این مصیبت است؛ اجرایی که در آن استاد شکارچی به خوبی 

توانسته درددل ها را واگویه کند

و  مناسب  کلامی  و  دردمندانه  و  نوستالژي  احساسی  با   
تأثیرگذار. 

کمانچه در ابتداي این اجرا شورشی و غمگین اوج می گیرد 
با ریتم و تناژي خاص به زبان می آید و ابیات شعر را با زیر 
که  تنبکی  هم نوایی  با  می کند  هم سرایی  خود  خاص  بم  و 

سنگین و بم به میانۀ این روایت دردناك و لاعلاج می آید.
 در آغاز ابیات ترانه در لحن و آهنگ کمانچه طنین انداز می
 شوند و بعد، از زبان، لحن و حنجرة طلایی استاد به کلام 
درمی آیند. تنبک با طنینی بم و سهمگین روایت را انگار گام

 به گام فاصله می گذارد و تأیید می کند. 
 

بر سروروي زنان همراه  پیرزنی رنجور و سوگوار و  تصویر 
مانند  بم،  تنبکی  که  اندوهگین  نواي کمانچه اي  با  می شود 
با  کلمات  و  می کنند  همراهی اش  درمانده  آدمی  گام هاي 
زبان  به  کمانچه  نت هاي  لاي  از  سرزنشگر  و  سرد  لحنی 

راوي معترض سرریز می شوند.  
داداي ها یا که توروه دِ گُرده      ها زنه مین کپو که سی بزونِ 

مرده. 1 

پیرزنی پریشان و دردمند می آیِد به هیبت آدمی برگشته از 
مراسم سوگ با خبري ناگوار، او براي بزهاي مرده اش توي 

سروروي خود می کوبد. 

ویی یی دواریاکه پهن که ملاریاکه جُفته     ویی یی خدا د 
بارو که کرنگیا روفته. 2

تصویري دیگر و واي و افسوس از سیاه چادرهاي بی رونق، 
بساط جمع شدة زندگی و پرچین هاي به تاراج رفته از باد و 

باران، گرسنگی و مرگ احشام. 
شو صوو وریسام که تیام و خوو بی    سی بییون بی دا که 

دلم کوو بی.  3
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دیالکتیک کلمه با ساز و آواز؛
 نگاهی به چند تصنیف تأثیرگذار لرستان

فاطمه دریکوند

3.  صبح بلند شدم چشم هاي خواب آلود بودند براي بزغاله هاي مادرمرده دلم کباب شد. 

پیرزنی دارد می آید با  پوششی تیره روي دوش و شانه اش (احتمالاً طُره یا گلونی که زنان لر در هنگام عزاداري روي شانه و تن خود می کشیدند) 1.

پیرزن دارد مدام براي بزهاي مرده اش توي سر خودش می زند.  
آه و افسوس براي سیاه چادرهاي برپاشده و سه پایه هاي مشک زنی جفت جفت (کنایه از روزگار فراوانی نعمت)  که در مرگ بزها باید 1.

جمع شده اند. خدایا پناه به تو از دست پرچین هاي روفته و خالی شده بعد از سیل و برف و مرگ ومیر احشام.

2



روایتی عاطفی تر از آدمی اسیر این چنبر بدشگون و صبحی 
که با دردمندي و شفقت صاحب بزغاله هاي مادرمرده آغاز 

می شود.
وویی و روزت نیا که سال چهار وده       بل کال و بل رش 

که منن ته هونه. 4 
ناله از سالی شوم و طبیعتی قهار که بزها را، اساس زندگی 
ساده و کوچک عشایر را، مجبور به انزوا و در خانه  ماندن و 

مرگ می کند. 
ناله از سالی شوم و طبیعتی قهار که بزها را، اساس زندگی 
ساده و کوچک عشایر را، مجبور به انزوا و در خانه  ماندن و 
این دنیاي ساده آن قدر مهم اند که  بزها در  مرگ می کند. 
نام دارند.  خاص  اسم  و  شخصیت اند  بلکه  دام،  نه  دیگر 

بزها  دارد.  ظاهري شان  شکل  و  رنگ  بر  دلالت  که   هایی 
بازیگران اصلی زندگی عشایرند. مرگشان باید هم اساس 
این زندگی ها را بلرزاند؛ زیرا نبودشان مردم را از حرکت و 

کوچ بازمی دارد. 
  

و اما اجراي دیگر همین ترانه از آلبوم «خلقِ لر» است با 
سرپرستی و تنظیم حسین علی زاده سال 1358. آنجاکه نه

با همراهی چند ساز  با کمانچه و سازهاي ضربی که   تنها 
دیگر فضا و حال وهوایی متفاوت می سازد و حس منحصراً 
با  اینجا  دیگر  اجراهاي  بر  حاکم  اندوه  و  نوستالژیک 
احساساتی چندگانه و خلق دنیایی مرموز بدوي و آدم هایی 
حال وهواي  به  آمیخته  می آمیزند،  درهم  ناگزیر  و  پریشان 
دوران انقلاب و بازتاب آوازهاي بومی در فضایی اجتماعی و 

سیاسی تازه.
این  بار و در  را  آواز بی بدیل استاد و کمانچۀ جادویی اش 
مشکاتیان،  استاد  سنتورِ  بزمیري،  از  متفاوت  اجراي  این 
عود  عندلیبی،  جمشید  دهل  و  نی  فرهنگ فر  ناصر  تنبک 
احمد فیروز و تار باس فرخ مظهري، هنرمندانه و باشکوه 

همراهی می کنند. 
تار و سنتور و نی و عود با ریتمی ملایم در تلاش اند براي 
عشایر  مهجور  و  دور  کوچک  دنیاي  بازنمایی  و  خلق 
تصاویري  و  دیده نشده  رنج هاي  و  سپري شده  روزگاران 

بدیع و حقیقی، این بار برساخته از کلمه و ساز و آواز که 
در دنیایی مقهورِ نیروهاي طبیعی، ابرهاي مه آلود در لطافت 
آرام آرام  برمی آیند.  به هم  دلگیر هی  و  نرم  و سنتوري  تار 
روایتگر  تا  می آیند  سازها  این  کمک  به  کمانچه  و  تنبک 

ماجرایی شبه رأیایی  شوند.   
ورکردش و بارو که بیشترش ژیره   ا د حا بمیرم سی قاطر 

هیله.  5

نه  اما  برف،  ریزه هاي  با  همراه  است  شده  شروع  بارانی 
مبارك و پربرکت و از پشت شیشه هاي خانه اي گرم که در 
دنیایی مه آلود و ماتم زده با برف و بارانی ویرانگر و مردمانی 
پناه گرفته در سیاه چادرهاي نامطمئن و گله هاي بی سرپناه و 
عریان زیر باران. ره آورد این بارشِ شوم، مرگ بزها و قاطر 
نیروي  برترین  و  پرزور  مرکب  قاطر  است.  حنایی رنگ 
باربري در این دنیاي ابتدایی است و مرگش آن قدر دردناك 
و لاعلاج است که صاحبش را تا مرحلۀ آرزوي مرگ براي 

خود می برد.  
اوریا گرته که ها برفی بونه   چوپو و سر مز ها گیره بونه.  6

زندگی  و  دنیا  بیشتر،  بارانِ  و  برف  احتمال  و  تیره  ابر هاي 
پرمشقت را تنگ تر می کند و آدم ها را محافظه کار و تنگ نظر 
و ترسوتر از قبل، چوپان از ادامه کار و دریافت مزد نگران 

است و بهانه می گیرد.
برمی انگیزند و  به گذشته  را نسبت  راوي  تنگناها، حسرت 
سازها به درستی و بجا با زیر و نرم تر شدنشان ابیات را با 

حسی نزار و رنجور و نوستالژیک تر همراهی می کنند. 

اومایم  که  بالا  داشتیم    سر  گُوء  برُي  رتیم  که  بهار  اوُ  و 
چرمشون ورداشتیم  7

 چرمشون ورداشتیم دو درِ دکو         ووي که د تاو قرد دار 
اومایم دِ رکو  8

حسرت و دریغ براي بهاري که با گله اي گاو کوچ می کردند 
و در برگشت چرم گاوهاي مرده را براي فروش به دکان دار 
عشایر  مرد  و  است  ناچیز  چرم ها  بهاي  می کردند.  عرضه 

بیچاره از ترس طلبکارها در حال لرزیدن است.
 با لرزشی در صداي سازها و به تبع آن در آواز استاد، براي 
و  درمانده  مردي  عزت  و  غرور  بی صداي  شکستن  بیان 
خوارشده. دردي که در ادامه راوي را وامی دارد براي گریز یا 
تسلی، آوازي عاشقانه و سوزناك در مایه هاي علی دوستی 

سر دهد. 
اري وي ي ي روزگاري ایسه که تلی زیتري رو زیتري رو 

اره ي  بووانم  اره  شوو  کردن  سر  طاقت  داشته  کی  لر   
شیرینم!  9

راوي با درد و ناله از روزگار می خواهد حالا که این همه تلخ 
کلامی  و  لحن  با  پایان  در  و  برود  زودتر  است  ناگوار  و 
عاشقانه که: اي عزیزم و شیرینم! لر در برابر فقر و فاقه و 

تنگ دستی که مثل شب سایه گسترده، بی طاقت است.
 دنیایی که در ابتدا با باران و برف آغاز شده است، در پایان 

به شب و سیاهی مطلق رسیده است.   
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از گله بز سیاه با خال قهوه اي و بز سیاه با خال هاي سفید ( بل کال و بل رش )  بیمار و درمانده ته خانه مانده اند. 



با  مصیبت  و  ماجرا  ادامۀ  به  برمی گردند  سازها  ادامه  در 
جزئیاتی عینی و ملموس تر.

  
شو صو وریسام که تیام د خوو بی              سی بیونکه بی 

دا دلم کوآو بی  10
وویی د دواریاکه سیه پن که ملاریا جُفته   وویی خدا د بارو 

که گورنگیان روفته
 

باران هاي  باز همان حکایت بزغاله هاي مادرمرده است و   
سیل آسا و پرچین هاي روفته و ویران شده از سیل و باران. 
سیل و ویرانی و ناگزیري که این دنیا محقر و آدم هایش را 
مسکین و دربه در کرده است و گویا  تنها چاره آه و ناله و 
نامیمون در روایت  این تقدیر  تلطیف  از خالق است و  گله 
هم زبانی  و  کمانچه  لهجۀ  به  وقتی  که  آواز  و  ساز  لطیفِ 
با  است  گذشته  بازسازي  می شود  روایت  اغواگر  سازهاي 
دنیاي  در  ناگفته هایش  و  گفته  تلخی هایش،  و  خوبی  همۀ 

غنایی ترانه و ساحت جادویی موسیقی.  
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5 . باران آغاز شده است، نصف بیشترش ژِیره یا ریزه برف است، (نگران از بارش برفی سنگین) دیگر من باید بمیرم براي گرفتاري یا مرگ قاطر حنایی رنگ. 

6  . ابرها گرفته و متراکم هستند، انگار باز می خواهد برف سنگینی ببارد. چوپان ترسیده از این وضعیت و احتمال مرگ دام ها دارد بر سر مزد بهانه گیري می کند. 

7 . دریغ و افسوس براي هنگام کوچ بهاره که چندین گاو داشتیم هنگام بازگشت چرم گاوهاي مرده را با خود داشتیم. 

8  . چرم گاوهاي مرده رو بردیم براي دکان دار و از ترس و بیم طلبکاران بر خود می لرزیدیم. 

9 . اي روزگار حالا که تلخ هستی زودتر و زودتر برو لرها طاقت به سر آوردن شب تاریک و تلخ را نداشته اند. 

10 .  صبح از خواب بیدار شدم چشم هایم خواب آلود بود براي بزغاله هاي مادرمرده دلم کباب شد.  
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هنر سینما

براي پایان یافتن اضطراب ها، خشم ها و نفرت ها، آغوش 
تا  است.  نیاز  تنومند  و  بزرگ  پرنده اي  آرامش بخش 
سخت آدمی را در بغل بگیرد و با تپش تند قلبش، شور 
از  آدمی  کند.  جاري  زندگی  شریان هاي  در  را  امید  و 
جغرافیاي  جبر  که  است  بوده  تقدیري  گرفتار  دیرباز 
زادگاهش براي او رقم زده است. همه چیز زندگی آدمی 
از ابتدا بر این اساس شکل می گیرد، از المان هاي درونی

 اش، رشد تک تک آن ها تا رفتارهاي بیرونی که همگی 
بازتاب محیط است. اگر تقدیر آدمی دلخواه او نباشد، آیا 
از آن گریزي هست؟ اگر هست چگونه می توان به این 
از نو شکل گرفتن مسلح شد؟! چقدر آدمی  گریختن و 
خود، در شکل دادن و یا بدل به شکل دیگر کردن این 
می تواند  چگونه  آدمی  که  این  و  است؟  سهیم  تقدیر 
جهان درونش را بر جهان برون خود مسلط کند؟ بشر 
است،  اندیشیده  پرسش ها  این  به  است  سال  هزاران 
پاسخ هاي بسیاري به آن داده است، بارها از پاسخ هاي 
خود نومید شده است و بارها امیدوارانه به توصیف آرمان

 شهرهایش پرداخته است. 
و  بازیگر  کارگردان،  آرنولد  آندریا  فیلم  آخرین  پرنده، 
آرنولد  خانم  است.  بریتانیایی  تجربۀ  با  فیلم نامه نویس 
سال 2005 به خاطر فیلم «زنبور بی عسل3» برنده جایزه 
اسکار بهترین فیلم کوتاه شد. از مهم ترین ساخته هاي 
وي که با اقبال منتقدان و علاقه مندان سینما همراه شد، 
فیلم «تنگ ماهی4» و فیلم «دلبر آمریکایی5» را می توان 
نام برد که در فستیوال هاي معتبر بسیاري حضور داشته

 اند و مورد تحسین قرار گرفته اند. آندریا آرنولد اینک به 
و  است  رسیده  سینما  در  خودش  شخصی  ساختار 
سینماي او داراي ویژگی هایی است که امضاي سازنده 

در قاب تصویر و همچنین در محتوا به حساب می آیند. 
تمرکز بر زندگی قشر حاشیه نشین، تهیدستان و زندگی 
کارگران با نگاهی تحلیلی و شاعرانه که باید آن را زاویه 
دیدي رئالیستی و متکی بر علم روانشناختی با گرایش 
اجتماعی دانست از مهم ترین دغدغه هاي این کارگردان 

به حساب می آید. داستان هاي او عموماً زن محورند؛

 زن با مفهومی مجرد در آثار او ابژه اي است که رنج هاي 
آدمی را در کالبد خود جاي داده است، شخصیتی که در کنار 
خود قهرمانی را می یابد که بیش از هر چیز با قدرت خیال 

می تواند به او کمک کند. 
با  آن ها  ترکیب  و  طبیعی  نور  دستی،  دوربین  از  استفاده 
به  آرنولد  خانم  آثار  در  استعاري  یا  انتزاعی  تصاویري 
سینماي او کمک کرده است تا بهتر بتواند با بیننده ارتباط 
فیلم ساز،  این  گفته شد  که  همانطور  کند.  برقرار  محتوایی 
خود  انسان محور  و  صمیمی  روایت هاي  واسطۀ  به  همواره 
زخم هاي  دل  در  که  روایت هایی  است؛  شده  شناخته 
اجتماعی، نشانه هایی از نور و رهایی را جست وجو می کنند. 
در پرنده، خانم آرنولد به سرزمین خاطرات خود در شمال 
فرایند  از  و دردناك  تا تصویري شاعرانه  بازمی گردد  کنت 
رشد و بلوغ را در جهانی بی ثبات ترسیم کند. این فیلم با 
ترکیبی از واقع گرایی اجتماعی و المان هاي شاعرانه و خیال
به شمار         او  هنري  کارنامۀ  در  تأثیرگذار  اثري   پردازانه، 
کمتر  نیز  منتقدین  نقدهاي  بررسی  که  به طوري  می رود؛ 
سویه منفی نسبت به این اثر داشته است. پرنده، داستان 
بیلی، دختري دوازده ساله با بازي درخشان بازیگر غیرحرفه
 اي این نقش، نایکی آ آدامز6، را بازگو می کند؛ کودکی که در 
سایۀ غیبت ثبات خانوادگی در یک محیط شهري فقیر و دور 
از شاخصه هاي شناخته شده تمدن شهري، همراه با برادر 
بري  بازي  با  باگ  جوانش  بسیار  پدر  و  هانتر  ناتنی اش 
و  متروك  خانه اي  در  دارد،  ناپایدار  کیوگان7 که شخصیتی 
خرابه، زیست می کند. زندگی بیلی میان عشق بی قید پدر و 
مسئولیت هاي بزرگ تر از سنش در نوسان است؛ گویی بر 
لبۀ تیغ باریکی گام برمی دارد که هر لحظه می تواند او را به 
درة بی پناهی فرو اندازد. آرنولد با بهره گیري از شیوة فیلم
 برداري بدون فیلمنامۀ کامل، فضاي مستندگونه و ناتمامی 
به روایت می بخشد. این تکنیک سبب می شود که واکنش
نیرویی  و  اصالت  بیلی،  به ویژه  شخصیت ها،  گفتار  و   ها 
دیده        داستانی  سینماي  در  به ندرت  که  بیابند  غریزي اي 

می شود. 

کودکی مجروح و رؤیاهاي مرده
یادداشتی بر فیلم «پرنده 1» آخرین ساخته آندریا آرنولد2

امیرحسین تیکنی

Bird
Andrea Arnold. 
Wasp. 
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 المان خیال در پرنده حضوري کوتاه مدت اما پررنگ دارد. با 
زندگی  به  روگووسکی8  فرانتس  بازي  با  (پرنده)  برد  ورود 
با  آمیز، منحصر به فرد و متفاوت  بیلی که شخصیتی اسرار 
می نهد؛  پا  جادویی  رئالیسم  قلمروي  به  فیلم  دارد،  جامعه 
قلمرویی که در آن مرز میان واقعیت سخت و رؤیا در هم 
بیننده غیر قابل تمییز می گردد. به طوري  می شکند و براي 
که بیننده در تصاویري که برد به هیبت پرنده بدل می گردد، 
یا تماشاگر  نمی داند که در حال دیدن واقعیت قصه است 
خیال بیلی برد، همان گونه که نامش تداعی می کند، به سان 
پرنده اي آزاد و رام ناشدنی، نمادي از امید، رهایی و امکانی 
براي گریز از تنگناي بیلی است. به همین دلیل، با همان ورود 
غیرمنتظره اش به داستان، براي بیلی اهمیت پیدا می کند و 
تصویر او روز و شب با بیلی است. آرنولد با مهارتی تحسین

دراماتیک  به گونه اي  را  خیال پردازي  عنصر  این   برانگیز، 
که  به گونه اي  است؛  تنیده  اثر  پود  و  تار  در  اغراق  بدون 
نرمی  به  بداند،  خود  بی آنکه  واقعیت،  و  رؤیا  میان  بیننده، 
جابه جا می شود و در حقیقت در این روایت هر چه قصه را 
پی می گیرد، واقعیت را گم می کند تا به حقیقتی شمول بر 

واقعیت برسد. 

یکی از نقاط قوت فیلم پرنده، درخشش بازي نایکی آ آدامز 
است؛ بازیگري که با نشان دادن صداقت و نوعی ظرافت 
در  را  نوجوان  یک  شخصیت  شکنندگی  زنانه،  غیرجنسی 
کنار امید و شور کودکانه  اش به تصویر می کشد. در کنار او، 
بري کیوگان، باگ را نه به مثابه پدري شرور بلکه به عنوان 
یافته است،  را  راه خود  انسانی سردرگم که گمان می کند 
بازي خوبی ارائه داده است که البته با شیوه و سبک نقش

عین  در  باگ،  ندارد.  زیادي  تفاوت  او  پیشین   آفرینی هاي 
تصمیم گیري هاي  است.  احساسی  و  مهربان  زورگویی 
او پدري غیر قابل اعتماد  از  عجولانه و زندگی سبکسرانه 
تکیه نظر عاطفی  از  نمی تواند  که  بیلی ساخته است  براي 

یکباره  به  بیلی  براي  برد  به همین دلیل حضور  باشد.   گاهی 
مهم می شود. پرنده، در نهایت اثري شاعرانه و روان است 
براي لحظات گذار؛ لحظاتی که در آن ها معصومیت، آسیب، 
و اشتیاق در هم می آمیزند. آندریا آرنولد در فیلم جدیدش با 
نگاهی تحلیل گر، بدون قضاوت و قلبی آکنده از مهر، روایت 
دوباره  امکان  فروپاشی،  هر  دل  در  چگونه  که  می کند 
مجروح،  کودکیِ  هر  دل  در  چگونه  دارد؛  وجود  برخاستن 
رؤیایی براي پرواز پنهان است. به همین دلیل این فیلم نه

اخیر  سال هاي  در  بریتانیا  سینماي  مهم  آثار  از  یکی   تنها 
و  امید  از  جهانی،  زبانی  با  که  است  اثري  بلکه  است، 

بازسازي زندگی سخن می گوید.

رئالیسم  از  کارگردان،  این  دیگر  آثار  به  نسبت  پرنده 
و  جسمی  بلوغ  مسئله  می برد.  بهره  پررنگ تري  جادویی 
روحی، به شکل زیبایی به هم گره می خورند و در نهایت به 
بیلی  و  بیننده  که  به گونه اي  می رسند؛  کاراکتر  خودشناسی 
همراه یکدیگر در پایان فیلم به یک میزان با شرایطی که 
بیلی در آن گرفتار است و تمام اضطراب هایی که ناشی از 
شرایط محیطی او و شرایط سنی و شخصیتی اش به حساب 
می آید، آشنا می شوند. بیلی هم زمان با نخستین نشانه هاي 
مادري              است.  محیطی  چالشی  دچار  زنانه اش،  بلوغ 
بی بندوبار که براي او ارزشی شایسته رابطه مادر و فرزندي، 
قائل نیست و پدري که در عین مهربانی، شخصیتی سبکسر 
و بی فکر دارد که سعی می کند از راه هاي به نظر غیرقابل 
کند.  ازدواج  دخترش  دوست  با  و  شود  ثروتمند  اجرا، 
اضطراب در بیلی منجر به دو خصیصه محیطی در او شده 
محلی  گروه  عضو  بیلی  برادر  افسردگی.  و  خشم  است: 
کوچکی است که تلاش می کنند افرادي را  که به گمان آن
کوتاه  با  بیلی  کنند.  ادب  هستند،  مزخرفی  انسان هاي   ها، 
کردن موهایش و فرمی که به آن ها داده است سعی می کند 
به این دارودسته بپیوندد؛ اگرچه هنوز براي همراهی آن ها 
دوست  از  که  می کند  هدایت  را  برادرش  او  است.  کوچک 
انتقام  است  بددهنی  و  خشن  انسان  که  مادرشان  پسر 
بگیرد. در بعُد اجتماعی در رفتارهاي بیلی حتی با پدرش نیز 
ساقدوش  نیست  حاضر  او  می شود.  دیده  خشونت  این 
او  رؤیاهاي  که  می گوید  پدر  به  و  شود  پدر  جدید  همسر 
برایش مهم نیست. جمله اي که ذهن پدر را به هم می ریزد. 
بیلی در خلوت خود، به شدت افسرده است. نداشتن چشم
 انداز خوبی از آینده، سبب می گردد پس از آشنایی نسبی با 
شخصیت برد، جذب کاراکتر گوشه گیر او شود. تصویر برد 
از  آزادي است که  پرنده  برد،  اوست.  دائم جلوي چشمان 
به  کشیدن  سرك  براي  تنها  و  است  رسته  دنیا  این  قید 
بازگشته  زادگاهش  به  دارد،  ذهن  در  که  محوي  گذشته ي 
دلسرد         گذشته اش  مرور  از  پدر،  برخورد  با  وقتی  و  است 
می شود، تصمیم می گیرد که همچنان به زندگی دلخواه خود 
بازگردد. در دو نما برد، بدل به پرنده می شود. نماي نخست 
آزار  بیلی  به  دارد  قصد  بیلی  مادر  پدر  دوست  که  زمانی 
برساند که برد از کالبد آن جوان آرام و مهربان بدل به یک 
نماي  و  کند  مراقبت  بیلی  از  تا  می شود  خشمگین  پرنده 
پایانی که بیلی را در آغوش می کشد. در این نما، برد بال
 هایش را دور بدن بیلی حلقه می زند و بعد از آن است که 
چشم هاي بیلی شبیه چشم هاي پرنده اي می شود که امید در 

آن ها می درخشد. 
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Fish Tank. 
American Honey. 
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اثر  واقعاً   ،(1390) داستایوفسکی  مکافات  و  جنایت  رمان 
ژرفاي  که  است  روان کاوانه  به ویژه  روان شناختی  بی نظیر 
ذهن انسان خطاکاري را با شیواترین و ر وشن ترین حالت 
به تصویر می کشد و هم زمان فضاي اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی زمانه را نیز نشان می دهد. بی دلیل نیست که فروید 
پدر روان کاوي، این کتاب را کتابی خوب در حوزة روان کاوي 
انسانی  کمدي  رمان  در  بالزاك  می کند.  معرفی  و  می داند 
(1348)، وضعیت فرهنگی اجتماعی و شکل زندگی اشراف 

زمانۀ خویش را نشان می دهد.
در  که  است  فلوبر  گوستاو  شاهکار   ،(1391) بواري  مادام 
روستایی،  زنی  شخصیتی  ویژگی هاي  ارائۀ  با  رمان  قالب 
نشان     زندگی،  درازاي  در  گوناگونش  ارتباطات  و  ازدواج 
می دهد که او چگونه از دنیاي سنتی و روستایی به دنیایی 
مدرن و پرتحرك و پویا وارد می شود. و ضمن لذت ها و بهره

 مندي  ها، هزینه هاي افزونی براي این تغییر، در این گذار از 
و  فراز  با  رمان،  این  در  فلوبر  می پردازد.  مدرنیته  به  سنت 
که  ناکامی ها  و  لذت ها  پیروزي ها،  و  شکست ها  این  فرود 
است،  جابه جایی  و  تبدیل  این  پیچیدگی  عظمت  نشانگر 
مطرح       را  جامعه اي   دگرگونی هاي  و  فرود  و  فراز  دراصل 
می کند، هرچند داستان به ظاهر دربارة یک انسان است. به 
باور ماکس وبر (1382)، پدر جامعه شناسی آلمان، گذر از 
سنت به مدرنیته براي دنیاي غرب بدون رنج و مقاومت و 
مبارزه امکان پذیر نبود و براي جوامعی که قصد آن را دارند 

نیز، غیر از این نخواهد بود.
همچنین، رمان  خوب دقیقاً کتابی علمی  و آموزشی  است و 
انسان می شود؛  آگاهی  افزایش  باعث  آن  با  الفت  و  انس 
بنابراین مجموعۀ رمان هاي موجود در هر جامعه، دانشگاهی 
بی نظیر است. و رمان نویسان استادان این دانشگاه آسان و 
عمیق اند که به راحتی در اختیار همگان است؛ از این رو، رمان 
باعث  کل  در  و  می گذارد  خواننده  بر  چشمگیري  اثرات 
به تعبیر  یا  فرد می شود  فرهنگ  افزایش  و  آگاهی  افزایش 
فرهنگی فرانسوي، سرمایۀ  (1989) جامعه شناس  بوردیو 

 اش افزایش می یابد.
روان کاوانه         کاري  که  است  روان کاوي  همچنین،  رمان 
می کند؛ یعنی می شود از کتاب به عنوان «کتاب درمانی» نام 
برد. (منادي، 1401، الف) به  این شرط که انتخاب رمان بر 
خواننده  فرهنگی  و  روانی  و  روحی  شرایط  و  سن  اساس 
اثر  فردي  براي  رمان   است  ممکن  نگارنده،  به نظر  باشد. 

مثبت و براي فردي دیگر اثر منفی داشته باشد؛
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ضبط         خود  دوربین  با  را  روزمره  وقایع  داستان  در  بیلی 
آن ها  از  گرفتن  فیلم  با  را  محیط  از  خود  نفرت  او  می کند. 
نشان می دهد. این رفتار گیج کننده بیلی ریشه در اندیشه اي 
اقتباس  آن  از  کارگردان  که  دارد  یونگی  شناختی اي  روان 
علمی کرده است. این اقتباس در سیر تکامل و بلوغ ذهنی 
ذهن  در  مادر  از  که  عقده اي  می خورد.  چشم  به  نیز  بیلی 
و  مادرش  فرزندان  دیگر  با  او  مادرمآبانه  واکنش  و  اوست 
که  است  دیده  محیط  از  او  ذهن  که  آسیب هایی  همچنین 
مسئله  همین  در  ریشه  نیز  برد  به شخصیت  وابستگی اش 

دارد. 
استفاده کم از دیالوگ و متکی بودن فیلم به تصاویر، حرکت

 ها، کلوزآپ هاي متعدد و سکوت از ویژگی هاي فیلم پرنده به 
به  بر  را  خود  تمرکز  کارگردان  همچنین  می آید.  حساب 
به  چندان  و  است  گذاشته  احساسات  کشیدن  تصویر 
وجود  با  است.  نکرده  توجه  فیلم  اساس  به عنوان  داستان 
سرنوشت  جز  و  نمی افتد  مناسب  ریتم  از  هرگز  فیلم  این 
نقشه کشیدن براي انتقام از دوست پسر مادر بیلی که گنگ 
است، روند داستان با اتکا بر تصویر و با کمترین دیالوگ به 
بیننده انتقال داده می شود. مفهوم پرنده و کاراکتر برد نیز 
در فیلم به عنوان یک نماد به این موضوع کمک کرده است 
باشد.  پذیرش  قابل  به خوبی  مخاطب  براي  بتواند  فیلم  تا 
سبب  که  را  پایبندي هایی  از  رهایی  خود،  ذات  در  پرنده 
اضطراب به عنوان مولد خشم و افسردگی بیلی هستند نهفته 
دارد و این کمک می کند تا کاراکتر در انتهاي فیلم دریابد که 
از موقعیت اجتماعی و خانوادگی راهی جز  براي جداشدن 
گشودن بال هایش ندارد. در کنار پرنده به عنوان یک نماد، 
خلق  براي  نیز  دیگري  محیطی  المان هاي  از  کارگردان 
فضاي هوشمند استفاده کرده است، به طور مثال استفاده از 
که  فیلم  نشین  فقیر  محیط  نزدیکی  در  طبیعت  تصاویر 
ناخودآگاه کمک می کند به بیننده تا بتواند با تضاد درونی و 
برونی بیلی ارتباط برقرار کند. دو کاراکتر دیگر اصلی فیلم 
یعنی پدر و برد نیز دقیقاً با دو شخصیت متفاوت در دو دنیاي 
متفاوت در کنار بیلی هستند. برد، درونگرا و بی خطر و جسته 
از پایبندي هاي اجتماعی و پدر به شدت برونگرا و به صورت 
و  میان گسست  که  جامعه اي  بر  انداخته  احمقانه اي چنگ 
پایبند بودن بر سنت ها و قانون هاي اجتماعی به نتیجه قاطع 
و  افسرده  دختري  از  فیلم  طول  در  بیلی  است.  نرسیده 
خشمگین به پرنده اي بدل می شود که دریافته است باید راه 
زندگی خود را دیگرگونه بیابد. او نیاز به پرواز دارد، پروازي 

به سمت زندگی شخصی خودش، زندگی اي که از آن 

توأمان  روحی  و  جسمی  بلوغ  به  رسیدن  و  باشد  خودش 
براي او، می تواند گامی مهم در زندگی اش به حساب بیاید؛ 
خواهد  را  خودش  چالش هاي  نیز  جدید  مسیر  بی شک، 
داشت که کارگردان آن را تنها با ورود نابهنگام روباهی که 
بوي پرنده (برد) را رد گرفته است، به صورت المانی نمادین 

به بیننده معرفی می کند؛
اما به مسئله آن ورود نمی کند. به احتمال زیاد این تصویر 
نمادین صرفاً اشارتی است به این موضوع که چالش هاي 
پیش رو از نظر کارگردان پنهان نیست اما مجال پرداختن 

به آن به صورت مفید و دقیق نیز وجود ندارد. 
فیلم پرنده در اکران جهانی خود و فستیوال ها جهانی مورد 
تحسین قرار گرفت که مهم ترین آن ها کاندید بودن فیلم 

براي بهترین فیلم فستیوال کن و بفتا در سال گذشته بود.

نگارنده که روي  از سخن رانی  به خلاصه اي  منابع مطرح شده می توانند  و  بیشتر  براي مطالعۀ  1.  علاقه مندان 

سایتی پیاده شده است، مراجعه کنند. «ادبیات اقلیت» منادي. «تأثیر رمان بر جامعه از دیدگاه جامعه شناختی.»

Nykiya Adams
Barry Keoghan. 
Franz Rogowski. 
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کلیدواژة پست مدرن فراتر از یک واژه است، اندیشمندان 
بخشِ  دو  به  را  خود  نظریات  گسترده  به طور  حوزه  این 
اندیشه هاي لیوتار و دیگر اندیشمندان ارائه کرده اند. به طور 
کلی جان فرانسوا لیوتار باور داشت که عصر پست مدرن در 
حقیقت در ادامۀ همان مدرنیسم شکل گرفته است؛ درواقع 
بشر  و  گرفت  ماشین ها شکل  پیدایش  درون  از  مدرنیسم 
این  به  ورود  با  بنابراین  است؛  داده  تطبیق  آن  با  را  خود 
دوران، بشر نوع دیگري از معنا را در ماده تجربه کرد که تا 
به ماشین ها  تنها  بود. مدرنیسم  از آن تجربه نکرده  پیش 
به که  کرد  جامعه  وارد  را  فرهنگی  بلکه  نمی شد  محدود 

امور  تمامی  در  عام  معناي  به  را  خود  سیطرة   تدریج 
گستراند. فراگیري  این فرهنگ توانست انسان ها را بیش از 
پیش به ماده وابسته کند و خود ماده، محور بیشتر تعاملات 
بشري شد؛ در حقیقت عصر پسامدرن در میان دو جنگ اول 
نظر          به  که  زمانی  در  است؛  گرفته  شکل  جهانی  دوم  و 
می رسد بشر توانست به پیامد ماشینی شدن در خلال جنگ 
انسان در فاکتورهاي  براي  این دوران  پیامدهاي  ببرد.  پی 
گوناگون از نقد ادبی گرفته تا تعاملات روزمره ریشه دوانیده 
امروز  تا  را  حوزه  این  است  توانسته  کلی  به طور  و  است 
بکشاند. جان فرانسوا لیوتار باورمند بود عصر پست مدرن 
در حقیقت عصري است که بشر توانست به تبعات ماشینی 
در  عموماً  (که  جانبی  اثرات  این  بنابراین  ببرد؛  پی  شدن 
خلال جنگ شکل گرفت) توانسته است انسان را منزوي تر 
کند و آثار منتشره را نیز آبستره نماید. برخی از اندیشمندان 
دیگر از بودریار گرفته تا اسلاوي ژیژك عصر پست مدرن را 
دوران  ادامۀ  نه  می دانند  بشري  تاریخ  از  نوینی  بخش 
ادبی  نقد  حیطۀ  در  که  گفت  می شود  بنابراین  مدرنسیم. 
تقسیم           دیگران  و  لیوتار  دنباله رو  دستۀ  دو  به  منتقدان 

می شوند.
گاسپار نوئه از آن دست مؤلفانی است که به خاطر عریان 
و  ترس  چاشنی  کمی  با  که  فیلم سازي اش  سبک  بودن 
خشونت همراه است، همواره توجه مخاطبان و منتقدان را 

برانگیخته است؛ 

به دو بخشِ  نوئه را می شود  درواقع زندگی هنري گاسپار 
پیش از بیماري (دوران سرکشی) و بعد از بیماري (دوران 
اخلاقیات) بخش بندي کرد. این مؤلف مسائل را به گونه اي 
فیلم سازي  سبک  در  به نوعی  را  خود  آثار  که  می کند  بیان 
منحصربه فرد می سازد. جالب است که بدانید مخاطبان این 
هنرمند در دو طیف کاملاً متضادند؛ گروهی او را می پرستند 

و گروهی به شدت او را منزجرکننده می دانند.
جالب است بدانید این هنرمند دو اثر در بهترین هاي سبک 
منزجرکننده یا فاکداپ دارد که خود جاي بحث اند. ورود به 
خلأ ساختۀ وي در سال 2009 است که به دلیل ویژگی هاي 
بسیار توجه منتقدان  میان  آن،  اثرات سرگیجه آور  و  رنگی 
 برانگیز شده است؛ درواقع گاسپار نوئه با به کارگیري ابزار 
به  را  صنعتی  مخدر  مواد  از  استفاده  تجربۀ  سینمایی، 
فیلم       از  به کاررفته  الِمان هاي  در  می کند.  القا  خود  مخاطب 
تا  گرفته  رنگی  پالت هاي  از  پست مدرن؛  عناصر  می شود 
درهم آمیختگی داستان و خط روایی را به راحتی دید؛ درواقع 
پست که  بازگردیم  لیوتاري  پست مدرن  به  بخواهیم  اگر 
 مدرن را عصر شکوفا شدن اثرات ویرانگر مدرنیسم ارائه 
می دهد، گاسپار نوئه نیز به طور مستقیم به این مهم اشاره 
می کند؛ از مواد مخدر صنعتی (که در فیلم به نوع خاصی از 
مواد به نامDMT اشاره دارد) تا نحوة ارتباط عناصر داستانی 
به ویژه کلاژ بین پرسونا در فیلم که به طور خاص به سنت 

لیوتاري ارجاع می دهد. 
ارجاعات گاسپار نوئه به زندگی و مرگ و زاویۀ دید دوربین 
قرمز     رنگی  با طیف  آن  تداخل  و  زندگی  و  به مسئلۀ مرگ 
بزند که  به مکتب سایبرپانک گریزگاهی  به نوعی  می تواند 
درنهایت با نحوة زایش انسان به نوعی گذر از دوران پست
لیوتار  درواقع  می کند؛  گوشزد  مرگ  با  را  لیوتاري   مدرن 
سیطرة پست مدرن را در راستاي مکتب مدرنیسم می داند و 
در برخی متون اشاره می کند که؛ می شود انتهاي پست را 
بازگشت به عصر مدرنیسم دانست. که این چرخه ممکن 
(درواقع  کند.  پیدا  ادامه  ماشین ها  وجود  زمان  تا  است 

برخلاف برخی از اندیشمندان مانند بودریار، ژیژك و..). 

سنت لیوتار در نهاد پست مدرن؛ 
نگاهی به فیلم ورود به خلاء اثر گاسپار نوئه

محمد رضا قائمی



با  قوجق»  «یوسف  نوشتۀ  ترکمن،  در صحراي  خورشیدي 
به  براي کودکان 9سال  تصویرگري «نجلا مهدوي اشرفـ» 
بالا (نونهال) منتشر شده است. جنس جلد کتاب شومیز و 
فکري  پرورش  کانون  انتشارات  است.  خشتی  قطع  در 
کودکان و نوجوانان آن را چاپ کرده است،  چاپ اول و دوم 
در  خورشیدي  کتاب  است.   1402 سال  به  مربوط  آن 
صحراي ترکمن دربارة آیلار، دختري قالی باف است که در 
روستاي ترکمن نشین زندگی می کند. داستان، مخاطب خود 
را با فضاي روستایی ترکمن نشین در صحرا آشنا می کند. در 
ترکمن،  مردم  باورهاي  و  فرهنگ  تاریخ،  داستان  این 
دریافت  نامزد  کتاب،  تصویرگري  دارند.  پررنگ  حضوري 
و  کودك  کتاب  بین المللی  و  ملی  جشنواره  نخستین  جایزة 
در صحراي  خورشیدي  داستان  است.  بولینا شده  نوجوان 
در  روستایی  فضاي  با  کودکان  آشنایی  افزون بر  ترکمن، 
ترکمن صحرا، دروغ گویی را نکوهش می کند؛ روایتی ساده و 
است.  ترکمن نشین  روستایی  روزمره  زندگی  از  تأثیرگذار 
کنشِ بافت قالیچه در این داستان، نمادي از زندگی و تلاش 

روزانه مردم روستاست. 
شخصیت اصلی داستان، آیلار، در روند رخدادها پی می برد 
پذیرش خطا ممکن است گره  گشا باشد. آیلار با تمهیدي 
که نویسنده در پیش گرفته است در روند تجربه هایی که 
به که  صیرورتی  تا  اولیه  نظم  خوردن  به هم  از  می چشد 

او  در  که  هنر  قالی بافی  و  باهوش  والدي  داشتن   واسطه ي 
شکل می گیرد به صورت غیرمستقیم درمی یابد؛ پنهان کاري 
و نبود شفافیت ممکن است به شکل گیري تروما و کابوس 

منجر شود. 
خواندن  به  را  مخاطب  دارد.  پذیرفتنی  آغازي  داستان، 
اختیار  در  داستان  که  اولیه  اطلاعات  و  می کند  برانگیخته 
خواننده می گذارد او را به تداوم امر خواندن، برمی انگیزد. 
کارکرد خبري در  رفته اند،  به کار  مناسب  و  بجا  گفت وگوها 

خلق تعلیق دارند و حاوي حاشیه گویی در متن نیستند.

 با این نگاه که کتاب پیش رو براي گروه سنی کودك است 
شاید بهتر بود براي تصویرگري از رنگ هاي درخشان بهره
تداعی  در  کدر  رنگ هاي  کاربرد  اگرچه  می شد،   برداري 
آن،  به  اصلی  شخصیت  تبادر  و  «دروغ»  تاریک  فضاي 
پرده    که  داستان  از  بخشی  در  ولی  دارد  کلیدي  کاربستی 
می زنده  رنگ هاي  به کارگیري  می شود  وا  گره  و  می افتد 
همین  باشد.  داشته  مؤثر  نقشی  فضا،  بهبود  در   توانست 
عارضه در رنگِ کدر و کم جان روي جلد، ممکن است موجب 
پرهیز مخاطب مثبت 9 سال در خواندن یا حتی لمس کتاب 
است،  کرده  طلوع  کامل  خورشید  که  آسمانی  در  شود؛ 
از  انبوهی  بایستی آسمان رنگ روشن به خود بگیرد و در 

رنگ هاي خاکستري گم نشود... .
ارجاع می دهم به کتاب تصویري چگونه می توان بال شکسته

 اي را درمان کرد؟ اثر باب گراهام که دقیقاً تصویرهاي سیاه 
و سفید و کدر کتاب از جایی  که کودك متوجه بال شکستۀ 
می کند؛  رنگ، عشوه گري  و  می گیرند  کبوتر می شود، جان  
صرفاً  کودك  کتاب  تصویرگري  در  رنگ  کاربرد  درواقع 
می شود  و  است  تعیین کننده  بلکه  ندارد؛  تزیینی  وضعیت 
روند  در  تأثیرگذار  ولی  نانوشته  که شخصیتی  گفت  چنین 

خلق فضا و شکل گیري معنا دارد.
دار و نخ و المان هاي مربوط به قالی می توانست بار هویتی 
به  و  بکشد  دوش  بر  کتاب  تصویرگري  در  را  بارزتري 
مخاطب ایرانی و در وجهی گسترده، مخاطبی برون وطنی، 
و  روایت  با جادوي  همزادپنداري همزمان  به  تا  کند  کمک 

هنر باستانی قالی بافی بغلتد.
محتوا و نوع داستان براي گروه سنی در نظر گرفته شده، 

مناسب است.
کارل یونگ، «اختلال تنش زاي پس از رویداد» را در قامت 
رؤیا و خواب در زندگی روزمره افراد مرتبط می جوید. وي 
ذهن      ناخودآگاه  و  خودآگاه  میان  ارتباطی  پل  را  رؤیاها 
برمی شمرد؛ بنابراین کابوس هاي آیلار در امتداد عملی رخ 

می دهد که روان او را به آشوب می کشد.
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طبق  که  ماده ایی  به  می کند  اشاره  فیلم  متن  در  مؤلف 
تحقیقات محققان براي تسهیل در مرگ، در 6 دقیقۀ پایانی 
همانند  آن  اثرات  و  می شود  منتشر  مغز  در  انسان  زندگی 
به  را   DMT مواد مخدر  به نوعی  داروي مخدر است.  اثرات 
خلسۀ پیش از مرگ ارجاع می دهد و این کار را با نوعی فیلم

 برداري با نام چشم خدا (نماهاي بالا) انجام می دهد؛ گوئی 
که خدا از ماورا به مرگ سرگیجه گونۀ بشر اشاره دارد و این 
به  پست مدرن  از  پست مدرن،  به  مدرنیسم  از  انتقال 
اکنون  وادي مرگ هدایت می شود.  به  آن  از  و  سایبرپانک 
لیوتار  پست مدرنیستی  دیدگاه  از  مخاطب  اصلی  پرسش 
پسا دوران  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  آیا  که  است  این 

از  پیش  چرخۀ  به  بشر  یا  می شود  نابود  بشر   سایبرپانک 
مدرنیسم بازمی گردد و این چرخه تا ابد ادامه خواهد یافت؟



ادبیات داستانی

جدي  مخاطبان  براي  خودتان  دربارة  -لطفاً 
توتم سخن کنید.

روزي شخصی در بوئنوس آیرس بورخس را دید. رفت جلو 
و پرسید: شما بورخس هستید؟ بورخس پاسخ داد «بعضی 
«آن»  دارد...  حرف ها  وقت ها...»  «بعضی  این  و  وقت ها...» 

بورخسِ «داستان ها و شعرها و ترجمه ها». 
شکلی  به  البته  است.  صادق  وقت ها  بعضی  هم  من  براي 

دیگر...
اردیبهشت 1354   31 متولد   : مختصر  به طور  حال  هر  در 
انتشارات  مدیر  شاعر-  و  داستان نویس  (مشهد)-  ایران 
پاندا و مدیر و بنیانگذار انتشارات بوتیمار- و در حال حاضر 

دبیر داستان و شعر نشر جغد
و کتاب ها:

1. (روزها) در پرانتز (کتاب شعر) 1383
2. کافه هاي شبانه (یک داستان) 1384

3. هوشنگ گلشیري (مجموعه شعر) 1386
4. زندگی خصوصی (مجموعه شعر) 1391

5. خاكِ سور (رمان 1394)، (به دلیل ابلاغ حذف و اصلاحیه 
از ارشاد براي چاپ دوم آن، از انتشار دوبارة آن تا به امروز 

خودداري کردم).
اول  به اتفاق اسماعیل شاهرودي (مجموعه داستان) چاپ   .6
1398- چاپ دوم 1402 (به دلیل ابلاغ حذف و اصلاحیه از 
ارشاد براي چاپ سوم آن، از انتشار دوبارة آن تا به امروز 

خودداري کردم).
در دست چاپ:

1. زندگی سگی (مجموعه داستان)
2. قرارهاي درخت نسترن (رمان)

3. ماه از پشتِ ابر بیرون آمده (نقد و جریان شناسی شعر و 
داستان معاصر)

4. حرف هاي وطن در آب هاي قنات (یک شعر بلند)
... .5

فعالیت هاي  و  فرهنگی  ارمغان  و  دال  مجله هاي  و سردبیر 
دیگر... .

هم       دست به دست  عواملی  چه  می کنید  -فکر 
می دهند تا اثري اعم از ادبیات، سینما و معماري 

خلق بشود؟
در واقع از نظر منِ نویسنده، در جدال با خاموشی و واقعیتِ 
بیرونی، یعنی دیالکتیکی بین ذهن و عین. خلق یک اثر چه در 
زیبا بعُد  در  ، عصیان   ... یا  و  معماري  یا  و  یا سینما  ادبیات 
 شناسی پیش و از خودِ هنرمند یا نویسنده است حالا چه می
با  اتفاق می افتد کار منتقد   شود که این عصیان در یک نفر 
سواد و حرفه اي است. نویسنده یا هنرمند در واقع دچار می
 شود که این دچار شدگی به خاطر زیست فردي و اجتماعی 
«آن»  می شوید  «زندگی»  درگیر  شما  وقتی  است.  نهفته  او 
صادق  کور  بوف  از  بیاورم  مثالی  بگذارید  می افتد؛  اتفاق 

هدایت:
1- «در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته 

در انزوا می خورد و می تراشد» (سطر آغازین بوف کور)
2- « ناگهان نگاهم به بالاي رف افتاد... ولی همین که آمدم 
بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون 

افتاد... زندگی من از این لحظه تغییر کرد...»
آن روزنه در واقع همان اتفاقی ست که براي یک نویسنده یا 
هنرمند می افتد و دچار می شود و دست به آفرینش می زند و 
اقدام به افشاي آن حقیقتِ راستین می کند. عصیان می کند. 
و این حقیقت و نوع دیگر را در همان انزوا و خلوت خود خلق 
می کند. رابطه ي بین من و بیرونِ من، من و اجتماع. حالا یکی 
با داستان، یکی با سینما ، یکی با معماري، یکی با موسیقی و 
و  نو  ادبی  و  هنري  ظرفیت هاي  همراهِ  به  شعر  و  نقاشی 
«وضعیتِ  نامِ  به  می کند  ایجاد  کافکا  که  یا جهانی  خلاقه... 

کافکایی»
-تغییر یعنی انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. 
تغییر می تواند در عرصه هاي خرد و کلان روي 
بدهد. ما بیشتر شاهد وقوع تغییرات در هر دو 
عامل  آنکه   از  بیشتر  عبارتی  به  سطح هستیم 
در  نقشی  ندرت  به  شاید  و  تماشاگریم  باشیم 
تغییرات دور و بر خود داریم آیا این استدلال را 
سخن  بیشتر  باره  این  در  لطفا  پذیرید؟  می 

کنید..

آن  عهده  از  پذیرفتنی  به طرزي  قوجق  یوسف  که  کاري   
و  آسیب پذیري  احساس  دادن  نشان  با  و  است  برآمده 
اضطراب آیلار به واسطۀ آغشته شدن به کابوس ها، توانسته 
است مخاطب را با خود همراه کند و ناپسند بودن دروغ گویی 
در  روستایی  خانوادة  در  صمیمیت  و  ارتباط  دهد.  نشان  را 
نمایش  به  را  باورپذیري  عملکرد  بحران،  این  حل  مسیر 

گذاشته است.
از  یکی  بررسی  در  گفتن،  دروغ   بر  تمرکز  با  قوجق  یوسف 
گام هاي هوشمندانه اي  تربیت،  امر  در   انسانی  دغدغه هاي 
برداشته است؛ آن هم با نگاه و رویکردي تازه و دیگرگون. 
در  خورشیدي  داستان  اصلی  شخصت  قالی باف،  آیلار 
صحراي ترکمن، در حال بافتن آخرین ردیف هاي نقش هاي 
قالیچه اي است با خانه هاي روستایی، دشت سرسبز، آسمان 

آبی با لکه ابري سفید.
نویسنده در سطرهاي آغازین کتاب وقتی دربارة دوازده خانۀ 
کوچک کنار هم با سقف هایی حلبی یا کاه گلی می نویسد به 
اشاره  این  می کند.  اشاره  بینشان  دیواري  و  حصار  نبودن 
درعین حال که به بافت موجود خانه ها در وضعیت ظاهري آن

 ها در یک منطقه به خصوص نظر دارد ممکن است استعاره اي 
از آمیختگی جان و مال ساکنان این روستاي ترکمن باشد 

 نشین. 
یوسف قوجق با عملکردي زیرپوستی این پرسش را مطرح 
یکدیگر  با  تعاملی  چه  واقعیت ها  و  ساختمان ها  که؛  می کند 
دارند؟ مخاطب قرار است از نوع بناي خانه هایی که در بستر 
داستان توصیف شده اند چه ماهیتی را کشف کند؟! یا به کدام 
درون مایه  دست بیابد؟ یا کدام واقعیت پیش نظر ببالد و به 

فرهیختگی اش توجه شود؟!
مایه هایی  می گیرد،  جان  آیلار  قالی  طرح  در  که  روستایی 
اعتنامند از روابط پاك و دست نخورده را به تصویر می کشد. 
یوسف قوجق با به هم ریختن تعادل اولیه فضا، آیلار را براي 
دروغی که به پیرزن همسایه گفته  است، به چالش می کشد. 
دقیقاً همزمان با تنیدن نقش خورشید در آسمانی صاف که 
و  گرد  نان  به  است  کافی  بافتنش  براي  است  معتقد  راوي 
از  فراز  این  در  قوجق  یوسف  رفتار  کند.  فکر  کوچولویی 
و  نور  به واسطۀ  که  خورشیدي  است؛  استعاري  داستان 
ناراستی،  و  تاریکی هر دروغ  از  براي رهیدن  روشنایی اش، 

حکم نان شب را دارد.
افتاده  اتفاق  اثر  این  در  دینی  مفاهیم  گردة  از  کشیدن  کار 
است؛ نمونه اش سنگینی شانۀ چپ آیلار پس از دروغی که 
بافته است در پیوند با این حرف مادرش که می گفت: «روي 
راست،  سمت  فرشتۀ  نشسته.  فرشته  دو  آدمی،  هر  شانه 
را                بد  کارهاي  چپ  سمت  فرشته  و  را  خوب  کارهاي 

می نویسد.»
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گفت وگوي اختصاصی توتم با 
آقاي حسین فاضلی؛ نویسنده و شاعر

پرسشگر: سولماز نصرآبادي



کار  که  خبره  جامعه شناس  یک  و  کلی ست  سئوال  البته 
میدانی و مطالعه کرده در این مورد صاحب نظر است. اما به 
عنوان یک نویسنده باید بگویم خصلتِ هر جامعه ي «توده
در  و  تماشاگري ست  دارد،  گوارشی  زیستی  فقط  که   وار» 
تعلیق و انتظار و  مسخ شدگی به سر می برد. هیچ عاملیتی 
انبوهِ  تولید  و  کردن  دفع  و  خوردن  زمینه ي  در  مگر  ندارد 

«سلبریتی هاي بزك کرده»...
حالا در این جامعه ي «توده وار» خُب طبیعی ست که اکثر به 
بزك  (سلبریتی هاي  آن  هنرمندان  و  نویسندگان  اصطلاح 
کرده) هم سعی در راضی نگه داشتن همین «توده»ي چُرتی 
دارند و مراقب وضع موجود هستند تا امرار معاش کنند و 
سرخوش و نشئه به زندگی گوارشی خود ادامه دهند. البته 
با  می برند  بالا  را  خود  دستِ  که  هستند  هم  اندکی  تعداد 
کنش «نه!».  می گویند:  بلند  صدایی  با  و  برافراشته  سري 
 گرند و تاریخ ادبیات و هنر را رقم می زنند و موج ایجاد می

 کنند. 

_عصیان در برابر بی معنایی براي شما یادآور 

کدام مابه ازاي بیرونی است؟

واقع  در  کنم.  تمرکز  «عصیان»  کلمه ي  روي  ابتدا  مایلم 
عصیان ذاتِ هنر و ادبیاتِ خلاق و آوانگارد است. ادبیات و 
و  زندگی  جنبه هاي  تمام  به  دارد  اعتراض  که  هنري 
زیباشناسی پیش از خود، و این را در اثر خود اجرا می کند. 
و  هنر  تاریخ  کتابِ  و  می کند  را عوض  ادبیات  و  هنر  تاریخ 
ادبیات را از  فصلی به فصل نوي دیگري می برد. این عصیان 
تئاتر  آورد.  نمونه  برایش  می توان  را  زیادي  نمودهاي 
ابزورد(پوچ گرایی)، در واقع بکت در نمایشنامه ي «در انتظار 
یا  و  و نشان می دهد  اجرا می کند  را  بی معنایی  این  گودو» 
کامو در افسانه ي سیزیف و ... وقتی زندگی از معنا تهی می

 شود و «انسان» خود را در این وضعیت می بیند و آگاه به این 
و  نویسنده  می زند.  عصیان  به  دست  قطعن  می شود  امر 
هنرمند در اثرش و «جامعه ي انسانی» و «مردم» با حرکت

تهی  و  بی معنایی  این  به  نسبت  اعتراضی  و  انقلابی   هاي 
شده  گی زندگی از زندگی (به عنوان نمونه نسل ضد)

هنرمند و نویسنده تاریخ مدرن ادبیات و هنر را می آفریند و 
اجتماعیِ  انقلابات  تاریخ  آگاه  انسانی و مردمیِ»  «جامعه ي 

مدرن را به حرکت در  می آورند.

-چه ویژگی هایی، سبب جهانی شدن ادبیات 
داستانی یک کشور می شود؟

داستانی  ادبیات  شدن  جهانی  _دستاوردهاي 

یک کشور چه می تواند باشد و به زعم شما با 
جهانی شدن ادبیات داستانی، چه فرصت هایی 

به دست می آید؟
امکان  ایران  داستانی  ادبیات  می کنید  _فکر 

جهانی شدن را دارد؟
یک  در  داستانی  ادبیات  شدن  جهانی  _موانع 

کشور چیست؟

از آنجا که این چند سئوال مکمل هم هستند و در ادامه ي 
به  ابتدا  دهم.  پاسخ  آنها  به  زمان  هم  می کنم  سعی  هم، 
ویژگی ها بپردازیم: در واقع مهم ترین ویژگی «خود نویسی» 
ملی-میهنیِ  ظرفیت هاي  روي  ایستادن  است،  کردن 
که  سرشار  ظرفیت هاي  این  از  استفاده  و  خود  سرزمین 
تا  جنوب  و  شمال  از  دارد.  حرف  بسیار  نظر  این  از  ایران 
شرق و غرب این ایرانِ جان سرشار از منبع و سوژه هاي 
ادبی و هنري ست. از پیشینه ي بسیار غنی و تکنیکی نثر و 
ایران  تاریخ  اندازه ي  به  می توان  فولکلور.  ادبیات  تا  نظم  
از  معاصر  سوژه هاي  و  اتفاقات  و  حوادث  تا  آورد،  مثال 
مشروطه تا به امروز... کاري که به عنوان نمونه نویسندگان 
آمریکاي لاتین در ادبیات آن ها شاهد هستیم. زمانی دیده 
می شویم که از تجربیات تاریخی و معاصر خود بنویسیم. و 
پشتوانه ي  این  با  را  آن ظرفیت  ما  داستانی  ادبیات  قطعن 
غنی براي جهانی شدن را دارد. اما به دلایلی هنوز آنطور که 

باید دیده نشده یا اصلن دیده نشده.
اثري  می کند  تلاش  که  همان قدر  اینجا  در  نویسنده  یک 
درجه یک خلق کند، دو چندان درگیر چاپ و مجوز و امر و 
در  خلاق  نویسنده ي  می شود.  امر  این  متولیان  نهی هاي 
مافیاهاي  بایکوت توسط  نظر. چه  از هر  یتیم است.  اینجا 
جامعه ي کوتوله ي ادبی که سکان هاي شبهه نقد و رسانه را 
در دست دارند (حسادت و تنگ نظري و مهندسی کردن...)، 
چه بایکوت توسط مافیاهاي توزیع و پخش و معرفی یک 

اثر ارزشمند، چه بایکوت توسط مافیاهاي ناشران... 
یک نویسنده ي خلاق و مستقل باید هم بنویسد، هم خودش 
اثرش را معرفی کند و از آن به دفاع برخیزد و ... نمونه ي 
بارزش چاپ بوف کور توسط خود صادق هدایت در تیراژ 
50 نسخه آن هم خارج از ایران و ارسال آن براي چند تن 
سرنوشت  هدایت  صادق  انگار  است...  خود  دوستان  از 
ادبیات داستانی خلاقه  و مستقل بعد از خود را در اینجا پیش

 بینی می کند: «تیراژ اندك و شیوه ي پخش آن را...»

یوسف قوجق بی که مستقیم گویی کند و در ورطۀ شعار و 
تحسین تدبیري  با  است  توانسته  بیفتد  اخلاقی  پند 

 برانگیز در لا به لاي داستان، مخاطب را به چالش بکشد 
که؛ ما مسئول کلام و رفتار خود هستیم. حرف ها باد هوا 
نیستند که بگویی و تمام بشود، آن ها در زندگی ما به مثابۀ 

حضوري زنده وول می خورند و مؤثرند.
آیلار درحالی که در محاصرة حیوانات است و راه گریزي 
از سرزنش و هجوم آن ها ندارد،  درست در اوج کابوس، 
قیچی و شانه قالی بافی را می بیند که به یاري او آمده اند. 
قیچی به عنوان سمبلی براي بریدن، قیچی کردن و قطع 
بحرانِ به وجودآمده و شانه که گره ها را می گشاید، دست

 هاي آیلار را می گیرند؛ دست هاي هنرمند آیلار را. آیلار 
مرتکب خطا شده است؛ ولی این از مهارت و زیبایی کار 
او براي خلق نقش هاي قالی نمی کاهد. او همچنان توانا 
یوسف  شاید  کند.  عبور  بزنگاه  این  از  می تواند  و  است 
قوجق در این بخش از کار خواسته است بگوید اشتباه 
کرده اي؛ ولی دنیا به آخر نرسیده است و می توانی در ریل 
درست خودت قرار بگیري و راهت را از نو بیابی. آدمی، 

خطا هم کرده باشد، راه بازگشتش بسته نیست.
از  آیلار  وقتی  پایانی  سطرهاي  در  کتاب   16 صفحه  در 
با  مادر  می زند،  حرف  همسایه  پیرزن  چشم  بودن  شور 
سخن      غیبت  و  گناه  از  بزرگ سالانه  و  صریح  عباراتی 
ابزار  و  می توانست  نویسنده  می رسد  نظر  به   می کند. 
زبانی لازم را داشت تا از مستقیم گویی غلیظ و گل درشت 
این  به  کردن  بسنده  شاید  و  بپرهیزد.  بخش  این  در 
بار  از  می توانست  دیگر  اضافی  توضیحات  نه  و  دیالوگ 
بکاهد.  صفحه  این  در  بزرگ سالانه  مفاهیم  اضافی 
«گوشش را می دانم که سنگین است و خوب نمی شنود؛ 

اما فکر نمی کنم چشمش شور باشد.»

شماره 29 . خرداد 404
42



وقتی ما آژانس هاي ادبی با سواد و حرفه اي به هیچ عنوان 
ما در عرصه هاي  آثار خلاق  و معرفی  رایزنی  به  تا  نداریم 
(ادبی،  سواد  ما  منتقدین  اکثر  وقتی  بپردازند،  بین المللی 
فلسفی، جامعه شناسی، روانشناسی و ...) ندارند و اگر هم 
اندکی دارند دچار باند بازي و محفل گرایی و حذف دیگري 
و  محکم  یادداشت  به  می توان  نمونه  عنوان  به  هستند؛ 
زیباي رضا براهنی در سوگ هوشنگ گلشیري اشاره کرد: 

«مرگ گلشیري مرگِ هر کسی نیست» و اي کاش در زمان 
وقتی  می نوشت.  نقدها  و  یادداشت ها  این  از  او  حیات 
ناشران حرفه اي در این عرصه نداریم تا بدون باند بازي و 
محفل بازي به معرفی و چاپ آثار داستانی بپردازند، وقتی 
داستانی  ادبیات  با  بیگانه  ما  دولتی  نمایندگان  و  متولیان 
همت  آن  معرفی  به  می توانند  چطور  هستند  ما  معاصر 
گمارند... هنوز ادبیات داستانی خلاقه ما در داخل با مشکل 
مجوز و چاپ و پخش و گاهی برخورد قهرآمیز روبروست و 
چنان فشاري بر نویسنده است که به گوشه  و انزوایی پرت 
و پناه می برد چه رسد به جهانی شدن. همین الان که دارم 
که  می رسد  پیامک  می نویسم،  شما  براي  را  پاسخ ها  این 
شیوا ارسطوییِ نویسنده خودکشی کرد. آن هم در سالگرد 
و نزدیک به روز خودکشی غزاله علیزاده نویسنده اي دیگر و 
... وقتی هنوز آثار هوشنگ گلشري مجوز چاپ ندارد، وقتی 
از احمد محمود در مستند زندگی اش می پرسند: آیا اگر به 
عقب برگردید دوباره نویسندگی را انتخاب می کنید؟ و او با 
«همسایه ها»یش  رمان  و  «نه!»...  می گوید:  روز  و  حال  آن 
مجوز چاپ نمی گیرد و  به شکل غیرقانونی در کنار خیابان 
توسط کاسبانِ نشر کتاب و مافیاهاي کتاب با تیراژ بالا چاپ 
به اصطلاح  به فروش می رسد... وقتی شما در رسانه ي  و 
«ملی» هیچ از ادبیات داستانی معاصر نمی بینید و دانشگاه ها 
و مدارس ما بیگانه با این نوع ادبیات هستند... ما هنوز با 

جهانی شدن فاصله ي زیادي دارم. 

وفاداري  و  صداقت  چون  اخلاقی  _ارزش هلی 
میان ملل، از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده اند. 
یک  به  منجر  می تواند  شاخصه ها  نوع  این 
انسجام، همسان نگري ، دوستی و نزدیکی در 

سطح بین المللی بشود؟
قطعن- اما از آنجا که روابط مناسبات بین المللی را کمپانی

و  الیگارش ها  و  مجموعه  زیر  هلدینگ هاي  و  بزرگ   هاي 
و  دوستی ها  این  می کنند...  تعیین  آنها  سیاسی  مهره هاي 
صلح جهانی تنها در حد شعار و تبلیغات هاي انتخاباتی می

 مانند. تنها گروه ها و اقلیت هایی فرهنگی، ادبی و هنري 

و  این دوستی  به  توانسته اند  به صورت مستقل  هستند که 
نزدیکی ها کمک کنند و کمی سد راه قصابانِ در قدرت هاي 

سیاسی باشند.
رخ  داستانی  ادبیات  عرصه  در  چگونه  _تفاهم 
چنین  داستانی  ادبیات  اصولن  آیا  و  می دهد 
ملت ها  کردن  نزدیک  هم  به  براي  پتانسیلی 

دارد؟ لطفا نمونه هایی را بیاورید

در عرصه ي آفرینش ادبی و هنري مثلن داستان، تفاهم باید 
به تفاوت ها برسد. به بررسی آنها... اما در عرصه ي بازتاب 
و حوزه ي عمومی و تاثیر ادبیات و هنر بر جامعه ي جهانی 
در  رسمی  صورت  به  آدم خواري  امروز  به  تا  اگر  و  قطعن 
سازمان هاي بین المللی به تصویب نرسیده به خاطر همین 

تلاش آفرینشگران ادبیات و هنر بوده و هست.
از تاثیرات ادبیات کلاسیک گرفته تا ادبیات مدرن. از خیام و 
و  کافکا  از   ... و  گوته  و  شکسپیر  تا  سعدي  و  شاهنامه 
داستایوفسکی و یوسا و ... که جهان را به صلح و دادگري و 
برابري و عدالت فرا می خوانند و وضعیت انسان را در جنبه

 ها و موقعیت هاي گوناگون به تصویر می کشند.
از «وضعیتِ کافکایی» به عنوان نمونه سخن می وقتی ما 
 گوییم، این وضعیت تنها در قالب ادبیات قابل ایجاد و تبیین 
نمی روانشناسی  و  فیلسوف  و  جامعه شناس  هیچ  و  است 
 تواند آن را در نظریه ها و تئوري هاي خود طبقه بندي کند، 
جز کافکا و جهانِ داستانی او، یعنی خلق وضعیتی که فقط 

در ادبیات و داستان قابل تحلیل و نشان دادن است.

فرم  پیِ  در  ایران  معاصر  نویسندگان  _چرا 

گرایی از محتوا و خلق موقعیت داستانی ناتوان
 اند و در بیشتر داستان ها تکرار و کلیشه، سبب 

دلزدگی مخاطب شده است؟

انتزاعی  فردگرایی  چاله ي  به  «فردیت»  از  چون  نظرم  به 
انتزاعی و  ایجاد فرم گرایی  افتاده اند. فردگرایی که باعث 
شهرك  یک  وارد  انگار  داستانی ست.  موقعیت  از  تهی 
چیزي  هیچ   زیبا  ماکتِ  این  پشت  که  شده اي  سینمایی 
نیست. هیچ موقعیت و روابط مناسبات انسانی  اي در آن نمی
و  باشی  داشته  پنداري  همزاد  هیچگونه  نمی توانی  و   بینی 
پرسشی در تو شکل بگیرد و باعث تفکري در تو شود و 
ترجیح می دهی به جاي آن از خوردن یک پفک نمکی لذت 

ببري.
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نویسنده اي که «اتاق نشین» است و هیچ کنش و واکنشی 
نمی تواند جز  ندارد  و  نداشته  اتاق خود  از  بیرون  دنیاي  با 
زیباي بزك کرده ي  ماکت نویسی و ساختن یک ساختمانِ 
داستانی اما متروکه و خالی از سکنه کار دیگري انجام دهد.

ایران  داستانی  ادبیات  در  را  نویسنده  _کدام 

کور،  بوف  از  بعد  موافقید  آیا  دانید؟  می  موفق 
خلق فضایی مبسوط از توامان ِ فرم و تصویر 

در آثار متاخر متوقف شده است؟

را  معاصر  حیاتِ  قیدِ  در  نویسندگان  آثار  همه ي  من  البته 
نخواندم اما از میان آنانی که خوانده ام می توان به شهریار 
جمشید  قاسم زاده،  محمد  آتش پرور،  حسین  مندنی پور، 

ملک پور، قاسم کشکولی ، رامین کاوه و ... اشاره کرد. 
بوف کور و در واقع صادق هدایت از آنجا توانسته به این 
مناسبات  روابط  از  فراتر  را  بحران  که  برسد  موقعیت 
سیاسی-حزبی و محفلی و غیره دیده همان کاري که کافکا 
تمام  با  آن که  با   .... یا  رولفو  خوان  یا  بورخس  یا  می کند 
سیاسیون و سردمداران روزگار خود (عبدالحسین نوشین و 
با  درگیر  و  داشته  دوستی  و  معاشرت   (... و  فیروز  مریم 
مسائل معاصر خود بوده، اما آلوده ي سیاست زدگی نشده. با 
و  سنج  نکته  روشنفکران  شمار  انگشت  جزو  حال  این 
بی مرزهاي  از  توانسته  است.  معاصر  حسابی  و  درست 

از  بعد  البته  بزند.  آفرینش  به  دست  و  کند  عبور   شماري 
هدایت هم هستند نویسندگان انگشت شماري که توانسته

 اند به نوعی دیگر به این موقعیت برسند و آثار ماندگاري 
تا سوم داستان نویسان  اول  کنند. که در همان نسل  خلق 
شاهد آن هستیم. و تعداد کمی در نسل هاي بعدي و هر چه 
به  داستانِ امروز نزدیک تر می شویم و آن هم دلایل زیادي 
دارد از قبیل تئوري زدگی، عدم مطالعه ي ادبیات کلاسیک 
ایران، عدم حضور و قطع ارتباط با «انسانِ معاصر» و جهان

 اش؛ به قولی نسلِ امروز نسلِ «ماکروفري» هستند که یک 
شبه می خواهند رمان و داستان و شعر و نویسنده شوند. اما 
همیشه نویسندگان هوشیار هر چند اندك در گوشه و کنار 
سیر  دهنده ي  ادامه  و  کرد  خواهند  و  می کنند  را  خود  کار 
بعد  به  هدایت  و   دهخدا  و  مشروطه  ادبیات  از  تاریخی 
هستند و خواهند بود و زمان این را هر چند گاهی با تاخیر 

اما عیان و معرفی خواهد کرد.

و  گشایی   گره  در  حد  چه  تا  را  داستان  _نقد 
واگشایی روایت  در داستان و همراهی خواننده 

با متن موثر می دانید

فکر نمی کنم نه من و نه هیچ کس دیگري بتواند این مهم را 
انکار کند. این منتقدِ آگاه است که در واقع حلقه ي میانی بین 
آگاهی  نویسنده و جامعه ي مخاطب است. و باعث رشد و 
هم نویسنده و هم مخاطب می شود. البته منتقدي با سواد که 
مسلط به فلسفه و ادبیات و جامعه شناسی و ... باشد که این 
روزها یا در طول تاریخ ادبیات ایران نداشته ایم یا به تعداد 

انگشتان یک دست هم نمی رسند.

و  کار  تازه  نویسندگان  به  پایانی  _سخن 

خوانندگان جدي ادبیات داستانی چیست

خواندن و خواندن و کار کردن- حضور و درك دیگري.
تا می شود و زمان داریم باید مطاله کنیم چه در متنِ کتاب چه 
در متنِ جامعه. فیلم خوب ببینیم و در هنرهاي دیگر سرك 
و  خود  کتابخانه ي  و  خلوت  بین  باید  کنیم.  تفکر  و  بکشیم 
مدرن  و  کلاسیک  ادبی  آثار  باشیم.  آمد  و  رفت  در  خیابان 
ایران و جهان را تا جایی که می توانیم بخوانیم و دستِ آخر 
تجربیات زندگی خود و خودِ با دیگري را بنویسیم و صداي 

خود و صداي خاموشان باشیم.
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رمانِ برلین میدان آزادي ندارد روایت موازي دو خواهر است. 
خواهر بزرگ تر، لیلا، سال هاست به اجبار به آلمان مهاجرت 
کرده است و خواهر کوچک ترش، نازلی، در ایران است. لیلا 
ایران  خیابانی  حوادث  از  نمایشگاه عکسی  برپایی  درصدد 
است؛ عکس هایی که سال ها پیش همراه نامزدش، سهراب، 

گرفته است یا پدرش طی سال ها برایش فرستاده است.
یا  آمده است  کنار  واقعۀ سهمگین زندگی اش  با  تقریباً  او   
سعی می کند آن را بپذیرد و از موقعیت جدید استقبال کند. 
او به این روش، توانسته است میان هویت فردي و هویت 
اجتماعی خود هم بستگی معناداري ایجاد کند. نازلی که روان

 شناسی می خواند، دانشگاه را رها کرده است و در کافه اي 
کار می کند؛ کافه اي که در طول رمان پلمب می شود. موقعیت 
این دو خواهر ازاین جهت مشابه است که لیلا سال هاست از 
نامزدش بی خبر است و نمی داند چه بلایی سرش آمده است 
با  حالا  و  کرده اند  پنهان  او  از  را  بزرگ  خبر  هم  خانواده  و 
شروع رمان، نازلی نیز نمی داند چرا عشقش، امیر، او را ترك 
کرده است. و اصلاً دلیل روایت این رمان نیز رفتن بی مقدمۀ 

امیر است و پریشانی نازلی از این اتفاق.
 وقتی نیک بنگریم این بی خبري، در تمام ساحت هاي رمان 
زندگی  اساسی  اتفاقات  از  شخصیت ها  همۀ  دارد.  نمود 
خانوادگی و رخدادهاي مهم زندگی اعضاي خانواده به نوعی 
بی خبرند و نازلی شخصیت اصلی رمان، حتی از هویت آدمی 
جلوتر  خودش  از  قدم  چند  همیشه  خواب هایش  توي  که 
است خبر ندارد. کسی که در خواب ها هر بار به شکلی تازه 
ظهور می کند و از دست او درمی رود. او به دنبال گم شده اي 
پایان             در  که  گم شده اي  می گردد؛  بیداري  و  خواب  در 
می فهمیم یکی نیستند؛ گویی همواره شکافی میان خواست 
خودآگاه و ناخودآگاهش وجود داشته است. شکافی که منجر 
اجتماعی  و  شخصی  عرصه هاي  در  بی هویتی  احساس  به 

شده است. 
اعضاي خانوادة نازلی؛ پدر، مادر و برادر و خواهر، هیچ کدام 
نمی دانند دغدغۀ فکري و عطف توجه دیگري که هر روز با او 

در تماس اند چیست. گویی غریبه هایی به اتفاق در جایی به
 هم رسیده اند و درونیات آن ها که پایۀ تصمیم هاي بعدي را 

می سازد از دسترس دیگران خارج است. 
رمان برلین میدان آزادي ندارد با روایت شخصی دو خواهر از 
ایران           تاریخ  از  برهه اي  اجتماعی  سیاسی  اتفاقات  دل 
و  اتفاقات  تأثیر  خانواده،  انتظارات  علاوه بر  ما  و  می گذرد 
شخصیت ها  زندگی  جهت گیري  بر  را  اجتماعی  رویدادهاي 
می بینیم و همین بی خبري و ناآگاهی است که این دو سطح 
واقعیت یعنی زندگی درونی و شخصی و زندگی اجتماعی را 

به هم پیوند می دهد. 
سهراب، نامزد لیلا نقطۀ مرکزي رمان است. شخصیتی مبارز 
که اکنون هیچ اثري از او باقی نمانده است و ماجراهایی که 
براي  او  است.  نشده  رسانه اي  هرگز  گذرانده  سر  از 
دارد.  اسطوره اي  و  مرموز  کششی  دیگر  شخصیت هاي 
شخصیتی که همه می خواستند به او نزدیک شوند و از او الگو 
بردارند. همین احساس مدتی نازلی نوجوان را گیج می کند. 
او که نمی داند احساسش به سهراب از چه جنسی است تا 
پایانِ رمان نسبت به خواهرش عذاب وجدان دارد. او در آغاز 
آشنایی با امیر، هنوز درگیر سهراب است؛ اما سپس به مرور 
نسبت به امیر احساس عاشقانه می یابد؛ اما آن حس مبهم 
در حضور  زمانی  به سهراب  نسبت  فراموش شده  و  قدیمی 
امیر به شکلی ناخوداگاه در کلمات نازلی بروز می کند؛ کلماتی 
که امیر را به اشتباه می اندازد و موجب سوءتفاهم اساسی می
 شود. مانعی که بر سر راه شخصیت هاي این رمان قرار دارد، 
بی عملی و بی کوششی شخصیت ها براي گفت وگو و شفاف

 سازي و برطرف کردن سوءتفاهم هاست. 
آن ها در تمام جاها در جهت عکس حرکت می کنند. از سخن 
تمام  و  می شوند  دور  می کنند.  مخفی  می ایستند.  باز  گفتن 
گویی  است؛  رمان  رخدادهاي  زیربناي  نمی شود  گفته  آنچه 
خاصیتی  و  می شوند  خارج  صرف  پنهان کاري  از  نگفته ها 
ایجابی در خلق حوادث و جریان زندگی شخصی و خانوادگی 

شخصیت ها پیدا می کنند و ازآنجاکه تمام این اتفاق ها در 

جست وجوي سایه ها؛ 
نگاهی به رمان برلین میدان آزادي ندارد 

نوشتۀ رزیتا رجایی
لاله فقیهی



متن پررنگ است و پس زمینۀ وقایع سیاسی اجتماعی بیش 
چرایی هاي  تجلی  می توانند  می گذرد،  ایران  دهۀ  یک  از 
زندگی  باشند.  باریک تر  مجراهاي  در  اجتماعی  رخدادهاي 
و ریشۀ  اجتماعی  بازتاب رویدادهاي  لیلا  و  نازلی  شخصی 
کاستی هاي فرهنگی است؛ به ویژه که یکی از درون و یکی 
از بیرون به جریان هاي اجتماعی سیاسی ایران نگاه می کند. 
چینش مناسب و همگون رویدادهاي بیش از پنجاه سال از 
تاریخ ایران در سراسر رمان، بستر مناسبی براي تدقیق در 
دو  وجود  می کند.  فراهم  آدم ها  زندگی شخصی  کنش هاي 
می کنند،  روایت  حال  زمان  در  که  شخص  اول  راوي 
ناخوداگاه احساس عمل گرایی، حضور و وقوع نزدیک واقعه

نیروي محرکۀ داستان محسوب  و  القا می کنند  را   اي مهم 
می شوند و همین نوید پایان بندي مبارزه جویانه و نزدیکی 
به هویت متفاوت و استقلال فکري نازلی را می دهد. نازلی 
طی        را  پُرپیچ وخم  مسیري  گم شده اش  دو  یافتن  براي 
عوامل  تحت تأثیر  او  هویت  مداوم  تغییر  با  ما  و  می کند 

خانوادگی، اجتماعی، سیاسی مواجه می شویم و جریان 

شکل گیري  به  منجر  شخصی  تضادهاي  میان  دیالکتیکی 
به  هویت  جست وجوي  درواقع  می شود؛  متفاوت  هویتی 
مرزهاي  آخرین  تا  نازلی  وقتی  می انجامد.  هویت  ساختِ 
براي  جدیتی  و  شور  چنان  با  و  می رود  پیش  خواسته اش 
یافتن امیر تلاش می کند و با یادآوري شبی کلیدي، گذشته 
را با روایت جدیدي می سازد، حال و آینده حول این گذشته 
تغییر شکل می دهند. نازلی در طول رمان باید براي رسیدن 
به آن هویت گم شده از الگوهاي شخصی خود یعنی سهراب 
و لیلا فاصله بگیرد و همچنین وابستگی عاطفی به امیر را به
 عنوان تعریفی از هویت فردي خود تعدیل کند. آینه اي که 
پیش روي مردم این سرزمین قرار دارد تا وجود و روح خود 
را با تعریفی مستقل و نه تنها در قیاس و تفاوت با دیگر ملت
این جست وجو  دهند.  بروز  با گذشتۀ شکوهمند خود  یا   ها 
مدام ما را با شکل گیري هویت هاي سیال جدید روبه رو می
 کند تا که در پایان، نازلی با خراب کردن پل هاي پشت سر 
یافته  را  خواب هایش  گم شدة  بالاخره  می کند  ثابت  ما  به 

است.
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اساس و بنیان هر متن بر انگیزه و خاستگاه فکري نویسندة متن 
وابسته است. جهان ذهنی نویسنده در متن گسترده می شود و 
نباید از مطرح شدن بی طرفی نویسندة متن غافل شد. هیچ متن 
را      آنچه  نویسنده  نیست.  نویسنده  زندگی  از  جداي  داستانی 
نویسنده در  انتقال می دهد. جهان نگري  می اندیشد در داستان 
متن، شکل می یابد؛ اما براي ایجاد داستان، تخیل سهم مهمی 
دارد. تخیلی که بر مبناي چیستی زندگی و محوري براي تحرك

 بخشی به حیات انسانی باشد. روایت شگفت انگیز و نهادینه در 
در  نیچه  می دارد.  نگه  دور  خاطره زدگی  از  را  داستان  تخیل، 
تبارشناسی اخلاق، درد را قوي ترین دستیار حافظه می داند. به 
نظر او آدمی  براي آنکه فرمان بر شود باید با خشونت ترسانده 
شود؛ اما این خشونت نه تنها براي درد ناشی از آن بلکه همچنین 
براي ایجاد حافظه به منظور یادآوري و تکرارش در ذهن است؛ 
به این ترتیب حافظه برایند بخشی از روابط مبتنی  بر قدرت است 
که بر اساس آن مناسبات بیرونی، به طور نسبی درونی می شوند. 
روان بنیادهاي  دیرینه ترین  پایۀ  حافظه  بنیاد  نیچه،  نظر  به 

 شناسی است. در این وضعیت روان یا من درون به تکرار خاطرة 
دهشتناك همراه با درد در ذهن قربانی تولید و بازتولید می شود. 
رابطۀ اشخاص در رمان باغ عروسک  به دور از چنین عقده گشایی

 ها نیست. همۀ شخصیت هاي اصلی داستان طعم شوم درد را در 
گوش  به  را  فکرشان  بلند  صداي  با  و  می کنند  بازگویی  ذهن 
بی پرده  عروسک،  باغ  داستان  مخاطب  می رسانند.  مخاطب 
فرم  می کند.  احساس  نسل  چند  دوش  بر  را  زندگی  وحشت 
زندگی  انحلال  و  وحشت  بین  رابطۀ  عروسک،  باغ  پدیدآمدة 
ازسوي کسانی است که خود قربانی بوده اند. جنون، بخش  توجه

شخصیت هاي  حافظۀ  درون  تأثیرنهادة  رویدادهاي  از   مندي 
رابطۀ  در  برق آسایی  گاهی شدت  جنون  هرچند  است.  داستان 
گویاي  شخصیت ها  درون  ضمیر  اما  باشد؛  نداشته  اشخاص 
بحران ساختمند زندگی در جامعه اي است که ناشی از بحران 

تولید و بازتولید روابط اجتماعی افراد است.
هر داستانی واقعۀ مجازي است که نسبیت زندگی را پیش روي 

مخاطب نمایان می کند.

 مسلم است در زندگی واقعی، ما دچار تحولات پیش بینی
 ناشده اي می شویم و از پیش حادثۀ فرود یافته بر ما یقینی 
نیست. هرچند از آغاز بشریت افکار انسان در رشد تخیل 
نزدیک     شهودي  مرتبۀ  به  را  او  تاآنجایی که  بوده اند  مؤثر 
را  قدر  و  پیچیدة قضا  بتوانیم لایه هاي  که  تاحدي  می کند. 
شبیه سازي کنیم و در همین زندگی بدوي و پیشا تاریخ هم 
انسان در تصورات خود جوري می خواسته زمان را به تصرف 
خودش دربیاورد و به شکل هاي گوناگونی دست به ساخت 
پرداخت  در  که  کسانی  می زد.  همزاد سازي  و  سایه  ذهنیِ 
اوهامات ذهنی مهارت ویژه اي داشتند، می توانستند قدرت 
برتر در میان قبیله ها باشند و کیش هاي شخصیتی در قبیله
بوده اند و می توانستند  افراد   ها تعیین کنندة حرکت زندگی 
عظیم  جهالت بخشی  و  کنند  معین  را  خدایان  قربانی هاي 
انسان  می داد.  هویت  بیشتر  را  جادوگري  عمل  توده ها 
که  می ریخت  کسانی  آسیاب  به  آب  ناخواسته  و  خواسته 
قدرت جادوگري را وسعت می دادند و هنوز هم تحت تأثیر 
دارد.  قرار  است،  سوداگري  نوعی  که  جادوگري  کشش 
هستی  جهان  پیچیدگی  با  درهم ریخته  انسان  پیچیدگی 
انسان هایی در  بوده است،  نابرابري و ظلمتی  است. هرجا 
فکر تسخیر افکار دیگران به مهارت هاي خاص دست یافته
رشد   را  افسونگري  نوعی  انسان ها  ذهن  مهار  براي  و   اند 
داده اند. علوم انسانی کوششی براي تبیین جهان بر اساس 
نتایج  می کوشد  و  است  علی معلولی  مناسبات  و  تجربه 
کنار  در  اما  برساند؛  ثمر  به  را  تاریک  جهان  از  روشنی 
پژوهشگران علم گرا، کوششی براي  قداست افسانه گرایی 
و جادو در خط موازي دنبال می شده است و نهایت اینکه 
ادبیات هم، چه در زمان کهن چه امروزه محلی براي پهن 
خیال انگیز  افسانه هاي  و  ذهن  از  دور  رویدادهاي  کرددن 
دادائیستی  جنبش  از  برآمده  سورئالیست هاي  است.  بوده 
و  اساطیري  نشانه هاي  خود،  قومی   شناخت  با  توانستند 
و  هنري  مفاهیمی  بیان  با  را  خود  سرزمین  جادویی 
روشنگرانه بشناسانند و به توانایی ادبیات در هویت بخشی 

بر آتش نشستگان؛ 
خوانشی بر رمان باغ عروسک از مژده ساجدین 

حسین نوروزي پور
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استوار  گامی  راه  این  در  و  کنند  کمک  معاصر  انسان  به 
بردارند و این گام ها تا به امروز ادامه یافته است؛ کوششی 
که در راستاي انتقال اطلاعات واقعی با گره زدن به اوهامات 
و  بدیع  فرم  با  و  است  جمعی  ناخودآگاه  ضمیر  خیال  و 
داستان ها  درون مایۀ  را،  و ضدِقدرت  قدرت  شکوفا، مسئله 

می سازد. 
هر متن رمان باید زمینۀ پرسش تازه اي در ذهن مخاطب 
باشد. پرسش و باز هم پرسش در متن مهم است. حقیقت 
وجود ندارد. شک و گمانه زنی، پایه اي براي فهم تازه از متن 
رمان  باید  چرا  ندارد  وجود  حقیقت  اگر  پس  بود؛  خواهد 
خواند؟ باید میان دریاي متن غرق شد. چند وقتی از رمان 
به گونه اي  که  زندگی  مثل  خواند؛  دوباره  اما  شد؛  خلاص 
تداوم دارد. آیا خوانش متن رمان به گونه اي کمک کننده به 
تکثر معناي درون متن است؟ باید جوابش بله باشد و اینکه 
متن در جریان تلألو در ذهن مخاطب، شکل خاص می گیرد 
که ممکن است منظور نویسنده غیر این بوده باشد. ضمیر 
اثرگذار  شخصیت ها  چرخش  در  به نوعی  نویسنده  درون 
است. همین است که رمان باغ عروسک گویاي نفس درونی 
از  عروسک  باغ  داستان  درون  تعلیق  است.  نویسنده اش 

همان آغاز نمایانگر وضعیت پیجیده اي است. 
«دو بار این طور رقصیده ایم. یک بار در خواب فریده و این بار هر 
دو بیداریم. بیدارترین زنانی که ماه و آسمان امشب می بینند. به 
و     نسیم  در  رقصان  آزاد،  همان قدر  دُرنا شبیه یم.  رهاشدة  پر  دو 

بی خبر از پیچ وخم تن.» 
بعد در بخش پیچ خورده درون هم اند که  و فریده  نسترن 

نمایان           بیشتر  به هم  نزدیکی شان  داستان  دیگر   هاي 
رنجوري  و  فریده  شخصیت  در  تنیده به هم  بافت  می شود. 
و تن  از جان، روح  نگاره اي  شخصیت تحول یافتۀ نسترن 
کوزه اي است که آب درونش زنگاري از زندگی گرفته است 
را  که همین زنگاري درون شخصیت هاي فریده و نسترن 
است.  شده  فشرده  اشخاص  روایت هاي  می دهد.  نشان 
اشخاص  روابط  پارگی  سبب  متن  قطره چکانی  اطلاعات 
درون داستان در ذهن مخاطب است. جاي پاي پدر فریده 
کم رنگی خاصی دارد و متن براي جلوه نمایی اشیا شتاب زده 
باغ  داستان  درون  خانواده هاي  در شناسایی  است. شتاب 
و  فهم  براي  و  می شود  سردرگمی  خواننده  سبب  عروسک 

درك بهتر متن باید داستان را چند بار خواند. 
«اگر همین طور، همین الان زیر خاك نرم و سیاه، پاي 

درختی در همین نزدیکی، جایی که سگان و شغالان در دم این را 
تکان    هم  این  پلک چشم  بشود،  گور  به  نکشند  بیرون  خاك  از 
نمی خورد. نه خوف دارد و نه درد. اصلاً طفل به این کوچکی، درد 
و خوف چه می داند چیست؟ همان ذره تریاکی که سر زبان این 
خانۀ  در  ببینم  می دارد.  خواب  در  بهشت  تا  را  او  بماند،  باقی 
خدابیامرز حکیمه خانم باز هست؟ خواهرزاي او گاهی وقتی در را 

باز می گذارد» (صفحه 15). 
با  است  گذشته  خانه  زیر  زمانی  عروس،  بانو  زندگی 
مادرشوهري که رمان توصیف دقیقی از ظلمت و سیاهی او 
پر          آتش  میان  از  ققنوس  چون  نسترن  اما  و  نمی دهد. 
می کشد و به تهران می رسد. نزد خالجون می رود که او هم 
ریشه اي از تبار افسون و جادو است. در کنار خالجون پخته 
محل  به  می کند.  عوض  نام  و  چهره  و  می شود  آبدیده  و 
زندگی شوهر و مادرش نزدیک می شود و در تنظیم برنامه
 اي می کوشد که بتواند با قدرت جادویی خود خانوادة ظالم 
را دچار نیستی کند. در بهترین بخش باغ عروسک (صص 
روایت  در  را  نویسنده  قدرت  می شود  که   (174 تا   166
است.  پرویز  با  نسترن  عروسی  بخش  دید،  داستان 
بازگشت نسترن به کودکی و قدرت اکنون او؛ «نمی گذارم 
پستی، حقارت و تسلیم محضشان منصرفم کند. بدون این 
شده  دیر  کردنشان  تلافی  براي  که  چیزهاست  خیلی  هم 

است» (صفحه 173).
ارائه    شخصیت ها  از  که  مختصري  آگاهی  با  راوي  بخش   
می دهد اشاره وار است و نمایی از شخصیت بانو که از نام
گسترش  و  بسط  اگر  شاید  است.  نسترن  دیگرش   هاي 
شخصیت هاي داستان صورت می گرفت جایی براي عملکرد 
جادو و افسونگري بیشتر باز می شد و تمرکز ذهنی مخاطب 
اینکه  قابلیت داستانی می یافت.  بر عمل جادوگري، بیشتر 
داده       نشان  مضحک  به گونه اي  مردها  رمان،  متن  درون 
با  احساسی  و  عمیق  رابطه اي  بانو  یا  نسترن  و  می شوند 
مردها ندارد؛ قدرت زنانگی را به سحر و جادو نزدیک می
راه  عروسک  باغ  متن  درون  که  لطمه زننده اي  اغراق   کند. 
برابر  در  زنان  قدرتمندي  جریان  از  جلوه اي  است،  یافته 
مردان است. ملاحظات دیگر درون متن باغ عروسک، افراط 
است.  رمان  متن  درون  جغرافیاي  و  طبعیت  توصیف  در 
پاسخ گوي  داستان،  درون  شخصیت هاي  روابط  و  عملکرد 
شخصیت  فریده،  نیست.  متن  درون  فضاي  به  مناسب 
روند  در  کودك  متناقض  شکل  متن،  درون  دوست داشتنی 

رشد و زندگی ارائه شدة درون داستان است.
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حضور نویسنده در میان متن و حس جانبدارانه اش نسبت 
به شخصیت هاي خاصی آشکار است؛ اما به چند دهه تلاش 
ادبی خانم مژده ساجدین سر تعظیم فرود می آورم و ارزش 
ادبی رمان باغ عروسک بیش از این خواهد بود و قلم من به 
فراخور نگاه محدودم به این اثر ارزشمند بوده است؛ چراکه 
که      است  به یادماندنی  رمان هاي  از  عروسک  باغ  داستان 
داستانی  فرایند  و  بازکند  جا  مخاطب  ذهن  درون  می تواند 
جنایی است. قتل هایی با انگیزه هاي شخصی و بدون اینکه 
طعم کیفري براي کنندة قتل ها وجود داشته باشد، سرکشی 

لطیف و نوعی با پنبه سر بریدن حریف است.
حرکت  از  مانع  است،  داستان  خواندن  در  که  ادبی  لذت 
باورپذیري درون متن نیست یا به عبارتی خوانندة داستان 
متقارن  صحنه هاي  شتاب  میان  در  را  باورنشدنی  نکات 
داستان به زیر پا می اندازد و توجیه عمل داستانی را به نوعی 
تمام  خواندن  از  بعد  است  ممکن  هرچند  می شود.  پذیرا 
داستان در ذهن خود معادلات معقول زندگی را در کنار متن 
حلاجی کند و در این پنبه زنی هاي پی درپی با تخیل داستانی 
به ربط  و ضبط کلمه ها بیندیشد. گاهی هم در ذهن خود به 
و  خون آشام ها  به  یا  کند  فکر  کشف شده  قتل هاي  انواع 
سلسلۀ جادوگري و اسطرلاب و رمال ها که در زندگی تمام 
از  هم  اما  است؛  بوده  گسترده  دامنه اش  به نوعی  جوامع 
همۀ  با  عروسک  باغ  ادبی،  نگاه  از  هم  معناباختگی،  لحاظ 
کاستی ها و فرض ساده انگاري مخاطب، شرح  حال ویژه و 
کودك واره شکل یافتۀ  فانتزي هاي  از  است  روایتی  فشردة 

 اش که در متن، عروسک هایی اند که در دست هایی خاص 
جان می گیرند. در تمام اندام عروسک ها سوزن هاي اند از 
براي  را  زندگی  تا  می شود  دمیده  آن ها  بر  که  روح  جنس 
ادامۀ جادوگري بنا نهند که اساس و بنیانش بر شکوفه هاي 

جنون باشد.
باغ عروسک از منظر فلسفۀ زیستی، احساس هاي  داستان 
و  قدرت  می دهد:  انتقال  خواننده  ذهن  به  را  چندگانه اي 
در  قتل  عملیات  میان  انسانی  عواطف  نبود  انتقام؛  استمرار 
سطح داستان و رشتۀ نامرئی ارتباط ذهنی نسترن با فریده. 
دنیایی که باغ عروسک می سازد خراش خورده  از رفتارهاي 
تولد  بانو  اگر  است.  اطرافیانش  با  نسترن  جنون آساي 
عجیب نداشت و حقارت دوران کودکی بر او تحمیل نمی شد 
یا پیش از ازدواج با پرویز از او بهره برداري جنسی نمی شد 
و  نبود  عذاب  دچار  به گونه اي  پرویز  با  ازدواج  زمان  در  و 

توطئه سقط بچه اش و به دنبالش طلاق شرمسارانه اش 

سلسله  یا  عروسک ها  سوزن زنی  رابطۀ  نمی گرفت،  شکل 
ارتباط جادوگري قابلیت داستانی می یافت. 

عطش  این  یا  بود  شده  زاده  انتقام  تشنۀ  نسترن  اینکه 
همۀ  با  علی معلولی  رابطه اي  خون خواهی  سیري ناپذیرِ 
رخدادهاي گذشته اش داشت و از او موجود مرموزي ساخته 
بود و به راحتی مرگ را توزیع می کرد و سهم هر مرگی که او 
شکل می داد وجه متناقضی از زندگی است، همین حسادت 
و تخاصم عجیب در این اشخاص مایۀ داستان بوده است. 
جادو و افسون در این رمان مشخصۀ وضعیت رابطۀ انسان 
و خیال است. انسان همواره در کنار زندگی واقعی، زندگی 
دیگري در سایه دارد. تمام زمانی که در سایه به کند و کاو 
مشغول است، ارتباط زندگی واقعی او با پیرامون تحت تأثیر 

قرار می گیرد. 
رمان باغ عروسک با جان دادن به زندگی سایه ها در ادبیات 
داشت.  خواهد  رنگینی  و  خوش  جاي  ایران  داستانی 
است. طعم  در صحنه آرایی چشمگیر  رمان  این  درخشش 
است.  برجسته  متن  در  گیلانی  خورش هاي  متنوع  لذت 
است  ممکن  فارسی  با  همراه  گیلکی  گویش  نحوة  هرچند 
یک جور سازوکاري باشد براي بیان شخصیت هاي داستان؛ 
محلی که شخصیت هاي داستان به نوعی با روند بالا رفتن 
موقعیت اجتماعی خود همراه شوند؛ ولی دور از مستند بودن 
زندگی واقعی شان نباشند. هرچند در قدیم به گیلانی هایی 
که فارسی و گیلکی را با هم ترکیب می کردند شوخی اي راه 
یافته بود که می گفتند: در خانه شما انجیر کفتک واجست؛ 
ایجاد       خدشه اي  عروسک  باغ  داستان  کلیت  در  این  اما 
داستان جریان  از  نمودي  عروسک  باغ  متن  و  نمی کند 
 نویسی امروز است. خواننده با لذت مکاشفه در متن و هم
، تماشاگر چالاك درون متن  بانو  با شخصیت   ذات پنداري 
است که رو به تشک بازي با تمام حواس وضعیت رمان را 

ملاحظه می کند و واکنش هاي خاص خود را دارد.
رابطه پدرجون و نسترن و فریده، خال گوشتی قرمزي است 
که بر شانه هایشان نمایان است. رابطۀ نامشروع پدر پرویز 
با مادر نسترن و رابطۀ پرویز و نسترن به شکل ظریفی در 
اما  است؛  عروسک  باغ  نویسندة  چیره دستی  گویاي  متن 
نسترن به ادامه زندگی فریده دل بسته است که از راه تو در
 توي دالان هاي عروسک ها و سوزن هایی است که بر اندام
 هایشان به نوعی دامنه اش گسترده خواهد شد. در رمان باغ 
عروسک زندگی براي فریده رنگی از افسانه هاي باقی مانده 

از حادثه هاي جنون آور است.
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طبق  که  ماده ایی  به  می کند  اشاره  فیلم  متن  در  مؤلف 
تحقیقات محققان براي تسهیل در مرگ، در 6 دقیقۀ پایانی 
همانند  آن  اثرات  و  می شود  منتشر  مغز  در  انسان  زندگی 
به  را   DMT مواد مخدر  به نوعی  داروي مخدر است.  اثرات 
خلسۀ پیش از مرگ ارجاع می دهد و این کار را با نوعی فیلم

 برداري با نام چشم خدا (نماهاي بالا) انجام می دهد؛ گوئی 
که خدا از ماورا به مرگ سرگیجه گونۀ بشر اشاره دارد و این 
به  پست مدرن  از  پست مدرن،  به  مدرنیسم  از  انتقال 
اکنون  وادي مرگ هدایت می شود.  به  آن  از  و  سایبرپانک 
لیوتار  پست مدرنیستی  دیدگاه  از  مخاطب  اصلی  پرسش 
پسا دوران  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  آیا  که  است  این 

از  پیش  چرخۀ  به  بشر  یا  می شود  نابود  بشر   سایبرپانک 
مدرنیسم بازمی گردد و این چرخه تا ابد ادامه خواهد یافت؟

«با این همه فکر و بی قراري براي آینده، به چیزي قدرتمند براي 
تمرکز نیاز دارم. چه بهتر از آتش؟ گاهی آن قدر به آتش همیشه

از  را  مکان  و  زمان  که  آتشدان سنگی خیره می شوم  در   روشن 
دست می دهم. گذشته، شتابان در آینۀ آتش از پیش چشمم می

نیاز به  با  را   گذرد. حال فقط یک چشم برهم زدن است و فردا 
که              راه هایی  می بینم.  آتش  در  درهم برهم  بیشتر،  تمرکز 
نمی شناسم، کوچه هایی که نمی دانم به کجا ختم می شوند و هر 

بار آن قدر به درازا می کشد که....» (باغ عروسک، صفحه 224).



هم       دست به دست  عواملی  چه  می کنید  -فکر 
می دهند تا اثري اعم از ادبیات، سینما و معماري 

خلق بشود؟
در واقع از نظر منِ نویسنده، در جدال با خاموشی و واقعیتِ 
بیرونی، یعنی دیالکتیکی بین ذهن و عین. خلق یک اثر چه در 
زیبا بعُد  در  ، عصیان   ... یا  و  معماري  یا  و  یا سینما  ادبیات 
 شناسی پیش و از خودِ هنرمند یا نویسنده است حالا چه می
با  اتفاق می افتد کار منتقد   شود که این عصیان در یک نفر 
سواد و حرفه اي است. نویسنده یا هنرمند در واقع دچار می
 شود که این دچار شدگی به خاطر زیست فردي و اجتماعی 
«آن»  می شوید  «زندگی»  درگیر  شما  وقتی  است.  نهفته  او 
صادق  کور  بوف  از  بیاورم  مثالی  بگذارید  می افتد؛  اتفاق 

هدایت:
1- «در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته 

در انزوا می خورد و می تراشد» (سطر آغازین بوف کور)
2- « ناگهان نگاهم به بالاي رف افتاد... ولی همین که آمدم 
بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون 

افتاد... زندگی من از این لحظه تغییر کرد...»
آن روزنه در واقع همان اتفاقی ست که براي یک نویسنده یا 
هنرمند می افتد و دچار می شود و دست به آفرینش می زند و 
اقدام به افشاي آن حقیقتِ راستین می کند. عصیان می کند. 
و این حقیقت و نوع دیگر را در همان انزوا و خلوت خود خلق 
می کند. رابطه ي بین من و بیرونِ من، من و اجتماع. حالا یکی 
با داستان، یکی با سینما ، یکی با معماري، یکی با موسیقی و 
و  نو  ادبی  و  هنري  ظرفیت هاي  همراهِ  به  شعر  و  نقاشی 
«وضعیتِ  نامِ  به  می کند  ایجاد  کافکا  که  یا جهانی  خلاقه... 

کافکایی»
-تغییر یعنی انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. 
تغییر می تواند در عرصه هاي خرد و کلان روي 
بدهد. ما بیشتر شاهد وقوع تغییرات در هر دو 
عامل  آنکه   از  بیشتر  عبارتی  به  سطح هستیم 
در  نقشی  ندرت  به  شاید  و  تماشاگریم  باشیم 
تغییرات دور و بر خود داریم آیا این استدلال را 
سخن  بیشتر  باره  این  در  لطفا  پذیرید؟  می 

کنید..
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داستان 

شیون و گریه و فغان از درد، لب هاي لرزان و چشمان پر از 
اشک، گونه هاي شسته در بارانِ بی امان، ابر چشمان، خانه

 اي با آدمیانی گریان. شاید که از میان این همه، تنها اصغر، 
به  غمی  می گریستند؛  دل  ته  از  که  بودند  نریمان  و  مسلم 
یادگار از ته دل آنچه ریشه در اعماق وجود بگذارد. تنها سه 
با  زار می زد  بر پیکرشان  جوان در تن پوش هاي چروك که 
سر و شانه هاي گِل گرفته از خاك قرمز. رخسارهاي بی نشاط 
ننه  براي  گریه  سنگ.  و  خاك  از  پیکرهایی  اندوهگین،  و 
همیشه            که  او  آنان؟  تن  سه  هر  مادر  صغرا،  ننه  صغرا. 

می گفت: 
-«پسرا، پسرا! بیاین لقمه اي نان بخورین!...» 
«پسرا»، نامی بر همه و براي هر سه نفرشان. 

-«این سهم نریمانه.» 
این  نان تو  لقمه  -«بی بی صغري! چرا زحمت کشیدي؟ یه 

سفره هم پیدا می شد.» 
-«مگه گفتم نیست یا نمی شه؟ این پسر بدقلق یاد نگرفته 
که با اصغر سر سفره بشینه؛ کاسمسا1  آدم را سیر نمی کنه، 

دلگرمی و محبت می آره. تو را خدا بده مسلم بخوره.» 
براي  باید  آدم  گفت وگو،  براي  دستاویزي  چیزي،  بهانه اي 
تبسمی،  باشد.  داشته  بهانه اي  دیگري  با  شدن  همدم 
جوش  به هم  آغاز  وسیله اي  چیزي  یا  مهري...  لبخندي، 

خوردن دو قلب، پیوند دو مهر در یک قلب. 
مهر ننه صغري بر سه پسر، سه تن در یک قالب، یک قالب 

براي یک روح. آن ها پیش تر گفته بودند: 
-«ما با هم صیغۀ برادري خواندیم؛ توي «بان اماراو2»  پاي 
قاطی  هم  با  را  خونمان  و  زدیم  تیغ  را  دستمان  سقاخانه، 

کردیم.» 
چند سال پیش، که هنوز لب هایشان سبز و موبوره اي بر آن 
نروییده بود و از بیخ گلویشان ریشی جوانه نزده بود و پوست 
صورتشان شفاف بود، اصغر با تیغ ناست دو سوسمار رگ 
خون  با  را  بیرون جهیده  خون  و  بود  زده  را  دست هایشان 

دیگري به صورت صلیبی روي هم نهاده بودند.
-«قسم که با هم برادریم!» 

جسم هایشان را بسته و زیر لب همین جمله را تکرار کرده 
بودند. شاید که میل و نیاز وجودي هر سه تایشان در اینکه 
چون هیچ کدام از پدر برادري نداشتند، دلشان می خواست 

که یکی برادرش شود و حالا هر کدام با دو برادر دیگر. 
پاچۀ مردي  تو  از  باس  نداره! حتماً  و دم  -«برادر که شاخ 
پس بیفتی؟ چه فرقی داره؟ حتماً که نباس ننه صغري زور 
زده و تو را بزاید. ما با هم برادریم تا پاي جان تعصب هم را 

بکشیم و به هم دروغ نگیم و خیانت نکنیم.» 
او به همین بسنده می کرد. نمی توانست یا نمی دانست بگوید 
خیانت  او  به  و  انداختند  چاه  در  را  یوسف  یوسف،  برادران 
درشت  و  سیاه  چشم هاي  در  عمیق  نگاه  اصغر،  کردند. 

نریمان میخکوب می کرد: 
-«یا قمر بنی هاشم! این کیه رو به روي منه؟»

-«هی قناري! مواظب باش طعمۀ گرگ ها نشی! مواظب باش 
از گله جدا نشی! تنهایی یعنی طعمه شدن.» 

ازاین رو بود که اصغر می گفت: 
وخت  یه  بود  نریمان  مواظب  شش دانگ  باس  -«مسلم! 
دیدي پاي بساط قماربازها نشست و هواي عرق خوري با آن
یه  آدمی زاده، شیرخام خورده و هوس بازه. شیطان   ها نشه! 
دم تو جلد آدم می ره و آن وخته که شیخ و ملا سرت نمی شه. 
ببینی مسلم این داش کوچیکه ما مث یه دسته گله نباس 

بذاریم پژمرده بشه...»
درسته  ما  کوچیکۀ  داش  این  می گی؟  چی  اصغر!  «هی   -
رو  دست  نمی تانه  هرکی  قشنگه.  آتشم  آتشه.  اما  قشنگه 

زبانۀ آتش بگیره.» 
-«می دانم نریمان تیزه؛ اما باس مواظب بود بی گدار به آب 

نزنه.» 
آب    به  بی گدار  باشیم، پس سه تایی  هم  با  ما  قراره  -«اگه 

می زنیم.»
و هیچ وقت یکی از آن ها، جداي از دیگري قدم ازقدم برنمی
 داشت. حالا هر سه کنار هم ماتم به دل و اشک به چشم. اصغر 
آنچه بود. سر  از  فقط می گریست؛ پیکره اي تکیده و پیرتر 
خاك ننه صغري، اصغر مات شده بود. حیران به گورها نگاه 

می کرد. 

خاك
معصوم علی صیدي

خوش خوشک کاسه همسا (کاسمسا): بهانه و دستاویزي که همسایگان براي هم می1.
 بردند.

2.      نام محله اي است.
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-«ننه صغري! حلالم کن، حلال!» 
بغض دردناکش در میان گور ترکیده بود. بغضی که دیوارة 
و  بیل  تیغۀ  بیل،  و دستۀ  انداخت. دست  ریزش  به  را  گور 
خاك. شکاف دل خاك و تلنبار بر سفیدي کفن. پنهان شدن 
جسمی در خاك، پنهان شدن پیکري از چشم آدمیان. این 
که ساعتی،  اکنون  نه  ریزه  اندام  این  و لاغر،  نحیف  پیکر 
روزهایی پیش، پاي بر این خاك داشت. پا و نفسی اگر نه، 
به توش و توان می کشید، به هرحال نفس نفسی از سر سینه 
می زد. چشمی به پاییدن، زبانی به گفتن و دست به کاري 
او  اگر در گریستن  و دلی  اکنون چشمی  اکنون؟  داشتن... 
بود، نه بر او، که براي بی کسی او. آدم بعضی  وقت ها بر بی
دل  بهانۀ  دیگري  شاید  می سوزاند.  دل  دیگران   کسی 
در  زنی  اینکه  درد  براي خود است. درد دیگران؟  سوختن 
این مرگ گیس نکند. و فریادي از جگر برنیاید. کلام درد، 
اما  برآید،  دردناك  حنجرة  از  که  است  تأثیرگذار  موقعی 

اینک؟ 
مادر نریمان و مسلم و از همسایگان، با گریه مردگان خود 
قیافه هاي ماتم گرفته،  با  به کلام می آورند. چندین مرد،  را 
دستان آویزان یا قفل کرده بر شکم هایشان، صحنه و گریه 
آن  در  مجروح  دل  شاید  و  تنها  می پاییدند.  را  دیگران 
بی مادر،  جوان  بود. سه  اصغر  و  نریمان  و  مسلم  جماعت، 
ننه  گور  سر  بر  سه  هر  نایشان.  در  ناله  و  گریه  هاي هاي 
صغري می گریستند که تلی از خاك جسم او را پوشیده بود 
و چند سنگ براي نشانه بر کومۀ خاك گور نهاده شده بود. 
اصغر براي مادرش و آن دو شاید براي اصغر. خاك سپاري 
تمام شده بود. جماعتی مات و متحیر. عزا، عزاي ننه صغري 
و  همدم  اصغر،  مانند  به نوعی  هرکدام  عزادار؟  اما  بود؛ 
مونس آن پیرزن بودند و این بود که چه کسی را باید تسلی 
بی حرکت.  پاها  و  دست ها  هم.  در  میخکوب  نگاه ها  داد؟ 
و  گوشت  از  سنگ هایی  خشک.  درختان  انگار  آدمیان 
استخوان. هیچ زبانی به گفتن درنمی آمد. زبان گویی تلی از 
خاك بر آن نشسته بود. دلبر، مادر زیباي نریمان که زیبایی 
نریمان به او می برد، بالاي سر اصغر ایستاد، دست بر شانۀ 

او زد: 
-«پا شو روله جان! پاشو اصغر، من که نمردم، من دایه ات... 

من ننه صغراي توام.»
را  اصغر  زخمی  روح  آیا  گفتار،  این  دلداري.  براي  کلامی 
انسان بویی دارد. هر نفسی گرماي  التیام می بخشید؟ هر 
خاص خود را دارد. چه کسی می تواند جاي کس دیگري را 
پر کند؟ بسیار به باور نمی گنجد که دایه جاي مادر را بگیرد؛ 

بال بال زدن مژه ها، چشم ها،  بوته هاي خشک،  بر  ققنوسی 
پرندة بی قرار، مات و میخکوب بر نقطۀ ناآرامی درون. غلیان 
دل، آواز ققنوس. آواز غمناك پرنده اي تنها، مثل نالۀ جغدي 

بر درختی. 
-«کجایی تو ننه صغري!» 

-«من در خانه خودمم.» 
-«خانه؟ خانه تو کجاست؟ پس چرا به چشم نمی آیی؟» 

-«خانۀ من؟ خاك، خاك... من در خاکم...» 
-«من تنهام. مرا به خانه ات ببر!» 

-«این خانه، خانۀ تنهایی و دائمی من است.» 
-«مرا تنها گذاشته اي که چه؟» 

-«تو را تنها نذاشتم، من باس تنها می رفتم.» 
-«ننه! ننه صغري! تو کجایی؟» 

کجا بود ننه صغري؟ در خاك و با خاك؛ آنچه در باور اصغر 
او تنها  از  نبود و  نمی گنجید. گور و خاك جسمی که دیگر 
نامی بر زبان اصغر و نه دیگران. آن دو تن، مسلم و نریمان 
می دانستند که ننه صغري، رختش را از این خانه درکشیده 
است. جسمی که یک روز، وقتی پاي به درگاه درگذاشتند، 
زیر لحاف کرسی بزرگ جان سپرده بود. بعد، بگو مگو و پچ

 پچۀ آدمیان خانه. در هر ذهن سؤالی، این پیرزن را باید در 
از  اگر کسی، چیزي  و  بی کس  به خاك سپرد؟ کسی  کجا 
خود  صاحب مرده  نیست  قرار  نبود.  ساخته  بالش  و  دست 
دست به کار شود! مردي از مردان خانه، فرز رفت و چند متر 
کرباس سفید آورد و او را به مرده شوي خانه بردند. زن مرده

 شوي، با پوستی سیاه و دماغ چاق و سوراخ هاي گشاد بینی 
جماعت  به  رو  راستش،  ابروي چشم  بغل  درشت  خالی  و 

گفته بود: 
-«این مرده میراثی نداره؟» 

-«خدا عوض بده. میراث چه؟ از دار دنیا فقط یه پسر یه
 لاقبا داره.» 

و مرده شور، بی هیچ رغبتی جسد را غسل داده بود. بعد او را 
روي  چانه،  زیر  و  پاها  کرد.  کفن پیچ  کرباس  پارچۀ  در 
بود و  باریکۀ کرباسی گره زده  با  را  میانگاهش  و  گردنش 
براي غسل میت آماده کرد. چند جوان غریبه از همسایگان، 
قبر را کنده بودند و اصغر را به اجبار روانۀ گور کردند که 
گیر  آن جاي همیشگی  در  براي همیشه  تا  بگیرد  را  جسد 

کند. 
از  پرده اي  بود.  جوشیده  اصغر  دیدگان  در  ناباوري  اشک 
اشک بر دیدگان. در بهت و ناباوري دل و دیده، اصغر پیکر 

ریزة مادرش را در گور جاي داده بود. 



وقتی ما آژانس هاي ادبی با سواد و حرفه اي به هیچ عنوان 
ما در عرصه هاي  آثار خلاق  و معرفی  رایزنی  به  تا  نداریم 
(ادبی،  سواد  ما  منتقدین  اکثر  وقتی  بپردازند،  بین المللی 
فلسفی، جامعه شناسی، روانشناسی و ...) ندارند و اگر هم 
اندکی دارند دچار باند بازي و محفل گرایی و حذف دیگري 
و  محکم  یادداشت  به  می توان  نمونه  عنوان  به  هستند؛ 
زیباي رضا براهنی در سوگ هوشنگ گلشیري اشاره کرد: 

«مرگ گلشیري مرگِ هر کسی نیست» و اي کاش در زمان 
وقتی  می نوشت.  نقدها  و  یادداشت ها  این  از  او  حیات 
ناشران حرفه اي در این عرصه نداریم تا بدون باند بازي و 
محفل بازي به معرفی و چاپ آثار داستانی بپردازند، وقتی 
داستانی  ادبیات  با  بیگانه  ما  دولتی  نمایندگان  و  متولیان 
همت  آن  معرفی  به  می توانند  چطور  هستند  ما  معاصر 
گمارند... هنوز ادبیات داستانی خلاقه ما در داخل با مشکل 
مجوز و چاپ و پخش و گاهی برخورد قهرآمیز روبروست و 
چنان فشاري بر نویسنده است که به گوشه  و انزوایی پرت 
و پناه می برد چه رسد به جهانی شدن. همین الان که دارم 
که  می رسد  پیامک  می نویسم،  شما  براي  را  پاسخ ها  این 
شیوا ارسطوییِ نویسنده خودکشی کرد. آن هم در سالگرد 
و نزدیک به روز خودکشی غزاله علیزاده نویسنده اي دیگر و 
... وقتی هنوز آثار هوشنگ گلشري مجوز چاپ ندارد، وقتی 
از احمد محمود در مستند زندگی اش می پرسند: آیا اگر به 
عقب برگردید دوباره نویسندگی را انتخاب می کنید؟ و او با 
«همسایه ها»یش  رمان  و  «نه!»...  می گوید:  روز  و  حال  آن 
مجوز چاپ نمی گیرد و  به شکل غیرقانونی در کنار خیابان 
توسط کاسبانِ نشر کتاب و مافیاهاي کتاب با تیراژ بالا چاپ 
به اصطلاح  به فروش می رسد... وقتی شما در رسانه ي  و 
«ملی» هیچ از ادبیات داستانی معاصر نمی بینید و دانشگاه ها 
و مدارس ما بیگانه با این نوع ادبیات هستند... ما هنوز با 

جهانی شدن فاصله ي زیادي دارم. 

وفاداري  و  صداقت  چون  اخلاقی  _ارزش هلی 
میان ملل، از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده اند. 
یک  به  منجر  می تواند  شاخصه ها  نوع  این 
انسجام، همسان نگري ، دوستی و نزدیکی در 

سطح بین المللی بشود؟
قطعن- اما از آنجا که روابط مناسبات بین المللی را کمپانی

و  الیگارش ها  و  مجموعه  زیر  هلدینگ هاي  و  بزرگ   هاي 
و  دوستی ها  این  می کنند...  تعیین  آنها  سیاسی  مهره هاي 
صلح جهانی تنها در حد شعار و تبلیغات هاي انتخاباتی می

 مانند. تنها گروه ها و اقلیت هایی فرهنگی، ادبی و هنري 

 نمی افتد؟ دیگر نه روزي نه شبی، نه ماه و نه خورشید، نه 
در برف و نه در باران، نه سرماي برف و نه گرماي آفتاب. 

اصغر در فکر خود به یک باره پا به دنیاي هولناکی نهاد. موي 
پاهاي     لرزان،  و  استخوانی  دست هاي  سپید،  ریش  و  سر 
دنیا  از  کندن  به  دل  خود  دیگر  بی سو،  بی رمق، چشم هاي 
باشی، هرآنچه در آن هست، از رفیق شفیق گرفته از دوست 
تا دشمن، از غم و اندوه و شادي، از درد و رنج روزگاران، 
همه را به عطایش ببخشی و راهی همین کوي شوي. گذر 
عمر... جنین، طفل، کودکی، نوجوانی، جوانی و میان سالی و 
پیري... پیري و مرگ، دو نام بر یک سرنوشت، چه سِرّي 
عمر  پایان  مرگ  و  است!  هم داستان  مرگ  و  پیري  بود؟ 
آدمی. دنیایی که دیگر مرگ نیست. یک روزگار بدون مرگ، 
روزگار شاید بدون آرزو هم، بی صدا و بی فریاد تنش را در 
او را در  گور جاي دادند. تن بی کفن. نریمان بود که پیکر 
گور جاي داد و چشم هایش را فروبست. از گور بیرون آمد. 
اما دستان  بیاید؛  بیرون  بلند کرد که  را  اصغر دمی سرش 
و  خاك  و  بیل ها  خواند.  گور  در  آرامش  به  را  او  نریمان 

فروریختن در گور. 
-«نه! نه! من زنده ام!...» 

ننه  جاي  خانه  بریم  پاشو  داداش!  پاشو  اصغر!  -«پاشو 
صغري. آنجا جاي یادگاري است پاشو!» 

کلام نریمان، به  یک باره وهم و خیال اصغر را شکست. 
-«ها... ها... من نمردم؟» 

-«پاشو اصغر! هذیان می گی؟ پاشو لامروت!... پاشو زخم 
ما را مرهم باش برادر!» 

جیران و دلبر در دو سوي اصغر و نریمان و مسلم، دست
 دردست اصغر او را از سر گور بلند کردند. جماعتِ اندك بر 

گور چند قدمی به راه افتادند. 
در بی غبار آدمیان، جدایی همیشگی آدمیان از یکدیگر. یکی 
در خاك و یکی با خاك. یکی در دل خاك و یکی پا بر خاك. 

گاهی بانگ بلندي از حنجره اش بیرون زد: «اي هوار!...»
 به گور مادرش نگاه انداخت. آخرین نگاه و آخرین وداع. بر 
او چه کسی مخاطب بود؟ تا چشم کار می کرد، سنگ و فقط 
سنگ. چیزي درونش را می آشوبید. چشم هایش پر از اشک 

شد و گریه اي با بانگ بلند آواز داد.
دیگري  دم  اصغر  که  بودند  نشده  دور  زیادي  فاصلۀ  هنوز 
مادرش  گور  نقطه  و  گورستان  به  را  چشم هایش  ایستاد. 
میخکوب کرد. روح خسته و زخمی، دل مجروح و دردمند 
اصغر پردة سنگین و ضخیمی از اشک بر دیدگانش کشیده 
میان سینه اش  از  افتاد. چیزي  به قل قل  دوباره  شد. دلش 

داشت می جوشید و در گلوگاهش چنبر می انداخت.
 

حتی اگر مهربان تر از مادر باشد. اما این شاید عادت است 
که آدم ها در این گونه مواقع در گوش هم می خوانند. کلامی 
براي تسکین. دمی براي تسلی روح. هرچه هست، لحظه اي 
زودگذر است. روح زخم خورده، مثل ریشۀ گون است. زخم 
و درد روح به سادگی درمان پذیر نیست. جیران مادر مسلم 
دامن  در  را  اصغر  سر  و  شد  خم  او  آمد.  دلبر  کنار  به  هم 

گرفت. 
دل  خداس.  نمیر  مرگه...  و  زاد  دنیا  پاشو...  روله!  -«پاشو 

قوي دار! بریم... پاشو!»
اصغر نگاهش را به گور دوخته بود. دل به کندن راه نمی داد. 
پا به رفتن نمی افتاد. همچنان به گور مادر خیره مانده بود. 

لحظه اي چشم برداشت و آرامستان را در چشم انداز خود 
انداخت. 

گورستان و گورها، گورهاي خاموش. آدمیان چشم بسته از 
دار دنیا و زبان هاي خاموش. دست در کنار پهلو، چشم ها 
فروبسته، لب ها بی صدا، جاي جاي دسته اي آدم سیاه پوش، 
علم بر گوري، سر به درون هم برده بودند و شاید با قطره 
اشکی و کلامی همدیگر را دلداري می دادند. این چشم هاي 
گریان، این لب هاي لرزان، این پیکرهاي سیاه بر گورها چه 
عقوبت  بر  مرگ،  از  پیش  گریۀ  به نوعی  شاید  می گویند؟ 

خویش که در انتظار آدمی است. 
خاموشی چشم، کفن پوش شدن پیکر، بیماري روح و روان، 
مقیم  گرفتن.  آرام  آن  زیر  و  خاك  دل  در  و  زمینی  شکاف 
و  پایبند  قبور...  اهل  مار،  و  مور  با  همیشگی  اقامت  خاك. 
دلبسته ماندگار شهر سنگستان. شهري که خانه هایش یک

 قدو قواره اند. شهري که دل آدمیانش دیگر نمی تپد، نه در 
شادي، نه در غم. لب ها نه به خنده و نه به گریه نمی لرزد. 
جسمی بی هوس و هیجان. اگر هیاهویی است مگر در زیر 
دارند.  زندگی اي  خود  براي  نیز  مردگان  که  شاید  خاك. 
تبدیل پوست و گوشت به استخوان به خاك نایین این آیا 
زندگی است؟ شاید. اما براي خود و با خود. شهر سنگ و 
با هم متفاوت سنگستان؛ آنجا که فقط سنگ نوشته هایش 

 اند؛ اما آدم هایش به یک گونه و در یک گونه و در یک جامه 
آرمیده اند. 

طاق باز و رو به آسمان و خاموش با مخاطب خود به گفت
نمی آید.  دیگران  گوش  به  که  گفت وگویی  به  شدن،   وگو 
شهر آدمیان مسکوت، شهر خاموش و سنگ. آخر زمان آخر 
و گذر عمر، چه  و گذشته، گذشت  بوده  دنیا، هرآنچه  خط 
خوب و چه بد، بگذشت. و اینک از دنیاي پرجاروجنجال، به 

کوي بی هیاهو. این همه آدم ساکت! این همه سنگ نوشته، 
این همه قاب عکس. این همه گور؟ این اجساد به خاك خفته، 

این لب ها، دست ها، پاها، چشمی براي چه به تک وتا
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داستان 

-«دلم می خواست آب جوش بریزم سرشون.» 
-«فقط چون حرف می زدن؟!» 

اتاق خوابم  پنجرة  زیر  من  استراحت  وقت  دقیقاً  «چون 
مجمع دوره اي برگزار می کنن.» 

ارتباط کلامی مؤثر  به  راجع  بعد، روان درمانگرم چیزهایی 
گرفتم  تصمیم  به جایش  و  نیامد  جذاب  نظرم  به  که  گفت 
کاناپه  روي  روزي  چند  کنم.  عوض  را  عصرم  خواب  جاي 
اما بعد دیدم آنجا هم از خواب خوش  توي هال خوابیدم؛ 
خبري نیست. سکوت باعث می شد زیادي فکر و خیال کنم 
به همان  این شد که  ببینم.  را  نامزد سابق خائنم  و خواب 

اتاق خواب پرسروصدا و آن تخت پاي پنجره برگشتم.
بازگشتم  از  ملایمی  صداي  با  هم  قدیمی  چوبی  تخت 
را  پریشانم  سر  ابریشمی  لطیف  روبالشی  کرد.  استقبال 
نواخت و پنج کرم خندان در حباب شیشه اي روي میز کنار 
تختم به رویم لبخند زدند. آنجا دیرتر خوابم می برد؛ اما در 
که  بودم  خسته  آن قدر  می خوابیدم  بالاخره  وقتی  عوض 
یادم  ثانیه اي  که می شدم، چند  بیدار هم  می مردم.  تقریباً 
نمی آمد که چقدر از این دنیا و آدم ها و تمام کثافتی که در 
بینشان جاري است بیزارم و یک جور هیجان ناشی از وهم 
کم کم  اینکه  ضمن  می کرد؛  پر  را  قلبم  تمام  دوباره  تولد 

داشتم یاد می گرفتم به صداي پیرمردها بی اعتنا باشم.
عصر یک روز تعطیل از سر بیکاري دلم خواست ببینم اصلاً 
راجع به چه آن قدر وراجی می کنند. اولین باري بود که در 
بنابراین     نبودم؛  خواب آلوده  و  خسته  دورهمی شان  وقت 
می توانستم به جاي آن جسد همیشگی، موش باهوش توي 

دیوار باشم.
اولش خواستم بروم دم پنجره ببینمشان، اما بعد منصرف 
شدم. رادیوي کهنۀ ورورو. این چیزي بود که آن ها بودند. به 
نگاهشان  اگر  بود  نداشتند؛ در ضمن ممکن  نیازي  تصویر 
کنم آن ها هم فرصت کنند نگاهم کنند و آن وقت شاید مثل 
بقیه قیافه ام را اشتباه می خواندند. جمله اي کوتاه مثل نیش 
حشره اي موذي از حافظه ام بیرون زد و در قلبم فرورفت: 
مچ گیري  و  تیزبازي  به  قیافه ت  اصلاً  ولی  برنخوره؛  «بهت 

نمی اومد!» 

 لبۀ تختم نشستم و چشمانم را بستم. سعی کردم همان
 طور که تمرین کرده بودم بر حس متفاوتی متمرکز شوم. 

دم عمیقی کشیدم و گوش هایم را تیز کردم.
پیرمردها حول وحوش همان ساعت همیشگی آمده بودند و 
با وسواس و ذوقی افزون راجع به خوشمزه ترین فسنجانی 
که به عمرشان خورده بودند حرف می زدند. گوشۀ لبم بالا 

رفت و مزة ملس فسنجان دهانم را پر کرد.
 -«خودت هم بلدي درست کنی؟» 

-«دیگه تو این یک سال یه چیزهایی یاد گرفتم. دائم که 
نمی تونم مزاحم دیگران باشم.» 

که  پیرمردي  به  گوشم  یا  هرگز چشم  موقع  آن  تا  عجب! 
فسنجان پختن یاد گرفته باشد نخورده بود.

-«خدا خواهرت رو حفظ کنه که این قدر بامعرفته. هوات رو 
داره.» 

-«از خوبی دامادشه. خواهر که باز خواهره. بچه هاي ما بعد 
از ازدواج دیگه ماه تاماه به زور یه سري بهمون می زنن، غذا 

پیشکششون.» 
-«نگو علی آقا! اون ها هم واسه خودشون اون قدر گرفتاري 
دارن! تو این زمونۀ سخت، همین که با هم می سازن و از 

پس زندگی خودشون برمیان باید خدا رو شکر کرد.» 
 من هم خدا را شکر کردم. چون فهمیده بودم که دست کم 
بنابراین اگر  پیرمردي منصف و عاقل در جمعشان هست؛ 
بکنم،  اعتراضی  سروصداها  از  می خواستم  روزي  احیاناً 
داشت.  وجود  آنجا  شنوا  نسبتاً  گوش  جفت  یک  بالاخره 
ادوات  داشتم  شنوا.  گوش  جفت  یک  و  گویا  دهان  چهار 

دشمن را شناسایی می کردم.
-«آقا می گن اسرائیل لبنان رو زد. درسته؟ منوچهر تو خبر 
چیزي  روشنه،  بیست وچهارساعته  تلویزیونت  نداري؟ 

نشنیدي؟» 
نباشه.  که سکوت  روشنه  این  براي  فقط  من  -«تلویزیون 

گوش نمی دم که چی می گه.» 
کی  دیگه.  همینه  براي  «تلویزیون  گفت:  من  ذهن  صداي 

حوصله داره واقعاً گوش بده؟» 

وقتی منوچهر برگشت
 فاطمه حاجی کریمخانی



لبنان به هم ریخته و زخمی؛ آن  این  نه  لبنان گفتند.  از  بعد 
یک  بود.  خاورمیانه  شهرهاي  عروس  پایتختش  که  لبنان 

عروس ناکام دیگر.
-«چی شده باز منوچهر؟ قیافه ت تو هم رفت که!» 

-«هیچی. یاد بیروت افتادم... با خانمم رفته بودیم.» 
سکوت کوتاهی برقرار شد.

-«خدا بیامرزدش!» 
مزة محو تلخ و شیرینی به نوك زبانم آمد. که این طور... پس 
همدیگر را دوست داشتند. درست مثل آن عشاق کم یاب و 
متعهد فیلم ها که سالیان سال با هم زندگی می کردند و تنها 

مرگ می توانست از هم جدایشان کند... .
تسلی  براي  را  ذهنم دستم  در  من  بلندي کشید.  آه  کسی 

روي شانه هاي پیر و خمیده اش گذاشتم.
 -«بله خلاصه اون بیروت کجا و این بیروت کجا! البته این

 جوري نمی مونه. ورق برمی گرده.» 
اسمش  می دانستم  دیگر  که  سردي  و  سنگین  صداي 
منوچهر است پاسخ داد: «برگشتن ورق مشکل من رو حل 

نمی کنه. دیگه فقط عزرائیل باید بیاد.» 
-«نگو آقا! اسرائیل کجا بیاد؟!» 

-«عزرائیل، نه اسرائیل!» 
صدايِ شوخی که حرف سیاسی می زد هوشمندانه بحث را 
تاریخی  تحلیل  باب  داشت  برگرداند.  اسرائیل  به  دوباره 
روابط بین ادیان در اورشلیم را می گشود که تلفن من زنگ 

خورد و باقی بحث را از دست دادم.
عصر روز بعد هم به ادامه اش نرسیدم؛ چون باید اضافه کار 
تازه به جمعمان  را به همکاري که  می ماندم و روال کارها 
تعجب  کمال  در  روز  آن  می دادم.  توضیح  بود  اضافه شده 
متوجه شدم از اینکه مجبور بودم عصرم را به جاي پیرمردها 
بی وفایی  پتانسیل  آن همه  با  خوش هیکل  جوان  مرد  آن  با 
رفتن  خانه  براي  درواقع  نیستم.  راضی  چندان  بگذرانم، 
بیشترین  با  را  چیز  همه  بنابراین  می کردم؛  لحظه شماري 
خانه  به  وقتی  بااین حال  دادم؛  توضیح  ممکن  سرعت 

برگشتم پیرمردها رفته بودند.
آشنا  فسادي  با  را  من  و  داشتند  فوتبالی  بحث  بعد  روز 
و  فوتبال  جامعۀ  اعضاي  تمام  روي  بختک  مثل  که  کردند 
باندهاي تو درتویش افتاده بود. روز بعد نیامدند. جمعه بود؛ 
دیگر  خانه می ماندند.  بود. جمعه ها  این طور  روالشان  پس 

رسماً دلم برایشان تنگ می شد.

چند روز بعد همکار جدیدمان از باب تشکر بعد از کار، به 
دنبال  شدم.  مردد  لحظه اي  کرد.  دعوتم  قهوه  فنجانی 
هنوز  نبودم.  جدیدي  صمیمیت  هیچ  دنبال  نبودم.  دردسر 
جاي قبلی در قلب و معده ام می سوخت؛ بعلاوه کارم گاهی 
تنها بخشی از زندگی ام بود که در آن می توانستم چیزي 
بیشتر از یک عروسک باشم. بعد یاد بحث هیجان انگیز و 
آقاي  و  غرغرو،  و  عصبی  پیرمرد  علی آقا،  بین  ادامه دار 
مهندس، پیرمرد عاقل و باانصاف، افتادم. خیره به تصویر 
کوچک و سفید خودم در عنبیۀ بزرگ و سیاه  چشم همکارم 
از  عضوي  یا  آسیب پذیر  «عروسکی  پرسیدم:  خودم  از 
قهوه  از  راحت  خیلی  فراموش شده؟»  پیرمردهاي  انجمن 

گذشتم.
همسایگی  به  جدیدي  مستأجر  شنیدم  بعد  روز  چند 
پیرمردها  کلام  شوق  از  و  است  آمده  منوچهر  آپارتمان 

حدس زدم که احتمالاً خانم خوش برورویی باشد.
-«منوچهر تو باید بهش سر بزنی ببینی چیزي احتیاج داره 

یا نه. بالاخره نیکی به همسایه ثواب داره!» 
منوچهر ناراحت شد. گفت سرش درد می کند و می رود که 
زودتر بخوابد. کلی عذرخواهی کردند و منتش را کشیدند 
خبر  این  جز  بنشیند.  جایش  سر  دوباره  شد  راضی  که 

خاصی نبود.
بود.  باردار  عروسش  آمدند.  علی آقا  بچه هاي  بعد  هفتۀ 
شیرینی  دلم  نگهبانی.  اتاقک  در  گذاشت  آورد  شیرینی 
با  هرگز  دیوار  توي  باهوش  موش هاي  نه،  اما  خواست؛ 
نمی رفتند.  بیرون  سوراخشان  از  ساده اي  طعمۀ  چنین 
شیرینی چه ارزشی داشت؟ حتی ممکن بود به خوشمزگی 

تصوراتم نباشند. خیلی چیزها این طورند.
از سال  موقع  آن  براي  که  بارید  باران  روزي  چند  از  بعد 
نسبتاً  غیبتی  هم  پیرمردها  بود.  هیجان انگیز  و  جذاب 
طولانی داشتند که باعث شد من از فشار بیکاري سروقت 
و آشنا در شبکه پیام هاي بی پاسخ ماندة دوست  از  کوهی 
 هاي اجتماعی بروم. همکار جدیدم درخواست دنبال  کردن 
صفحۀ اینستاگرامم را کرد. چرا؟ همه چیز همان طور که بود 
امن و عالی بود. عجالتاً درخواستش را قبول یا رد نکردم 

چون نمی خواستم عواقب هیچ کدام را بپذیرم.
امور  تحلیلگر  آقاي  برگشتند  پیرمردها  بالاخره  وقتی 
سیاسی خاورمیانه بوهایی حس کرده بود. بوهایی گنگ و 
دور که سوار بر جریان کندي مثل یک جور نسیمِ آغازِ فصل، 
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شکل گیري  به  منجر  شخصی  تضادهاي  میان  دیالکتیکی 
به  هویت  جست وجوي  درواقع  می شود؛  متفاوت  هویتی 
مرزهاي  آخرین  تا  نازلی  وقتی  می انجامد.  هویت  ساختِ 
براي  جدیتی  و  شور  چنان  با  و  می رود  پیش  خواسته اش 
یافتن امیر تلاش می کند و با یادآوري شبی کلیدي، گذشته 
را با روایت جدیدي می سازد، حال و آینده حول این گذشته 
تغییر شکل می دهند. نازلی در طول رمان باید براي رسیدن 
به آن هویت گم شده از الگوهاي شخصی خود یعنی سهراب 
و لیلا فاصله بگیرد و همچنین وابستگی عاطفی به امیر را به
 عنوان تعریفی از هویت فردي خود تعدیل کند. آینه اي که 
پیش روي مردم این سرزمین قرار دارد تا وجود و روح خود 
را با تعریفی مستقل و نه تنها در قیاس و تفاوت با دیگر ملت
این جست وجو  دهند.  بروز  با گذشتۀ شکوهمند خود  یا   ها 
مدام ما را با شکل گیري هویت هاي سیال جدید روبه رو می
 کند تا که در پایان، نازلی با خراب کردن پل هاي پشت سر 
یافته  را  خواب هایش  گم شدة  بالاخره  می کند  ثابت  ما  به 

است.
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آرام آرام نزدیک می شدند. فرداي همان روز همکار جدیدم 
و  کرد  تکرار  هم  شفاهی  را  اینستاگرامی اش  درخواست 

گیرم انداخت. مجبور شدم قبولش کنم.
کارم  سر  کردم.  حس  را  بوها  کم کم  هم  من  آن  از  بعد 
بگردم.  منشأشان  دنبال  نداشتم  دوست  بودند.  شدیدتر 
جدیدم  همکار  بودند.  آنجا  بوها  اما  نبودم؛  دردسر  دنبال 
بیشتر لبخند می زد. به چانۀ قوي و چشم و ابروي سیاهش 
و  بود  دیده  را  اینستاگرامم  می نشست. عکس هاي  خوش 

اصرار داشت که بدعکسم.
یک روز عصر آقاي مهندس بحث دینامیک خطرناك ملت

 هاي خاورمیانه را این طور جمع کرد: «رسم دنیا اینه. هرکی 
با محیط سازگار نباشه حذف می شه.» 

بعد من خوابم برد. وقتی بیدار شدم ساعت از نهُ شب هم 
گذشته بود و من هیچ چیزِ خوردنی در یخچالم نداشتم. در 
کمال بی میلی لباس به تن کردم و تا فروشگاه سر کوچه 
ایستاده  صندوق  جلوي  بی نظم  و  شلوغ  صف  در  خزیدم. 
امنیت  بودم که شنیدم خانمی از پشت  سرم گفت: «واقعاً 
محله و همسایه ها برام مهم بود؛ ولی این خونه یه سري 
چیزهاش مشکل داره. همه  جا همین طوره البته! کم کم یاد 
می گیرم. از وقتی همسرم فوت شد تنها زندگی کردم. آدم 

بالاخره به همه چیز عادت می کنه.» 
چاره  «بله.  داد:  پاسخ  کوتاه  خیلی  آشنایی  مردانۀ  صداي 

چیه!» 
-«چند تا از همسایه ها رو دیدم. بهِ از شما نباشن، آدم هاي 
مهندس  گفتن شما  من  به  رسیدن.  نظرم  به  خوبی  خیلی 
شما  مزاحم  بود  کاري  احیاناً  می تونم  من  هستید.  برق 

بشم؟» 
-«بله مشکلی نیست.» 

صداي مرد مثل جریان سنگینی از سرب آرام آرام در مجراي 
گوشم فرو رفت.

 -«صفر، نهصد و یازده... آقا منوچهر ذخیره می کنم.» 
 خشکم زد. بله بله بله. دیگر کی می توانست باشد جز همان 

منوچهر خودمان با آن صداي بم و دوبلوري اش؟
اما... صداي زن خیلی جوان تر از تصویري بود که از تعریف 
نبود  قرار  پیرمردهاي من  بودم.  پیرمردها در ذهنم ساخته 
مثل پیرکفتارهاي منحرف دنبال زنان جوان تنها باشند! مزة 
دهانم عوض شد. نوبت من بود. صندوق دار خریدهایم را در 

ساك گذاشت. دست خانم همسایۀ جدید را دیدم که 

گذاشت.  پیشخوان  روي  من  چپ  سمت  از  را  وسایلش 
را سیر  دم دستی خودم  با چیزي  کاش  کور شد.  اشتهایم 
روان درمانگر  چند  با  ماه ها  که  جملاتی  حالا  بودم.  کرده 
بودم  کشیده  زحمت  ذهنم  در  حذفشان  براي  گوناگون 
دوباره به زمزمه در سرم تکرار می شدند: «همۀ مردها مثل 
هم اند. زن ها را تنها براي بازي می خواهند. هیچ مرد امنی 

وجود ندارد...» 
افکار  از  بزرگی  حجم  هجوم  جلوي  باید  بودم.  شده  گیج 

مزاحم و بدمزه ایستادگی می کردم.
چشم درچشم     پدرسوخته  منوچهر  آن  با  باید  شاید  اصلاً 
از  لعنتی؟  می تونی  «چطور  می پرسیدم:  ازش  و  می شدم 
براش  نیم  قرن  احتمالاً  که  زنی  از  بکش.  خجالت  سنت 

نقش عاشق دلخسته رو بازي کردي، خجالت بکش!» 
هم  چشم درچشم  برگشت.  هم  منوچهر  برگشتم.  پس 
می داشت  اتفاقی  چه  نمی فهمیدم  رفتم.  وا  من  و  شدیم 
نقش  با  پیله اي  خودم  براي  و  مانده  دور  واقعیت  از   افتاد. 
خیال بافته بودم که حالا تار و پودش داشت ذره ذره از هم باز 

می شد.
به هم  تصویرش  بود...  منوچهر  بود...  آنجا  مرد  یک  فقط 
امکان  چطور  نبود...  پیر  بود...  سینمایی  صدایش   اندازة 

داشت؟
 به زحمت چهل ساله بود.

 اما او عضو ثابت مجمع پیرمردها بود. پیرمردها نوه داشتند. 
خاطرات قدیمی داشتند. صداهایشان خسته بود؛ جز این ها 
چه دلیل قانع کنندة دیگري براي اینکه منوچهر را پیر فرض 

کرده بودم داشتم؟
 زنش مرده بود.

 این خانم هم شوهرش مرده بود...؛ اما سنی نداشت. مگر 
فقط پیرها بیوه می شدند؟

 او هنوز براي وقت گذراندن با پیرمردها و فسنجان پختن 
خیلی جوان بود.

 در دنیاي زیر و  روشده ام به خانه برگشتم. تمام شب را به 
رفتم  وقتی  و  گذراندم  منوچهر  با  پیرمردها  مکالمات  مرور 
بخوابم حباب شیشه اي روي میز کنار تختم را دیدم که در 
آن سه کرم با دو موجودي که معلوم نبود چه هستند به من 

نگاه می کردند.



صبح روز بعد حواسم همچنان به جاي اصلی اش برنگشته 
بود. یک آن به خودم آمدم و متوجه شدم که همکارم دارد 
به چیزي دعوتم می کند: «کارگردانش داداشمه. اگه دوست 

داشتی پنجشنبه بیا با هم بریم. فکر کنم خوشت بیاد.» 
او چه می دانست؟

من چه می دانستم؟
من اغلب اوقات فقط عروسکی بودم، گاهی جسدي، گاهی 

موش، گاهی کِرمی. گاهی هم اصلاً معلوم نبود چه هستم.
مضطرب و بی اراده رد کردم.

پیش  می رم  هفته  آخر  کنم  فکر  دعوتت.  براي  -«مرسی 
خانواده.» 

دروغگو دشمن خداست. اما من و خدا با هم شوخی داشتیم 
و یاد گرفته بودیم که به این راحتی ها از دست هم ناراحت 

نشویم.
همین طور.  هم  پس فردا  و  فردا  نیامد.  منوچهر  بعدازظهر 
وقتی بالاخره آمد چیز جدیدي در صدایش جوانه زده بود و 

رشد می کرد؛ چیزي مثل یک جور پیچک گرمسیري.
پسر  این  «براي  گفت:  علی آقا  نیامد  باز  که  بعد  روز 
خوشحالم. جوانی آدم تا ابد دووم نداره. الان باید زندگی 

کنه.» 
مهندس گفت: «از غم گذشتن سخته ولی چه می شه کرد؟ 

همۀ ما محکومیم به امیدواري و ادامه دادن.» 
تحلیلگر سیاسی گفت: «دیگه وقتش رسیده بود.» 

تصور  لبخند  با  را  مهربانشان  و  چروکیده  چهره هاي  من 
کردم و احساس کردم گوشۀ لب هاي خودم هم بالا می رود.

پنجشنبه منوچهر آمد. بحث هوا و فوتبال و جنگ و موج 

گفت:  شد  تمام  که  علی آقا  نوة  جنسیت  و  کرونا  جدید 
«دیشب خواب خانمم رو دیدم.» 

در ذهنم با اشتیاق پرسیدم: «خب؟» 
-«حالش خوب بود. هیچ اثري از مریضی نداشت. سرحال 

بود؛ مثل اوایل.» 
مهندس گفت: «روحش شاد. خیلی دختر نازنینی بود. جاش 
باشی  شاد  که  «تو  کرد:  اضافه  هوشمندانه  و  بهشته.»  تو 

روح اون هم شاده.» 

بعد دیگر صدایی از کسی درنیامد جز قطرة اشک کوچکی 
به هم پلک هاي  زندان  از  را  خودش  توانست  بالاخره  که 
سرود  رقص کنان  داغم  گونۀ  روي  و  کند  رها  من   فشردة 

رهایی سر دهد.
از جایم بلند شدم که دستمال بردارم. قبلش پشت پنجره 
مکثی کردم. گوشۀ پرده را کنار زدم و نگاهشان کردم. سه 
پیرمرد مهربان و منوچهر همان  جا بودند. رفقاي شفیقی که 
در تمام طول این مدت بدون اینکه بدانند قلب یخ زدة این 

عروسک پشت پرده را گرم کرده بودند.
با خودم گفتم چه خوب شد که نسوزاندمشان!

افتاد.  کرم ها  حباب  پشت  مچاله اي  کاغذ  به  چشمم  بعد 
فلایر نمایش برادر همکارم بود. مردد اما هیجان زده برش 
آدرس  بارکد  پروانه ها.  رقص  خواندم:  را  عنوانش  داشتم. 
عجله        باید  اما  بود؛  نزدیک  کردم.  اسکن  را  تماشاخانه 
پیش  چرا  که  این  براي  توضیحی  یک  راه  توي  می کردم. 

خانواده نبودم پیدا می کردم.
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داستان

و     می افتد  حمام  کف  بزرگوار،  جد  آن  مرد،  می آید.  بیرون 
بود؟        ماجرا  شاهد  حمام  در  روز  آن  کسی  چه  می میرد. 
نمی دانم. شاید از بقایاي ماندة کف حمام نتیجه گرفته اند. 
من در دوران نوجوانی هرچه فکر کردم به نظرم می آمد که 
احتمالاً  باقی مانده،  بقایاي  به  نسبت  گفته شده  داستان 
منطقی ترین نتیجه باشد. یک بار مادربزرگم براي پاسخ به 
او  سؤالم گفته بود: «وسط هاي کار زنش را صدا می زند و 

شاهد ماجرا بوده.»
اگر چنین باشد؛ دیگر جاي شکی باقی نمی ماند.

نهفته  ما  ژنتیک  در  شاید  خود  به  نسبت  بی رحمی  نوعی 
باشد وگرنه منطقاً با دیدن سر نخ در دهانش باید به پزشک 
پزشکی  نظریه هاي  بی ارزشی  شاید  البته  می کرد.  مراجعه 
هم در تفکر ما موروثی است. مادربزرگم همیشه در پاسخ به 
وا     چیزها  برخی  از  پرهیز  به  را  او  که  پزشکی  توصیه هاي 
می داشت؛ فقط یک پاسخ می داد: «دکتر گوه خورده!» و بعد 
به روال خودش به زندگی ادامه می داد. با همۀ این احوال، 
نمی شود  هم  را  لحظات  آخرین  تا  و سلامتِ  طولانی  عمر 
واقعاً  شاید  که  می شود  درگیر  ذهنت  مدام  گرفت.  نادیده 

دکتر گوه خورده.
این فکرهاي مشوش مرا از اصل ماجرا دور می کند. این 15 
کیلومتر لیِ لیِ را بروم یا این هم از همان کارهاي احمقانه 

اجدادي است؟
هر لحظه مه کمتر می شود و زمین هاي سبز کشت شدة دو 
فاصله  با  توت  درخت هاي  می شوند.  نمایان تر  جاده  طرف 
کنارِ جويِ آب، در باد، صدایی هماهنگ ایجاد کرده اند. شاید 

قدم زدنی معمولی کافی باشد تا خودم را سر عقل بیاورم.
از طرفی انجام ندادن تصمیم بد است. یادم هست روزي در 
«هر  می گفت:  استاد  شخصّیت،  رشد  به  مربوط  کلاسی 
تصمیمی که بگیري و انجام ندهی ضربه اي مهلک به عزّت 
تصمیمات  زدند؛  مثال  آنجا  هرچه  امّا  زده اي.»؛  نفست 
عاقلانه بود. مثل یادگیري زبان خارجه. شاید لازم است به 
استاد دوره تلفن کنم و بپرسم آن قانون شامل 15 کیلومتر 

واقعی مثل ماست و خیار
رامین کاوه

دلیل همه گرفتاري هاي من انتخاب شغلم بود. وقتی جوان 
هدف گذاري           زندگی ام  براي  جوان ها  همۀ  مثل  و  بودم 
می کردم؛ تصمیم گرفتم در آینده یا آدم کش حرفه اي بشوم 

یا عکاس پلی بوي و مدل هاي لختی.
     متاسفانه در سرزمینی زندگی می کردم که آدم کشی در 
آن هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده بود و اصلاً چیزي 
حتی شبیه به پابلو اسکوبار هم نداشتیم. پلی بوي هم نبود و 

مدل لختی هم جایی پیدا نمی شد.
هدف گذاري در زندگی بسیار مهم است و همین هدف گذاري 
بود که زندگی ام را به فنا داد؛ چون کارهاي دیگر را دوست 

نداشتم و وقتی علاقه اي نباشد بردي هم نیست.
نبود که وادارم کرد تصمیم  از این ها واقعیتی  اما هیچ کدام 

بگیرم 15 کیلومتر لیِ لیِ بروم.
واقعیت این بود که دلم می خواست به کسی یا چیزي آزار 
برسانم؛ یک جور حس سادیستیک. به هرکس یا هرچیزي 
که فکر کردم نتوانستم خودم را به آزار رساندنش قانع کنم. 
فقط خودم مانده بودم و بعد تصمیم گرفتم 15 کیلومتر لیِ

 لیِ بروم تا تاب آوري ام را امتحان کنم. خودم را با ماشین به 
خلوت در حومۀ شهر رساندم. هواي مه آلودِ  جاده اي نسبتاً 
به  دوباره  امّا  کرده بود؛  ایجاد  رؤیایی  وضعیتی  صبح  اولِ 
خودم شک کردم. انگار مه و جاده وادارم کرده بود دوباره 
فکر کنم که چرا چنین تصمیمی گرفتم؟ فرض بر اینکه 15 

کیلومتر را لیِ لیِ رفتم. خُب که چه؟
ازطرفی تمام این مأموریت به ظاهر احمقانه شاید کمک می

نوعی  بدهم.  سامانی  پیکرم  و  بی در  زندگی  بقیۀ  به   کرد 
ما  ژنتیکی،  البته در سابقۀ  خودآزاري هم محسوب می شد؛ 
بودم شنیدم  داریم. بچه که  این هم  از  احمقانه تر  کارهاي 
حمام  در  روزي  عقب تر،  نسل  یا شش  پنج  اجداد  از  یکی 
را         نخ  سرِ  می کند.  احساس  دهانش  در  نخ  شبیه  چیزي 
می گیرد و می کشد. هرچه می کشد؛ تمام نمی شود. دقایقی 
طولانی می کشد و می کشد. کف حمام مملو از چیزي شبیه به 
روده می شود و بعد بالاخره تمام می شود. همۀ آن رودة دراز 

امّا 
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مقدس  تلاشی  از این جهت  می تواند  هم  من  رفتن  لیِ لیِ 
باشد. نتیجه هم که اصلاً از اول نداشت که مهم باشد. شاید 
بی انصافی می کنم و نتیجه این است که در آزمون تاب آوري 
قبول شوم. فقط همین. نه آدم کش حرفه اي می شوم و نه 

عکاس پلی بوي.

دوباره همه چیز به اول ماجرا برمی گردد همان انتخاب شغل 
لعنتی. هوا مدام گرم تر می شود و صداي جوي آبی که از زیر 

درخت هاي توت به راه خود می رود؛ هر لحظه جذاب تر.
جوي آبی که  فقط و فقط چون زمین زیر پایش شیب دار 
با این را می سازد؛  زیبایی  این همه  و  است، حرکت می کند 
 همه، مسئله اصلی همچنان پابرجاست. 15 کیلومتر لیِ لیِ را 

چه کنم؟
شاید همین که آدم کش حرفه اي نشدم؛ اما همچنان ادامه 
به هر آید.  حساب  به  تاب آوري  آزمون  نوعی  خودش  دادم 
 حال همیشه با چیزهاي سختی که نمی خواستم دست و پنجه 
را  فرض  این  اگر  داده ام.  ادامه  همچنان  و  کرده ام  نرم 
بپذیرم دیگر نیازي به آزمون مجدد نیست. بی اختیار و تنها 
به خاطر جذبۀ این جوي آب و درخت هاي توت قدم می زنم. 
سایۀ  زیر  است.  شده  بیشتر  هم  پرندگان  صداي  حالا 
کفش که  باشد  این  کار  بهترین  شاید  می نشینم.  درختی 
همین  شاید  بگذارم.  آب  در  را  پایم  و  دربیاورم  را   هایم 
واماندگی زیر سایه درخت توت چیزي  است که عمري به 
توقف  لحظۀ  همین  به  من  زندگی  شاید  بوده ام .  دنبالش 

احتیاج دارد. شاید بهتر است قید لیِ لیِ رفتن را بزنم.

لیِ لیِ هم می شود یا نه؟ حالا اگر پرسید چرا 15 کیلومتر چه 
یا هر عدد  نه؟  بگویم؟ واقعاً چرا 15 کیلومتر؟ چرا مثلاً 8 
تکان          جایم  از  نشود؛  حل  مسئله  این  تا  دیگر؟  لعنتی 
نمی خورم. چرا 15 قدم نه؟ اگر گفته بودم 15 قدم از کلۀّ 

سحر اینجا علاف نمی شدم. 
عزّت          به  خلاص.  و  بودم  رفته  را  قدم   15 اول  همان 
همین  با  شاید  نمی شد.  وارد  ضربه اي  هم  نفس 
عرضۀ  می دانم  که  گفتم  چیزي  عزًّت نفس لجم؟ عمدا 
انجامش را ندارم؛ اما کار نشد ندارد. در بدترین حالت دو 
روز طول می کشد. براي همین هم کیسه خواب آورده ام. کنار 
هم  کیلومتر   15 می دهم.  ادامه  فردایش  و  می خوابم  جاده 

آخري دارد. بالاخره تمام می شود.
 

نور خورشید کم کم هوا را گرم می کند. گه گاه ماشین هایی 
عبور می کنند و سریع در خلوتیِ جاده سریع می روند. معلوم 
کار  شود  گرم تر  هوا  هرچه  دارند.  مشخصی  اهداف  است 
سخت تر می شود و این لحظاتی مرا به شوق می آورد. همین 
کار  هرچه  است.  موروثی  شاید  هم  کار  سختی  از  شوقِ 
سخت تر و مشقت بارتر، بهتر. پدرم یکی از خاطرات مهمّ 
سال هاي دور را تعریف می کرد. دو نفر از اعضاي بزرگوار و 
اسب  دیگري  و  داشت  نري  خر  یکی  که  فامیل  درگذشتۀ 
ماده اي؛ تصمیم گرفتند قاطري تولید کنند و براي این کار 
اعضاي  با هم جفت گیري می کردند. همۀ  و اسب  باید خر 
مهمّ فامیل براي اجراي این پروژه جمع می شوند. ساعتی 
با            سکس  به  راضی  را  خر  ترفندي  هیچ  و  می گذرد 
می شوند؛  امتحان  تجربه شده  راه هاي  نمی کند.  اسب 
امًّا فایده اي ندارد؛ نهایتا چند نفر خر را می گیرند و یکی با 
آلت خر ور  می رود تا بزرگ شود. بعد از موفقیت مرحلۀ اول، 
شروع        ماجرا  سخت  بخش  تازه  و  می کند  چرب  را  آلت 
می شود. تلاشی همگانی می طلبد تا خر را به اسب برسانند 
و نهایتاً با دست آلت خر را در شرمگاه اسب فرو کنند. به 
یاد دارم از هر کسی می پرسیدم بالاخره نتیجه حاصل شد 
و قاطري به دنیا آمد؟ کسی نمی دانست. خود آن تلاش امّا 
مقدس بود. تلاش به شکلی موروثی فارغ از نتیجه مقدس 
است؛ حتیّ اگر براي فرو کردن آلت خر در شرمگاه اسب 

باشد.



مطمئن هستم همۀ آن ها هم دست بودند. همین چند هفتۀ 
پیش بود که یکی از آن ها پایم را با موتور سیکلت هونداي 
قرمزش زیر گرفت. رفته بودم بازار میوه خرید کنم. خانم 
که          کن  خرید  همان جا  از  فقط  برو  بود  کرده  سفارش 
نمی دانم یهو مرد موتورسوار از کجا پیدایش شد و با چرخ 
جلوي موتور از روي پایم گذشت. انگشت بزرگ پایم تقریباً 
له شد. حتم دارم عمد داشت. او از بالا به من که روي زمین 
گفت:       پوزخند  با  بعد  و  انداخت  نگاه خصمانه اي  بودم  ولو 
« مگه کوري؟» وقتی به او اعتراض کردم گفت: «پررو نشو! 
داشتم          درد  سراغت.»  می آیم  دیگر  جوري  بعد  دفعۀ 
مردم  کنم.  کاري  و  بدهم  خودم  به  تکانی  نمی توانستم 
کردند.  بلند  زمین  از  مرا  چندنفري  و  شدند  جمع  دورمان 
شانس آوردم سرم به کف خیابان نخورد. دستم هنوز درد 
دور و برم  که  آدم هایی  رفت.  و  داد  گاز  موتور سوار  می کند. 
بودند هیچ تلاشی براي جلوگیري از رفتنش نکردند. یکی دو 
نفري با ترحم نگاهم کردند و کمک کردند خودم را جمع و

نفرشان  یکی دو  حتی  و  کردند  رهایم  بقیه  اما  کنم؛   جور 
بودم  افتاده  زمین  مرا که روي  و پسر بچه اي هم  خندیدند 
گفت:  و  گرفت  گچ  را  پایم  انگشت  دکتر  کرد.  مسخره 
«حواست کجاست مرد؟ مگه از جون خودت سیر شدي؟!» 
با تعجب به او نگاه کردم و متوجه منظورش نشدم. مردك 
چون خیال می کند مدرك پزشکی دارد باید هی حرف مفت 
بزند و منت سر بیماران بگذارد. همسرم همیشه از پزشکان 
تعریف و تمجید می کند و می گوید: «پشت سر دکترها حرف 
نزن!» به او گفتم من سال هاست که معلم هستم و به زودي 
که  داشته ام  زیادي  دانش آموزان  و  شد  خواهم  بازنشسته 
چندتایی شان پزشک شده اند و هر بار که مرا در خیابان می

 بییند به مطبشان دعوتم می کنند. همیشه افکاري عجیب از 
نمی بینند.  خیلی ها  که  می بینم  تصاویري  می گذرد،  ذهنم 
با  وقتی  می داد.  رخ  بعضی شان  که  می شنیدم  حرف هایی 
همکارانم از آن ها حرف می زدم با تعجب نگاهم می کردند. 
یکی از همکارانم که به من گرایش داشت یه من می گفت: 

«چهرة شما نورانی است.»

کجا  به  پایت  کجاست  «حواست  گفت:  دلسوزي  با  خانم 
خورده؟»

کاملاً  حواسم  که  می دونی  خودت  نخورده،  «جایی  گفتم: 
جمع است.»

او با دلخوري رویش را برگرداند و گفت: «همیشه جایی از 
تو زخم و زیلی است و سر تا پا خاکی می آي خونه، کاري رو 

نمی شه داد دست تو!»
و بعد با ناراحتی پرسید: «قرص هات  رو خوردي؟»

خانم روزهایی پیله می کند که خودت را به دکترهاي تهران 
نشان بده. همین دکترهایی که رفته ام کافی است. قرص
بی حالم    و  و سست  قرص ها ضعیف  داده اند.  من  به   هایی 
می کنند، طوري که ساعت ها می خوابم. شما بگویید آدم بی
 هیج درد و مرضی به دکتر مراجعه می کند؟ بروم بگویم که 
چه مرگم است؟ سرم درد می کند؟ خوب همه سرشان درد    
می گیرد؛ مثل من قرص می خورند؟ نه پایم درد می کند، نه 
کنت         سیگار  پاکت  یک  روزي  آنکه  وجود  با  قلبم.  حتی 
نکشم.  زیاد  تا  می کند  قایم  را  خانم سیگارهایم  می کشم. 
به  می زنم  خیابان  به  و  می کنم  روشن  را  موتورم  گاهی 
دورترین جایی که می شناسم پناه می برم تا سیگار بکشم. 
خانم دوست ندارد به خیابان بروم و با دیگران حرف بزنم. 
حرف هاي  درباره ات  می زنی.  بی ربط  حرف هاي  می گوید 
عجیب وغریبی می زنند. رفتارم آزارش می دهد. رنجشش را 
نمی تواند پنهان کند و آن را علنی می گوید. وقتی قرص ها را 
از  و  می بینم  وحشتناکی  و  عجیب  خواب هاي  نمی خورم 
بیدار     خواب  از  انگشتانم  استخوان هاي  شکستن  صداي 

می شوم.
گفتم: «خورده ام»؛ اما قرص ها را نخورده بودم. خانم قرص
 ها را در ظرف مخصوص می گذارد به  ترتیب روز و ساعت. 
دلم می خواهد قرص ها را برحسب رِنگ یا اتدازه طبقه بندي 
می کرد. قرص هاي آبی و قرمز را بیشتر ترجیح می دهم. یک 
بار یکی از آن ها توي گلویم گیر کرد، خانم آمد و محکم به 
پشتم کوبید و حتی گردنم را فشار داد و جاي ناخنش روي 

گردنم ماند. 
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داستان 

دمبل 
فرشید شیروانی 



چند روز پیش مرد موتورسوار را توي کوچه دیدم. اول فکر 
کنم.  عوض  را  عینکم  نمرة  باید  است.  همسایه  کردم 
ایستادم نگاهش کردم. باورم نمی شد. از کجا خانه را پیدا 
کرده است! او رفت و دوباره برگشت و جلوي من ویراژ داد. 
به خیالم مرا تعقیب می کند. خودش هم نباشد رفقایش را 
رفقایش جلوي دکۀ سیگار فروشی  بار هم  می فرستد. یک 
زمین  به  و  داد  هل  مرا  آن ها  از  یکی  و  گرفتند  را  جلویم 
خوردم. بهانه شان هم حرف عجیب و غریبی بود که تو از 
و  هستم  شریفی  معلم  من  اما  کرده اي؛  بلند  سیگار  دکه 
دستم به این کارها نمی رود. تمام بدنم درد گرفت. گوشه اي 
در پیاده رو نشستم. مرد دکه دار به من نزدیک شد و گفت: 
مایۀ  همیشه  تو  برو.  شو  بلند  نشسته اي  اینجا  «چرا 
دردسري.» این حرف را یک بار خانم قبلاً به من زده بود. به

 نظرم بی دلیل نبود که عین هم حرف می زنند. آخر یک روز 
آن  بلند کردم  را  وقتی سرم  را می رسم.  حساب همه شان 
طرف خیابان، مرد موتورسوار را دیدم. مرد اول با انگشت 
اشاره تهدیدم کرد؛ یعنی دستش را زیر گلویش گذاشت و 
دو بار به علامت بریدن کشید و بعد با اشاره دست و سر به 
موتور مرد  ترس  از  داد.  علامت  دوستانش  و  دکه دار  مرد 

 سوار به خانه پناه بردم. خانم خندید، انگار منتظر آمدنم بود. 
می گویم خانم چرا سعی می کنی مرا بخوابانی؟ زن، همان 
خانم، من به او خانم می گویم این را از پدرم یاد گرفته ام که 
آرایش  بار که  لبخند می زند. یک  به مادرم می گفت خانم، 
کرده بود تا سر کار برود، در جواب سؤالم خندة بلندي سر 
تو  براي  خواب  گفت  و  شد  تنفرم  باعت  به شدت  که  داد 
خوبه. یک بار هم شنیدم که با تلفن حرف می زد به گمانم با 
خواهرش بود. خواهرش زن معامله گر املاك است؛ داشت 
آرام گریه می کرد و به او می گفت: «از دستش ذله شده م، 
خونین  و  زخمی  خیابان  می ره  بار  هر  کرده،  قاتی  حسابی 
او گفت  برمی گرده خونه.» نمی دانم آن طرف تلفن، چی به 
رو  قرص هاش   کنم.  کاري  باید  «آخرش  گفت:  خانم  که 
مرتب نمی خوره.» این را خودم شنیدم با گوش هاي خودم؛ 
اما او از کارهاي خودش نمی گوید. بیشتر اوقات قرص ها را 
به خواب  را  زبانم نگه شان می دارم، خودم  نمی خورم، زیر 
گوش  همیشه  می پایم.  را  او  نیمه باز  چشمان  با  و  می زنم 
از  که  می شنود  را  موتوري  صداي  هربار  و  است  ایستاده 
پنجره           به  را  خودش  سریع  و  تند  می کند،  عبور  کوچه 
می رساند؛ آن را باز می کند و سرش را تا گردن بیرون می

 برد و کوچه را نگاه می کند و به دنبال صدا گردنش می چرخد 
و دست تکان می دهد.

گاهی هم تلفن را برمی دارد و به اتاق می رود و حرف می ز ند 
و حرف می زند. کلماتش را در هوا می بینم که پرواز می کنند؛ 
سرم               به  و  می آیند  آتشین  تیرهایی  یا  سنگ ها  مثل 
این  می خواهد  دلم  بعد  و  می گیرد  درد  سرم  می خورند. 
کلمات را می شد بر سر او کوبید تا دردش را بفهمد و حس 

کند که حرف هایش چطور می توانند آزاردهنده باشند.
وقتی به مادرم ماجرا را گفتم کمی  ترسید. به توصیۀ مادرم 
از آن روز به بعد وقتی همسرم از خانه بیرون می زند دور از 
چشم او، همه جاي خانه را می گردم، شاید دارویی، سمی،  
چیزي را جایی پنهان کرده باشد. جایی نیست که زیر و رو 
نکرده باشم. در این کار مهارت دارم. هیچ وقت نمی فهمد 

که وسایلی جابه جا شده یا دست خورده است. 
به نظرم نیم کاسه اي زیر کاسه اش است. تلفنش را همیشه 
پنهان می کند. به گوشی اش دور از چشمش سرك کشیدم. 
سر  کردم.  تعقیب  را  او  قرمزم  هونداي  موتور  با  بار  یک 
چهارراهی کنار  تلفن عمومی ایستاد. بعد دستپاچه شماره
را سرگرم  و خودم  ایستادم  مغازه اي  را گرفت. جلوي   اي 
خرید کردم. وقتی از تلفن عمومی دور شد، مرد موتور سوار 
را دیدم که از کنارم گذشت و به من خندید. این بار خنده

 اش واضح تر بود و حتی برایم دستی تکان داد. 
بودیم.  نشسته  شمع  نور  زیر  ما  و  بود  رفته  برق  شب، 
تلویزیون هم خاموش بود و سایه هاي همدیگر را روي دیوار 
می دیدیم. آدم می تواند چه تصاویري با دست و بدن رويِ 
دیوار از خودش بیندازد. بازي خوبی بود. کله ام را و دستم و 
عجیب وغریب  سایه هاي  و  می دادم  پیچ وتاب  را  پاهایم 
نمی کرد.  شرکت  بازي  این  در  خانم  اما  می کردم؛  درست 
خشم  از  دیدم.  دیوار  روي  را  موتورسوار  مرد  تصویر  یهو 
زد:  فریاد  وحشت  با  و  خورد  جا  ترسید.  خانم  زدم.  فریاد 
«بسه دیگه، من می ترسم.» بعد نگاهش مهربان شد. فقط 

همان یک بار حواسش به من و سایه ها بود. 
دمبل هاي من کنار میز تلویزیون بود. دمبل ها را از اصفهان 
خریده بودم؛ از یکی از کوچه هاي قدیم پشت کهنه میدان. 
اتفاقی به آنجا رفته بودم. اول خیال کردم راه را درست می
درآوردم،  آنجا سر  از  وقتی  بودند.  کوچه ها شبیه هم   روم. 
مرا  کوچه  باریکی  و  تنگ  و  خانه ها  بلند  قدیمی  دیوارهاي 
ترساند. پسر بچه اي از رو به رویم آمد و بی آنکه نگاهم کند از 
کنارم گذشت، کاري که در کوچه ها ي ناآشنا براي پسربچه
 ها غریب است. به  سرعتِ قدم هایم افزودم تا بلکه کوچه 
بوي خوب  بود.  انتهاي کوچه  مغازه اي  کنم.  تمام  تندتر  را 
عودي که می سوخت مرا به سمت مغازه کشاند. داخل مغازة 
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شیون و گریه و فغان از درد، لب هاي لرزان و چشمان پر از 
اشک، گونه هاي شسته در بارانِ بی امان، ابر چشمان، خانه

 اي با آدمیانی گریان. شاید که از میان این همه، تنها اصغر، 
به  غمی  می گریستند؛  دل  ته  از  که  بودند  نریمان  و  مسلم 
یادگار از ته دل آنچه ریشه در اعماق وجود بگذارد. تنها سه 
با  زار می زد  بر پیکرشان  جوان در تن پوش هاي چروك که 
سر و شانه هاي گِل گرفته از خاك قرمز. رخسارهاي بی نشاط 
ننه  براي  گریه  سنگ.  و  خاك  از  پیکرهایی  اندوهگین،  و 
همیشه            که  او  آنان؟  تن  سه  هر  مادر  صغرا،  ننه  صغرا. 

می گفت: 
-«پسرا، پسرا! بیاین لقمه اي نان بخورین!...» 
«پسرا»، نامی بر همه و براي هر سه نفرشان. 

-«این سهم نریمانه.» 
این  نان تو  لقمه  -«بی بی صغري! چرا زحمت کشیدي؟ یه 

سفره هم پیدا می شد.» 
-«مگه گفتم نیست یا نمی شه؟ این پسر بدقلق یاد نگرفته 
که با اصغر سر سفره بشینه؛ کاسمسا1  آدم را سیر نمی کنه، 

دلگرمی و محبت می آره. تو را خدا بده مسلم بخوره.» 
براي  باید  آدم  گفت وگو،  براي  دستاویزي  چیزي،  بهانه اي 
تبسمی،  باشد.  داشته  بهانه اي  دیگري  با  شدن  همدم 
جوش  به هم  آغاز  وسیله اي  چیزي  یا  مهري...  لبخندي، 

خوردن دو قلب، پیوند دو مهر در یک قلب. 
مهر ننه صغري بر سه پسر، سه تن در یک قالب، یک قالب 

براي یک روح. آن ها پیش تر گفته بودند: 
-«ما با هم صیغۀ برادري خواندیم؛ توي «بان اماراو2»  پاي 
قاطی  هم  با  را  خونمان  و  زدیم  تیغ  را  دستمان  سقاخانه، 

کردیم.» 
چند سال پیش، که هنوز لب هایشان سبز و موبوره اي بر آن 
نروییده بود و از بیخ گلویشان ریشی جوانه نزده بود و پوست 
صورتشان شفاف بود، اصغر با تیغ ناست دو سوسمار رگ 
خون  با  را  بیرون جهیده  خون  و  بود  زده  را  دست هایشان 

دیگري به صورت صلیبی روي هم نهاده بودند.
-«قسم که با هم برادریم!» 

جسم هایشان را بسته و زیر لب همین جمله را تکرار کرده 
بودند. شاید که میل و نیاز وجودي هر سه تایشان در اینکه 
چون هیچ کدام از پدر برادري نداشتند، دلشان می خواست 

که یکی برادرش شود و حالا هر کدام با دو برادر دیگر. 
پاچۀ مردي  تو  از  باس  نداره! حتماً  و دم  -«برادر که شاخ 
پس بیفتی؟ چه فرقی داره؟ حتماً که نباس ننه صغري زور 
زده و تو را بزاید. ما با هم برادریم تا پاي جان تعصب هم را 

بکشیم و به هم دروغ نگیم و خیانت نکنیم.» 
او به همین بسنده می کرد. نمی توانست یا نمی دانست بگوید 
خیانت  او  به  و  انداختند  چاه  در  را  یوسف  یوسف،  برادران 
درشت  و  سیاه  چشم هاي  در  عمیق  نگاه  اصغر،  کردند. 

نریمان میخکوب می کرد: 
-«یا قمر بنی هاشم! این کیه رو به روي منه؟»

-«هی قناري! مواظب باش طعمۀ گرگ ها نشی! مواظب باش 
از گله جدا نشی! تنهایی یعنی طعمه شدن.» 

ازاین رو بود که اصغر می گفت: 
وخت  یه  بود  نریمان  مواظب  شش دانگ  باس  -«مسلم! 
دیدي پاي بساط قماربازها نشست و هواي عرق خوري با آن
یه  آدمی زاده، شیرخام خورده و هوس بازه. شیطان   ها نشه! 
دم تو جلد آدم می ره و آن وخته که شیخ و ملا سرت نمی شه. 
ببینی مسلم این داش کوچیکه ما مث یه دسته گله نباس 

بذاریم پژمرده بشه...»
درسته  ما  کوچیکۀ  داش  این  می گی؟  چی  اصغر!  «هی   -
رو  دست  نمی تانه  هرکی  قشنگه.  آتشم  آتشه.  اما  قشنگه 

زبانۀ آتش بگیره.» 
-«می دانم نریمان تیزه؛ اما باس مواظب بود بی گدار به آب 

نزنه.» 
آب    به  بی گدار  باشیم، پس سه تایی  هم  با  ما  قراره  -«اگه 

می زنیم.»
و هیچ وقت یکی از آن ها، جداي از دیگري قدم ازقدم برنمی
 داشت. حالا هر سه کنار هم ماتم به دل و اشک به چشم. اصغر 
آنچه بود. سر  از  فقط می گریست؛ پیکره اي تکیده و پیرتر 
خاك ننه صغري، اصغر مات شده بود. حیران به گورها نگاه 

می کرد. 



عکس روي دمبل گاهی شب ها تغییر می کرد. زنی با موهاي 
یاد  به  مرا  قرمز. چشمانش  رنگ  به  دهانی  با  می شد  بلند 
که  همسایه مان  دختر  می انداخت.  دورتر  خیلی  کسی 

خودکشی کرده بود. 
گردش دمبل در هوا را دوست داشتم به خصوص وقتی که 
هوا        در  را  دمبل  وقتی  یا  می کردم  پرتاب  هوا  توي  را  آن 
که  بود  سرگیجه هایم  مثل  دمبل ها  چرخش  می چرخاندم. 
برایم رخ می داد. یک بار در خیابان تصویر گردش دمبل ها 
را به یاد آوردم. صدها دمبل در کنار هم تصویر خطی ساخت 
وقتی  افتادم.  زمین  به  و  خورد  سرم  میان  به  محکم  که 
برخاستم، موتورسوار را آنجا دیدم. کنار خیابان ایستاده بود 
عینکی دودي روي چشم هایش و کلاه کاسکت روي سرش 
بود. به سمتم آمد و با دلسوزي آهسته در گوشم گفت: «منم 

مثل تو هستم، گاهی زمین می خورم.»
دمبل هاي زرد زیر نور شمع می درخشیدند. نور به یک طرف 
آن ها افتاده بود. تصویر دراز وکشیدة آن ها روي دیوار افتاده 
بود. دمبل ها را بلند کردم و بالاي سر بردم و چرخاندم و دم 

گرفتم: «یک و دو و سه»
خانم گفت: «مرد چه وقتِ این کاره! نمی بینی که برق رفته؛ 

می زنی به جایی و وسایل را خرد و خاکشیر می کنی!»
گفتم: «من باستانی کارم.»

آقاي  باش  مواظب  نیست،  وقتش  الان   » گفت:  خنده  با 
باستانی کار!»

این را عمداً گفت تا لجم را دربیاورد. با عصبانیت به او نگاه 
کردم. از تحقیر من لذت می برد؛ مثل مرد موتور سوار، هر دو 
مثل هم بودند. دمبل ها را بالاتر بردم و یک دور آن ها را در 
هوا چرخاندم. بازوانم در اختیارم بود. با دهانم صداي زنگ 
سایه چرخاندم.  هوا  در  را  دمبل ها  باز  و  درآوردم  زورخانه 
 هاي حرکت دمبل ها روي دیوار و سقف می نشست. هوا گرم 
از سقف سُر می خورد روي دیوار می بود. بی شمار تصویر 
از  عرق  می آمد.  در  خطی  به صورت  و  می شد  کشیده   آمد، 

سرورویم می بارید.
بود.  کرده  کوتاه  را  موهایش  بود.  نشسته  مبل  روي  خانم 
همیشه آن ها را به بالا شانه می کرد، شبیه پسرها می شد. 
کوتاه    را  موهایش  کی  براي  ندارم.  دوست  را  کوتاه  موي 
کوتاه  موي  من  بودم  گفته  بارها  می داند.  که  او  می کند 
مغزم  رگ هاي  کردم  حس  خندید  وقتی  ندارم.  دوست 
منجمد می شود و الان است که مثل میخ هایی برجسته تیز و 
رگ انجماد  گرفت،  درد  بزند. سرم  بیرون  مغزم  از  سفت 
 هاي مغزم به شقیقه هایم رسید و درد به پایین آمد و به تیرة 

پشتم 

کنار وسایل و خرت وپرت ها نشسته  تنها  پیرمردي  قدیمی 
بود. چپق بلندي دستش بود که دور تا دور آن را با کهنه اي 
قرمز پیچیده بود. روي دیوار مغازه چند عکس رنگ ورورفته 
چسبانده بود. لامپ کوچک آویزان به سقف، نیمی از مغازه 
پیشخوان  کنار  مغازه  جلوي  دمبل  تا  دو  می کرد.  روشن  را 
بود؛ جلوي چشم همۀ آدم ها. نقش کنده کاري شدة ناآشنا، 
در  پاهایم سست شد.  کرد.  جلب  را  توجهم  دمبل ها  روي 
باز و چشمانی  با شاخ، دهانی  وسط دمبل نقش آدمی بود 
مورب. قیمتش را که پرسیدم، پیرمرد دود سفیدي را از لاي 
دندان هاي زردش بیرون داد، به سبیل و ریشش که از دود 
چپق زرد شده بود دستی کشید و آرام پرسید: «باستانی کار 

هستی؟ ورزش کاري؟»
سرم را به علامت نه بالا بردم و گفتم: «نه؛ اما دمبل هاي 

زیبایی هستند.»
پیرمرد سرش را به سمت عکس مردي با سبیل هاي آویزان 
چیزي  «هر  کرد:  زمزمه  لب  زیر  و  برگرداند  دیوار  روي 
بقیۀ  به  ارزان.  نه  گفت،  گران  نه  را  قیمت  دارد.»  صاحبی 
فهمید  و  گرفت  را  پول  وقتی  نکردم.  توجهی  حرف هایش 
مبلغ کمتري به او داده ام ساکت بود، جوري رفتار کرد که 
بود.  خمیده  کمرش  شد.  بلند  بعد  می شناسد.  مرا  انگار 
رویش را برگرداند و بی توجه به انتهاي مغازه رفت، انگار 

اصلاً من آنجا نبودم. 
وقتی به مسافرخانه برگشتم خانم خوابیده بود. از غیبت من 
تعجبی نکرد. حتی نگفت چرا او را تنها رها کرده ام.؛ اما از 
گفت:  و  زد  مرموزي  لبخند  بعد  و  خورد  جا  دمبل ها  دیدن 

«روغن براي جلا دادن به آن ها خریده اي؟»
روغن را نشانش دادم و بعد به اصرارِ پیرمرد براي خرید 
خط  به  که  بود  قوطی اي  داخل  روغن  کردم.  فکر  روغن، 
در         سر  آن  از  که  بودند  نوشته  رویش  چیزهایی  هندي 
بین   از  دمبل ها  ندهی  اگر جلا  بود  گفته  پیرمرد  نمی آوردم. 
می روند؛ حتی ممکن است به آن ها موریانه بزند و خندیده 

بود.
خیال نکنید که با دمبل ها به گود زورخانه می رفتم. دمبل ها را 
بالا  انباري  از  را  دمبل ها  بعد  مدتی  دادم،  انتقال  انباري  به 
آوردم و در کنار تلویزیون جا دادم. دیدن دمبل ها احساس 
بود.  به آن دهان همیشه باز  خوبی داشت و همیشه نگاهم 
انگار با من حرف می زد. دهان باز و چشمانی که بعدها با 
لاك خانم آن ها را قرمزکردم، زیبا شده بودند؛ حتی خانم که 
روزهاي اول با وحشت به آن چشم ها و دهان نگاه می کرد 

تأیید کرد که زییا شده اند. خانم چند باري دید که با نقشِ
روي دمبل ها حرف می زنم، مسخره ام کرد: «عاشق شدي؟»  
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حتی اگر مهربان تر از مادر باشد. اما این شاید عادت است 
که آدم ها در این گونه مواقع در گوش هم می خوانند. کلامی 
براي تسکین. دمی براي تسلی روح. هرچه هست، لحظه اي 
زودگذر است. روح زخم خورده، مثل ریشۀ گون است. زخم 
و درد روح به سادگی درمان پذیر نیست. جیران مادر مسلم 
دامن  در  را  اصغر  سر  و  شد  خم  او  آمد.  دلبر  کنار  به  هم 

گرفت. 
دل  خداس.  نمیر  مرگه...  و  زاد  دنیا  پاشو...  روله!  -«پاشو 

قوي دار! بریم... پاشو!»
اصغر نگاهش را به گور دوخته بود. دل به کندن راه نمی داد. 
پا به رفتن نمی افتاد. همچنان به گور مادر خیره مانده بود. 

لحظه اي چشم برداشت و آرامستان را در چشم انداز خود 
انداخت. 

گورستان و گورها، گورهاي خاموش. آدمیان چشم بسته از 
دار دنیا و زبان هاي خاموش. دست در کنار پهلو، چشم ها 
فروبسته، لب ها بی صدا، جاي جاي دسته اي آدم سیاه پوش، 
علم بر گوري، سر به درون هم برده بودند و شاید با قطره 
اشکی و کلامی همدیگر را دلداري می دادند. این چشم هاي 
گریان، این لب هاي لرزان، این پیکرهاي سیاه بر گورها چه 
عقوبت  بر  مرگ،  از  پیش  گریۀ  به نوعی  شاید  می گویند؟ 

خویش که در انتظار آدمی است. 
خاموشی چشم، کفن پوش شدن پیکر، بیماري روح و روان، 
مقیم  گرفتن.  آرام  آن  زیر  و  خاك  دل  در  و  زمینی  شکاف 
و  پایبند  قبور...  اهل  مار،  و  مور  با  همیشگی  اقامت  خاك. 
دلبسته ماندگار شهر سنگستان. شهري که خانه هایش یک

 قدو قواره اند. شهري که دل آدمیانش دیگر نمی تپد، نه در 
شادي، نه در غم. لب ها نه به خنده و نه به گریه نمی لرزد. 
جسمی بی هوس و هیجان. اگر هیاهویی است مگر در زیر 
دارند.  زندگی اي  خود  براي  نیز  مردگان  که  شاید  خاك. 
تبدیل پوست و گوشت به استخوان به خاك نایین این آیا 
زندگی است؟ شاید. اما براي خود و با خود. شهر سنگ و 
با هم متفاوت سنگستان؛ آنجا که فقط سنگ نوشته هایش 

 اند؛ اما آدم هایش به یک گونه و در یک گونه و در یک جامه 
آرمیده اند. 

طاق باز و رو به آسمان و خاموش با مخاطب خود به گفت
نمی آید.  دیگران  گوش  به  که  گفت وگویی  به  شدن،   وگو 
شهر آدمیان مسکوت، شهر خاموش و سنگ. آخر زمان آخر 
و گذر عمر، چه  و گذشته، گذشت  بوده  دنیا، هرآنچه  خط 
خوب و چه بد، بگذشت. و اینک از دنیاي پرجاروجنجال، به 

کوي بی هیاهو. این همه آدم ساکت! این همه سنگ نوشته، 
این همه قاب عکس. این همه گور؟ این اجساد به خاك خفته، 

این لب ها، دست ها، پاها، چشمی براي چه به تک وتا
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رسید. دردي در کمرم حس کردم. درد تا پایین کمرم رفت و 
و  می شوم  خم  پایین  به  کردم  احساس  رسید.  پاهایم  به 
مایعی سفید و لزج چشمانم را گرفته است. یکی از دمبل ها را 
زمین گذاشتم ولی دیگري توي دستم ماند. نگاه سردي به 
خانم انداختم. دمیل را بالا بردم و چرخاندم و چرخیدم. درد 
شد.  نامرتب  و  تند  نفس هایم  می پیچید.  در سرم  همچنان 
در  را  هراس  و  ترس  شد.  نزدیک  من  به  و  شد  بلند  خانم 
از  را  دمبل  تا  کرد  دراز  دست  التماس  با  دیدم.  چشمانش 
به  شمع  لرزید،  اول  خانم  بود.  دستش  شمع  بگیرد.  دستم 
و  بار.  چند  شنیدم  را  او  وحشتناك  جیغ  بعد  و  افتاد  زمین 

صداي شکستن و افتادن و آه. 
: «آخر چرا مرد؟ چرا من؟»

صداي خندة بلندي را از توي کوچه شنیدم و صداي موتوري 
که دور می شد. پنجره باز بود. 

خانم روي زمین افتاده بود و شمع ها خاموش شده بود. خانه 
صداي  می آمد.  بیرون  از  بچه اي  صداي  بود.  تاریکی  در 
گوشم           به  بود  افتاده  زمین  روي  که  جسدي  از  خرخري 

می خورد. 
با  خانم  نشستم.  خانم  جسد  کنار  خسته  و  درهم شکسته 
چشمانی نیمه باز خیره به دیوار، دیگر جیغ نمی زد. موهایش 
آغشته به خون بود. همیشه دوست داشتم به موهایش دست 
بکشم. میان موهایش، موهاي سفیدي روییده. عجیب است 
افتاده  به  شماره  نفس هایم  بودم.  نشده  متوجه  تا حالا  که 
بود، می توانستم آن ها را بشمارم. برق آمد و خانه پر از نور 

لامپ هاي روشن شد. تلویزیون با صدایی روشن شد. 

صداي گوینده اش را شنیدم که داشت حرف می زد. به نظرم 
از شیري تنها در جنگل هاي دور می گفت.

انگار خوابم برده بود. نمی دانم چند ساعت یا دقیقه گذشت، 
دمبل  کردم  نگاه  اطرافم  به  بود.  نگذشته  اصلاً  هم  شاید 
خونین گوشه اي از اتاق افتاده بود. میز شیشه اي خرد شده 
بود و کف اتاق پر از خرده هاي شیشه. کسی محکم مشت 
راهروي جلوي  از  که  رفت  به صداهایی  زد. حواسم  در   به 
ساختمان  توي  همهمه اي  می رسید.  گوشم  به  خانه مان 
پیچیده بود. حتماً همسایه ها هستند. صداهایی که بلند حرف 
در  به  یکی محکم تر  می کردند.  خبر  را  همدیگر  و  می ز دند 
کوبید و یکی دیگر مرا صدا کرد و زنی پشت سرهم، خانم را 
خبري  اونجا  کنید  باز  را  «در  گفت:  صدایی  می کرد.  صدا 
شده؟» زنی خطاب به کسی دیگري گفت صداي چند جیغ 
دیگري  از  کردم. صدایی  کز  مچاله  می لرزید.  تنم  شنیده. 
هستید؟»  در  پشت  وقته  خیلی  رسیدیم.  تازه  «ما  پرسید: 
صدا جواب داد: «برق که آمد. در را باز نمی کنند؟» صداي 
آشنایی گفت: «ما همسایه  کناري شون هستیم، بهتره که به 
باز  می زنم  در  به  اینجام.  اولش  از  من  بزنیم.  زنگ  پلیس 
تکیه  دیوار  به  ترسیدم.  پلیس  اسم  شنیدن  از  نمی کنند.» 
دادم. درد سرم کم شد. نه من جواب می دهم نه خانم. کنار 
زیر سرم  را  خونینم  دراز کشیدم، دست  زمین  روي  خانم 
تند تند  خانم  دست  روي  ثانیه گرد ساعت  عقربۀ  گذاشتم. 
می چرخید. چشمان خانم همچنان نیمه باز بود و به دیوار رو
 به رو، به جاي سایه ها نگاه می کرد. نگاهش کردم و گفتم: 
چرا  بده!  را  قرص هام  بده،  را  جوابشان  شو!  بلند  «خانم 

ساکتی؟»

.
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داستان

ـ «می دونی اگه ویزاي زنبورها نرسه چی کار می کنن؟»
روزبه گوشی اش را از این گوش به آن گوشش چسباند و با 
لبخندي که به ناچار، گوشۀ لبش ظاهر شد پاسخ داد: «نه!»

ـ «خودشون رو از کندوي ملکه، آویزون می کنن.»
روزبه سرعت پلک زدنش بیش تر شد. از سرِ دل خندید و 
چاره اي ندید جز این که بگوید بامزه بود! بعد، براي اینکه 
پشت تلفن مبادا خوابش بگیرد، فوري گفت: «فعلاً!» گوشی 
از گوشش جدا شد و پرت شد به سمت میز. وقتی که بین 
گوشِ روزبه و میزش درحال سقوط بود، شب تمام اتاقش 
را فرا گرفت. شاید تمام روح روزبه را نیز! بلند شد و جوراب 
نو به پا کرد؛ پیراهن اتوکشیده اش را با دست صاف تر کرد 
و به تن زد. موقع بستن دکمه ها چشمش به ساعت افتاد. 
دکمه آخر لباسش را مثل همیشه نبَست و به جاي آن کمی 
به سبزه ها آب پاشید. ضربه اي آرام به تُنگ نواخت. ماهیِ 

قرمز نگاهش کرد، شاید ماهیِ سیاه نیز. 
سراغ  برود  این که  از  بهتر  چی  پس  داشت.  فرصت  هنوز 
کبریت و سفره سال نو را روشن کند. اتاقش روشن تر شد، 
شاید دلش نیز. باید همه چیز را به موقع انجام می داد. براي 
این  کار، تمام روزهاي آخر اسفند را پشت میز نشسته بود 
و برنامه ریزي کرده بود. اگر ثانیه اي زود یا دیر می شد چه؟ 

حتماً حالش گرفته می شد، شاید دلش نیز.
دلش خواست این بار برخلاف همیشه، دکمه آخر پیراهنش 
زیباشناسانه  دلیل  دنبال  لحظه اي  بستنش،  براي  ببندد.  را 
گشت. رفت سمت آویز و آخرین چیزي را که روي آن بود 
برداشت. کراوات را که داشت می بست به صفحۀ لپ تاپش 
خیره شد و گفت: «اگر ویزام بیاد، ادامه می  دم، اگر ویزام 
پشت  بیاد،  ویزام  اگر  می کنم.  فراموش  رو  امشب  بیاد، 
دستم رو داغ می ذارم که دیگه همچین فکري به سرم نزنه. 

اگه ویزام بیاد...»
صداي تلویزیون را شنید که که کسی پرسید: «حالا که فقط 
آرزویی  چه  مونده  ایرونی ها  ما  سال  تحویلِ  تا  دقیقه  چند 

داري؟» 

آویز
شایان رزقی

کسی جواب داد: «آرزو می کنم سال نوي آینده، در مملکت 
برآورده  آرزوت  «اگه  پرسید:  کسی  دوباره  بخونم.»  خودم 
بشه، کدوم آهنگت رو اول از همه می خونی؟» گلویی صاف 
«وقتی  تلویزیون شنید:  از  را  آواز  این  روزبه صداي  و  شد 
شب، شب سفر بود توي کوچه هاي وحشت، وقتی هر سایه 
دست  یک  با  روزبه  ظلمت...»1   به  بردنم  واسه  بود  کسی 
چشم خیسش را خاراند و با دست دیگرش شبکه را عوض 
کرد. قاب تلویزیون پر شد از                      که امضاي پیکاسو 
پاي آن بود. با خودش گفت: «بهتره قبل از تموم کردن کار، 
پیکاسو رو بیش تر بشناسم.» این جمله اش باعث شد که 
تلویزیون؛ ولی  بنشیند پاي  گره کراواتش را شل تر کند و 
چون نمی خواست پلک هایش سنگین شود سریع شبکه را 
عوض کرد و همان شبکه قبلی را آورد. کسی هنوز داشت 
می خواند: «وقتی هر ثانیۀ شب تپش هراس من بود، وقتی 
زخمِ خنجرِ دوست، بهترین لباس من بود...»2  گره کراوت 
را باز کرد؛ شاید آغوشش را نیز. آوازه خوانِ توي تلویزیون 
بهروز.  آغوش  در  آمد  و  شکافت  به آرامی  را  صفحه  قاب 
بازوي آوازه خوان را سِفت گرفت و لب هاي هر دو ریتم دار 
شد. بهروز ساعت را نگاه کرد. آوازه خوان سیگاري آتش زد 
و گذاشت روي لب هاي بهروز. اتاق، اشک و دود و آواز شد. 
آوازه خوان بیش تر از این وقت نداشت. با بهروز خداحافظی 
کرد، شاید با ماهی ها نیز. بهروز خواست با آوازه خوان وارد 
آوازه به  و  ایستاد  تلویزیون  قاب  دم  شود.  تلویزیون  قاب 
قاب  به  برگشت  آوازه خوان  شما!»  «اول  گفت:   خوان 
تلویزیون. بهروز خواست پایش را در قاب بگذارد. نگاهش 
به ساعتِ ریز گوشۀ قاب تلویزیون افتاد. زمانْ شمارِ تحویلِ 
را  تلَفَ می کرد. کاري  را  نباید وقت  نو، دورقمی شد.  سال 

ناتمام گذاشته بود؟ شاید! 
قفسۀ کتاب را به تندي نگاه کرد. آخرین کتاب را برداشت. 
با صداي  آخر.  را زمزمه کرد. زد صفحۀ  عنوان روي کتاب 
بلند خواند: «مثل پیکاسو، زندگی کنید. شب ها سالاد سزار 

نقّاشی هایی 



چند روز بعد همکار جدیدمان از باب تشکر بعد از کار، به 
دنبال  شدم.  مردد  لحظه اي  کرد.  دعوتم  قهوه  فنجانی 
هنوز  نبودم.  جدیدي  صمیمیت  هیچ  دنبال  نبودم.  دردسر 
جاي قبلی در قلب و معده ام می سوخت؛ بعلاوه کارم گاهی 
تنها بخشی از زندگی ام بود که در آن می توانستم چیزي 
بیشتر از یک عروسک باشم. بعد یاد بحث هیجان انگیز و 
آقاي  و  غرغرو،  و  عصبی  پیرمرد  علی آقا،  بین  ادامه دار 
مهندس، پیرمرد عاقل و باانصاف، افتادم. خیره به تصویر 
کوچک و سفید خودم در عنبیۀ بزرگ و سیاه  چشم همکارم 
از  عضوي  یا  آسیب پذیر  «عروسکی  پرسیدم:  خودم  از 
قهوه  از  راحت  خیلی  فراموش شده؟»  پیرمردهاي  انجمن 

گذشتم.
همسایگی  به  جدیدي  مستأجر  شنیدم  بعد  روز  چند 
پیرمردها  کلام  شوق  از  و  است  آمده  منوچهر  آپارتمان 

حدس زدم که احتمالاً خانم خوش برورویی باشد.
-«منوچهر تو باید بهش سر بزنی ببینی چیزي احتیاج داره 

یا نه. بالاخره نیکی به همسایه ثواب داره!» 
منوچهر ناراحت شد. گفت سرش درد می کند و می رود که 
زودتر بخوابد. کلی عذرخواهی کردند و منتش را کشیدند 
خبر  این  جز  بنشیند.  جایش  سر  دوباره  شد  راضی  که 

خاصی نبود.
بود.  باردار  عروسش  آمدند.  علی آقا  بچه هاي  بعد  هفتۀ 
شیرینی  دلم  نگهبانی.  اتاقک  در  گذاشت  آورد  شیرینی 
با  هرگز  دیوار  توي  باهوش  موش هاي  نه،  اما  خواست؛ 
نمی رفتند.  بیرون  سوراخشان  از  ساده اي  طعمۀ  چنین 
شیرینی چه ارزشی داشت؟ حتی ممکن بود به خوشمزگی 

تصوراتم نباشند. خیلی چیزها این طورند.
از سال  موقع  آن  براي  که  بارید  باران  روزي  چند  از  بعد 
نسبتاً  غیبتی  هم  پیرمردها  بود.  هیجان انگیز  و  جذاب 
طولانی داشتند که باعث شد من از فشار بیکاري سروقت 
و آشنا در شبکه پیام هاي بی پاسخ ماندة دوست  از  کوهی 
 هاي اجتماعی بروم. همکار جدیدم درخواست دنبال  کردن 
صفحۀ اینستاگرامم را کرد. چرا؟ همه چیز همان طور که بود 
امن و عالی بود. عجالتاً درخواستش را قبول یا رد نکردم 

چون نمی خواستم عواقب هیچ کدام را بپذیرم.
امور  تحلیلگر  آقاي  برگشتند  پیرمردها  بالاخره  وقتی 
سیاسی خاورمیانه بوهایی حس کرده بود. بوهایی گنگ و 
دور که سوار بر جریان کندي مثل یک جور نسیمِ آغازِ فصل، 

صبح هاي  تا  بروید  رخت خواب  به  کراوات،  با  و  بخورید 
پرنشاط تري داشته باشید. فرقی نمی کند، کجاي این کرة 

خاکی باشید، آسمان همه جا یک رنگ دارد. 
قبلِ خواب،  و  این است که فقط شب ها زود بخوابید  مهم 
شام سبک بخورید. درست مثل پابلو. این آخرین پیشنهاد 
براي  موفقیت  راه  یک  و  هزار  کتاب  نویسنده  به عنوان  من 
مردم خاورمیانه است.» روزبه صفحۀ آخر را کند و عرق سرد 
پیشانی اش را با آن پاك کرد. با کنده شدن صفحۀ کتاب، 
نویسنده هم از کتاب کنده شد و آمد در اتاق بهروز. بهروز 
نویسنده  زد.  نویسنده  صورت  به  محکمی  سیلیِ  و  ترسید 
بغض کرد. زیرِ گاز را خاموش کرد و از خانه بهروز بیرون 
اتاق  در  بود  آخرش  شام  که  سزاري  سالاد  بوي  رفت. 

پیچید؛ شاید در تمام خانه نیز. 
زمان شْمارِ تحویل سال نو، آمد روي دَه. شمارش معکوس 
را آغاز کرده بود. چارپایه را زیر پا گذاشت. با پاي راست 
رفت بالا. شاید با پاي چپ نیز. طناب را به گردنش انداخت 

و پوف! 3
گونۀ  و  خندید  تلویزیون،  توي  آوازه خوانِ  شد.  سبز  شهر 
مجري را سه بار بوسید؛ شاید هم دو بار! روزبه روي هوا 
بال بال می زد؛ شاید ماهی سیاه  تاب می خورد. ماهی قرمز 
کنار چارپایه،  روزبه گریه کرد. صفحۀ لپ  تاپِ  نیز. شلوار 
زرد شد. لپ تاپ وِزوزي کرد و روشن شد. چشم هاي روزبه 
نقش  لپ تاپ  خیس  صفحۀ  روي  که  جدیدي  پیام  روي 
بسته بود، باز ماند: «درخواستِ وي...وي...ویز...ویزاي شما 
با موفقیت...» چشم هاي روزبه ساکت شد. ماهی سیاه ماند 
بالاي آب. ماهی قرمز تا خود صبح رقصید. نویسنده کتاب 
بی خانه مان شد. آسمان لباس نو به تن کرد. پیکاسو سال  

تحویل را خواب ماند. آوازه خوان از قاب تلویزیون به مردم 
نگاه کرد و براي اولین بار، شاد خواند.
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   ر.ك به پانوشت اول ص دوم2.
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شعر و ادب

آرام آرام نزدیک می شدند. فرداي همان روز همکار جدیدم 
و  کرد  تکرار  هم  شفاهی  را  اینستاگرامی اش  درخواست 

گیرم انداخت. مجبور شدم قبولش کنم.
کارم  سر  کردم.  حس  را  بوها  کم کم  هم  من  آن  از  بعد 
بگردم.  منشأشان  دنبال  نداشتم  دوست  بودند.  شدیدتر 
جدیدم  همکار  بودند.  آنجا  بوها  اما  نبودم؛  دردسر  دنبال 
بیشتر لبخند می زد. به چانۀ قوي و چشم و ابروي سیاهش 
و  بود  دیده  را  اینستاگرامم  می نشست. عکس هاي  خوش 

اصرار داشت که بدعکسم.
یک روز عصر آقاي مهندس بحث دینامیک خطرناك ملت

 هاي خاورمیانه را این طور جمع کرد: «رسم دنیا اینه. هرکی 
با محیط سازگار نباشه حذف می شه.» 

بعد من خوابم برد. وقتی بیدار شدم ساعت از نهُ شب هم 
گذشته بود و من هیچ چیزِ خوردنی در یخچالم نداشتم. در 
کمال بی میلی لباس به تن کردم و تا فروشگاه سر کوچه 
ایستاده  صندوق  جلوي  بی نظم  و  شلوغ  صف  در  خزیدم. 
امنیت  بودم که شنیدم خانمی از پشت  سرم گفت: «واقعاً 
محله و همسایه ها برام مهم بود؛ ولی این خونه یه سري 
چیزهاش مشکل داره. همه  جا همین طوره البته! کم کم یاد 
می گیرم. از وقتی همسرم فوت شد تنها زندگی کردم. آدم 

بالاخره به همه چیز عادت می کنه.» 
چاره  «بله.  داد:  پاسخ  کوتاه  خیلی  آشنایی  مردانۀ  صداي 

چیه!» 
-«چند تا از همسایه ها رو دیدم. بهِ از شما نباشن، آدم هاي 
مهندس  گفتن شما  من  به  رسیدن.  نظرم  به  خوبی  خیلی 
شما  مزاحم  بود  کاري  احیاناً  می تونم  من  هستید.  برق 

بشم؟» 
-«بله مشکلی نیست.» 

صداي مرد مثل جریان سنگینی از سرب آرام آرام در مجراي 
گوشم فرو رفت.

 -«صفر، نهصد و یازده... آقا منوچهر ذخیره می کنم.» 
 خشکم زد. بله بله بله. دیگر کی می توانست باشد جز همان 

منوچهر خودمان با آن صداي بم و دوبلوري اش؟
اما... صداي زن خیلی جوان تر از تصویري بود که از تعریف 
نبود  قرار  پیرمردهاي من  بودم.  پیرمردها در ذهنم ساخته 
مثل پیرکفتارهاي منحرف دنبال زنان جوان تنها باشند! مزة 
دهانم عوض شد. نوبت من بود. صندوق دار خریدهایم را در 

ساك گذاشت. دست خانم همسایۀ جدید را دیدم که 

گذاشت.  پیشخوان  روي  من  چپ  سمت  از  را  وسایلش 
را سیر  دم دستی خودم  با چیزي  کاش  کور شد.  اشتهایم 
روان درمانگر  چند  با  ماه ها  که  جملاتی  حالا  بودم.  کرده 
بودم  کشیده  زحمت  ذهنم  در  حذفشان  براي  گوناگون 
دوباره به زمزمه در سرم تکرار می شدند: «همۀ مردها مثل 
هم اند. زن ها را تنها براي بازي می خواهند. هیچ مرد امنی 

وجود ندارد...» 
افکار  از  بزرگی  حجم  هجوم  جلوي  باید  بودم.  شده  گیج 

مزاحم و بدمزه ایستادگی می کردم.
چشم درچشم     پدرسوخته  منوچهر  آن  با  باید  شاید  اصلاً 
از  لعنتی؟  می تونی  «چطور  می پرسیدم:  ازش  و  می شدم 
براش  نیم  قرن  احتمالاً  که  زنی  از  بکش.  خجالت  سنت 

نقش عاشق دلخسته رو بازي کردي، خجالت بکش!» 
هم  چشم درچشم  برگشت.  هم  منوچهر  برگشتم.  پس 
می داشت  اتفاقی  چه  نمی فهمیدم  رفتم.  وا  من  و  شدیم 
نقش  با  پیله اي  خودم  براي  و  مانده  دور  واقعیت  از   افتاد. 
خیال بافته بودم که حالا تار و پودش داشت ذره ذره از هم باز 

می شد.
به هم  تصویرش  بود...  منوچهر  بود...  آنجا  مرد  یک  فقط 
امکان  چطور  نبود...  پیر  بود...  سینمایی  صدایش   اندازة 

داشت؟
 به زحمت چهل ساله بود.

 اما او عضو ثابت مجمع پیرمردها بود. پیرمردها نوه داشتند. 
خاطرات قدیمی داشتند. صداهایشان خسته بود؛ جز این ها 
چه دلیل قانع کنندة دیگري براي اینکه منوچهر را پیر فرض 

کرده بودم داشتم؟
 زنش مرده بود.

 این خانم هم شوهرش مرده بود...؛ اما سنی نداشت. مگر 
فقط پیرها بیوه می شدند؟

 او هنوز براي وقت گذراندن با پیرمردها و فسنجان پختن 
خیلی جوان بود.

 در دنیاي زیر و  روشده ام به خانه برگشتم. تمام شب را به 
رفتم  وقتی  و  گذراندم  منوچهر  با  پیرمردها  مکالمات  مرور 
بخوابم حباب شیشه اي روي میز کنار تختم را دیدم که در 
آن سه کرم با دو موجودي که معلوم نبود چه هستند به من 

نگاه می کردند.

در جدال

روي ماه مرگ را می       بوسم که روي دیگر خودم است 
که بالا آمده 

آن روي دیگرم/ از شانه هایم بالا می      رود 
و به مرگ می      گوید: «صبح  به خیر» 

اگرچه زیبا نیستی...
و به مرگ می      گوید:
صبحانه چه داریم؟ 

جز تنی رنجور 
روحی سنگی 

و خاطراتی مبهم 
که همیشه مجبور است با مجبور سر کند 

صبحانه چه داریم؟ 
هوسی کور 

که نمی      بیند ما مرده ایم و این زنده ماست 
که دربه در هوس زندگی می      کند 

که اما نیست 
که اما نبوده 

که اما نخواهد بود 
که اما کوري دردسر چشم نیست 

ولی مرگ دردسر مبهمی       براي زندگی ست 
با یک قرص/ آرام می      کنم درد را 

که معلوم نیست چقدر کشیدمش 

با دو قرص/ آرام می      کنم دندان را 
که معلوم نیست چقدر کشیدمش 

با سه قرص/ آرام می      کنم 
شرم را که معلوم نیست چقدر کشیدمش 

با مشتی قرص/ آرام می      کنم 
این رنجور را که کشیدم با شانه هایم 

حتی با پاشنه هایم 
قرار نیست که کور باشی 

تا زخم پاشنه را داد نکشی 
قرار نیست که لال باشی 

تا درد را ندیده بکشی 
قرار بود خیلی زنده بمانیم 

اما نه خیلی دیر 
که این همه آن روي ماه را بالا بیاوري 

و روي مرا زمین بیندازي

سخن  این  یاد  به  مرا  ناخواسته  شعر،  نخستین  سطر 
به  اما  ما هیچ است»؛  انداخت که «مرگ پیش  اپیکوروس 
سطر آخر که رسیدم، به ناگاه طنین فریاد ادوارد مونک را 
در درون من به صدا درآورد. به ناچار تفسیر و تأویل این اثر 
گویی  که  است  پارادوکس  این  در  خوردن  غوطه  ادبی 
و  امید      بخش  ناقوسی  همچون  را  آن  محمدزاده  فیروزه 
هراس انگیز به صدا درآورده است. او به راستی که در این 

شعر رهروي است که به دل شب زده است!
 روي ماه مرگ را می       بوسم که روي دیگر خودم است

که  است  شکوهمندي  تراژدي  مرگ،  با  این چنین  وحدتی 
اندوه   به  را به رقص می      آورد و  آزادة مرگ اندیش  جان هر 
می      آلاید. کسی که این گونه به مرگ تشخص می      بخشد و 
سپس او را روي دیگر خود می      خواند، در زیست  بدنی خود، 
و  مرگ  زندگی اش  که  است  پر  زندگی  و  مرگ  از  آن گونه 

مرگش زندگی است!
اشاره به این سطر از نیچه:«رهروي به دل شب می      زند/ با 
علی  (ترجمه  هیچ»  دو  میان  اکنون  از  استوار  گام هایی 

عبدالهی ص43).

مرگ پیش ما هیچ است؛ 
نگاهی روان کاوانه به شعر «در جدال» از مجموعه شعر سه 

 رگه اثر فیروزه محمدزاده

شاهرخ جوکار 



بانو محمدزاده براي این تا بدین پایه با مرگ به همدلی و 
هم زبانی برخاسته است که از بعد اگزیستانسیال می      خواهد 
او  است.  حقیقت  به  استوار  که  باشد  متکی  فلسفه اي  به 
همچون سارتر نمی      خواهد به دنبال «مجموعه اي پرامید       ولی 
عاري از اساس واقعی باشد» او آگاهانه می      خواهد حقیقت 
هست  یا  خود  از  بالاتر  حقیقتی  چه  و  بکشد  چالش  به  را 

اگزیستنی و سپس رویارویی این خود و هست با مرگ! 
این همدلی و هم زبانی با مرگ به طرز خیره کننده اي زیبا و 
طبیعی  از  جزوي  و  مرگ  حقیقت  دربارة  است.  هراس آور 
بودنش در روند زندگی، سعید جهان پولاد در مقالۀ «تأملی 
(مجلۀ  فروید»  و  نیچه  دیدگاه  از  مرگ  از  ترس  دربارة 

شهرگان، مرداد 1401 ) می      گوید:

بوده  توجه اي  جالب  زمان  این  بدوي،  دوران  و  تاریخ  ماقبل   دوران  «در 

وجود  مختلف  فرهنگ هاي  بین  ارتباطی  هیچ  دوره  این  در  زیرا  است؛ 

نداشت. به این معنی که دیدگاه مشترکی در مورد مرگ وجود نداشت. 

قبایل  نداشت،  وجود  مرگ  مورد  در  مشترکی  دیدگاه  هیچ  ازآنجایی که 

جداگانه اي وجود داشتند که مرگ را به گونه اي خاص می      نگریستند. در 

طول این دوره، برخی از قبایل احتمالاً  از مرگ به عنوان ویرانگر چیزها 

می      ترسیدند. برخی دیگر آشکارا آن را می       پذیرفتند. همان طور که نیچه و 

فروید و دیگران آن را به عنوان بخشی طبیعی از زندگی می      دیدند. فروید 

در کتاب و مقاله اي در تأملاتی در مورد جنگ و مرگ، نشان می      دهد که در 

میان مردمان بدوي تناقضی دربارة موضوعاتی مثل مرگ و ترس از مرگ 

و... وجود داشته است.»

او مرگ  از نظر  او نشان می      دهد که دست کم  علاوه براین، 
پذیرفته چیزي  را  آن  به خودي خود  مردم  که  است  چیزي 

 شده می       دانستند و از آن نمی       ترسیدند.
رفتار فیروزه محمدزاده با مرگ در این شعر ساختارشکنانه 
است. حقیقت مرگ را جزئی از روند طبیعی زندگی می      داند؛ 
برساخته هاي  شکستن  و  تابوشکنی  به دنبال  درواقع، 
ایدئولوژیکی و چه بسا الهیاتی است که معمولاً حکومت ها 

آن را براي ترساندن و سرکوب توده ها بازتولید می       کنند.
  از رویی دیگر، خوانشی این گونه هستی شناسانه از مرگ، 
همانا می      اندیشم، پس هستمِ دکارتی است؛ چون سر زدن 
این زیبایی و هراس وجودي، چیستی اي کاملاً اندیشگانی 
این گونه  نمی      تواند  شاعر  ذات گرایانه،  اندیشۀ  بدون  دارد. 
خودآگاه  به  خود  هنري  و  شاعرانه  مکاشفۀ  از  پر  دستِ 

برگردد.

به بالا می      آید،  از شانه هاي شاعر  ماهْ گون که  طلوع مرگی 
 راستی که به سخره گرفتن مرگ است؛ رویدادي شگرف در 
ناخودآگاه شاعر بدل به اثري ادبی می      شود. مناظره و گفت
و           ساده  گفت وگویی  آن هم  مرگ!  و  شاعر  بین   وگویی 
موجب  که  است  صمیمیت  همین  و  صمیمی.  و  بی پیرایه 
از  گفت وگو  می      شود.  گفت وگو  اثربخشی  و  شدن  فلسفی 
صبحانه است و تنی رنجور، روحی سنگی، خاطراتی مبهم و 
مفاهیم دیگري از این دست که دم دستی اند، اما واقعی تا 
مفاهیم  همین  با  فقط  سروکارش  مرگ  که  واقعی  بدان جا 
با  است  مجبور  همیشه  که  تصویرکشیدن کسی  به  است. 
هول و  تراژیک  جنبۀ  تصویرکشیدن  به  کند،  مجبوري سر 
تا  تراژیک  صحنۀ  این  است.  مدرن  انسان  زندگی   انگیز 

بدان جا به نمایش درمی      آید که:
که اما کوري دردسر چشم نیست

ولی مرگ دردسر مبهمی       براي زندگی ست!
  به انصاف که اغازیی آن گونه زیبا، پایانی این گونه حسرت
زندگی  در  چه  و  شعر  بعد  در  چه  می      کشید؛  انتظار  را   بار 

شاعر!
در فرازي دیگر از مقالۀ «درباره ترس از مرگ» سعید جهان
به  می      کند،  بررسی  را  مرگ  دربارة  نیچه  نظرگاه  که   پولاد 
نظام هاي  که  و مرگ  از ترس  مفهومی        برساخت   موضوع 
ایجاد  دست مایه  را  آن  می      توانند  ایدئولوژیکی  و  دینی 
خفقان و ترس سرکوبگرانه جامعه کنند اشاراتی دقیق دارد؛ 
بازنمایی  درواقع  نیز  محمدزاده  فیروزه  شعر  این  چنان که 
زنانه چنین وضعیتی در جامعه است. جهان پولاد باور دارد؛ 
اما اینجا باید ارتباط اخلاقی و الهیاتی موضوع و مفاهیمی
       برجسته را که همانا ترس و مرگ است، در پروژة فلسفی 
نیچه و بازدارندگی از ورود به نیهیلیست و بازگشت ابدي را 
مفاهیم  چنین  ارتباط  همین طور  و  کنیم  کنکاش  کمی       
برساخته از طریق فکري و فلسفی یا اخلاقی دین مدارانه در 
پروژه هاي رژیم ها، دولت ها و سرکوب و ترساندن توده ها را 
بازخوانی کنیم. منظور این است که چگونه چنین برساخته
 هاي مفهومی       از ترس و  مرگ که دین و اخلاق بازتولیدشان 
کرده است، می      تواند دست مایۀ استبداد و خودکامگی دولت

 ها و حاکمان در ایجاد خفقان، ترس و سرکوب شود. 
باورمندم که ترس از مرگ خاستگاهی تئولوژیکی در رژیم
 هاي دیکتاتوري چه مذهبی، چه غیرمذهبی دارد و نیز اینکه 

این مفاهیم چگونه از سیري تاریخی برخوردار بوده اند و 
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سرکوبگر  رژیم هاي  و  دین داران  دست مایه  چگونه 
قرارگرفته است و به نوعی در موارد دیگر اجتماعی، فرهنگی 
از فردي تا جمعی توسعه یافته اند و به شکل اخلاق اجتماعی 

و تابو مبدل شده است.
بار دیگر به این سطرهاي پایانی شعر باتوجه به آنچه گفته 
شد، نظري بیندازیم تا ژرفاي این تابوشدگی ترس و مرگ 
تابوشکنی اش را ژرف تر درك  اعتراض زنانۀ شاعر و  را و 

کنیم.

با سه قرص/ آرام می      کنم 
شرم را که معلوم نیست چقدر کشیدمش 

با مشتی قرص/ آرام می      کنم 
این رنجور را که کشیدم با شانه هایم 

حتی با پاشنه هایم 
قرار نیست که کور باشی 

تا زخم پاشنه را داد نکشی 
قرار نیست که لال باشی 

تا درد را ندیده بکشی 
قرار بود خیلی زنده بمانیم 

اما نه خیلی دیر 
که این همه آن روي ماه را بالا بیاوري 

و روي مرا زمین بیندازي.
در پایان با چنین نگاه ها و رویکردهاي زنانه در شعر امروز 
ایران می      شود نوید شاعرانی از نسل تازه و آگاه را در حیات 
از  شعر معاصر به روشنی، چشم داشت که درکی فرهنگی 

موقعیت و وضعیت تازة دوران دارند.
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دلیل همه گرفتاري هاي من انتخاب شغلم بود. وقتی جوان 
هدف گذاري           زندگی ام  براي  جوان ها  همۀ  مثل  و  بودم 
می کردم؛ تصمیم گرفتم در آینده یا آدم کش حرفه اي بشوم 

یا عکاس پلی بوي و مدل هاي لختی.
     متاسفانه در سرزمینی زندگی می کردم که آدم کشی در 
آن هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده بود و اصلاً چیزي 
حتی شبیه به پابلو اسکوبار هم نداشتیم. پلی بوي هم نبود و 

مدل لختی هم جایی پیدا نمی شد.
هدف گذاري در زندگی بسیار مهم است و همین هدف گذاري 
بود که زندگی ام را به فنا داد؛ چون کارهاي دیگر را دوست 

نداشتم و وقتی علاقه اي نباشد بردي هم نیست.
نبود که وادارم کرد تصمیم  از این ها واقعیتی  اما هیچ کدام 

بگیرم 15 کیلومتر لیِ لیِ بروم.
واقعیت این بود که دلم می خواست به کسی یا چیزي آزار 
برسانم؛ یک جور حس سادیستیک. به هرکس یا هرچیزي 
که فکر کردم نتوانستم خودم را به آزار رساندنش قانع کنم. 
فقط خودم مانده بودم و بعد تصمیم گرفتم 15 کیلومتر لیِ

 لیِ بروم تا تاب آوري ام را امتحان کنم. خودم را با ماشین به 
خلوت در حومۀ شهر رساندم. هواي مه آلودِ  جاده اي نسبتاً 
به  دوباره  امّا  کرده بود؛  ایجاد  رؤیایی  وضعیتی  صبح  اولِ 
خودم شک کردم. انگار مه و جاده وادارم کرده بود دوباره 
فکر کنم که چرا چنین تصمیمی گرفتم؟ فرض بر اینکه 15 

کیلومتر را لیِ لیِ رفتم. خُب که چه؟
ازطرفی تمام این مأموریت به ظاهر احمقانه شاید کمک می

نوعی  بدهم.  سامانی  پیکرم  و  بی در  زندگی  بقیۀ  به   کرد 
ما  ژنتیکی،  البته در سابقۀ  خودآزاري هم محسوب می شد؛ 
بودم شنیدم  داریم. بچه که  این هم  از  احمقانه تر  کارهاي 
حمام  در  روزي  عقب تر،  نسل  یا شش  پنج  اجداد  از  یکی 
را         نخ  سرِ  می کند.  احساس  دهانش  در  نخ  شبیه  چیزي 
می گیرد و می کشد. هرچه می کشد؛ تمام نمی شود. دقایقی 
طولانی می کشد و می کشد. کف حمام مملو از چیزي شبیه به 
روده می شود و بعد بالاخره تمام می شود. همۀ آن رودة دراز 
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جیغ
_می شنود 

کو؟
کو؟

به فکر می افتم با چهار دست  و پا...

پوچم اگر/ در خالی تنم 
با  صدات...  غریبگی  ندارد  بستگی  حنجره/  بستگان  به 

سکوت...

جیغ می کشیدم از بغل
از گوشۀ لبت

از...از...مسرت
 از...از...تهی هاي قشنگ آزادي

از...از...تنت

جیغ  کمی  شام/  می کنم  دعوتت  مایلی/  اگر  شنیدن/  به 
بخوریم...

دعوتت می کنم/ نقاشی... جیغ بکشیم
کو مهمانی که برویم آنجا...؟

بهترین لباسمان را جیغ بپوشیم

جیغ بکشیم/ برقصیم/ بچرخیم/ زمین بخوریم
کو... کو...؟

زمینی که بلند است/ کو زمینش بزنیم؟
بعد زنگ بزنیم 115

آمبولانس جیغ بکشد خیابان را
بالا بیاورد جنون هوشیاري را

دیر کند 

_ بایستی... تلخ بگویی
کو...کجاس...کدام...ما....؟

بگویم کو...کجا..کدام...ها...؟؟؟

و از کو ها/ کوه بسازیم/ پرت کنیم
سر راه مرگ 

و مرد داد بکشد
_ کو راه هموار...؟

کو جاده؟
ما که از جیغ ها کوه ساخته ایم

پس کو جیغ اورژانسی من؟

خوابم می آید/ می خواهم سرم بکشم.

در  به  صدا/  شبیه  بودم  شبیه  آمدنی  خود  به  که  روز  آن 
نیامدنی بودم/ نبودم 

شبیه گلویی از بغض پر
صداي مرا جیغ کشیدند/ از زیر پاي منصور

از حنجرة منصور به گریخته زنی خفته/ خفه ام...)
_ بلدي شاهرگم را بدون درد وُ خونریزي جیغ بزنی؟

چقدر دیر کرده اي مجازاتم را به ترس 
که از ترس/ وقت و بی وقت/ مدام ترسم می ریزد...

از رنگ ها که تویی کدام را منم 
که پریده ترینش باشم؟

بیابان  دنبال  به کوه/  بزنم  به سرم/  بزند  نبود  هوا/ هوایی 
بگردم/ تو را پیدا نکنم 

چهارپایه را نشانت بدهم
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شعر و ادب

وضعیت دیفی قونس دریدایی1  
در کتاب شعر سه رگه از فیروزه محمدزاده2  

سعید جهان پولاد 

تفاوت، تأخیر و به تعویق انداختن معنا.1.

2.      انتشارات بین المللی جاده ابریشم، 2021.



تو چشمانت بسته باشد/ من چشمانم تار...
تو بگویی کو...کو...؟؟؟

من  را/  تارم  صداي  بشنوي  تو  بکشم/  را  جیغ  گلویت  از 
نبینم چهار پایه را/ از هیچ بالا بروم 

پایم را نرسانم به بالاي تو 
بلند بالاي تو را جیغ بکشم/ تن زخمی بیابان را کوه/ تن 

افتاده کوه را تیغ 

و  کنند/  عبور  میدان  از  تار  با چشمان  مردم  که شد  صبح 
گلوي تو را وُ گلوي مرا/ گلوي تار طناب را/ جیغ بکشند

هی بگویند. 

کجا...کدام...کو...کو...؟؟؟

نوعی  است،  وضعیت  نوعی  دیفی قونس)،   )  Di°érance

متن،  از  بیرون  در  چیزي  ما  چراکه  متن،  دوبارة  واسازي 
(منظورم خود متن شعر) نداریم و لزوماً قرار هم نیست که 
از بیرون چیزي را به متن شعر تحمیل کنیم. دیفی قونس، بر 
بنیان تفاوت ها، تأخیر و تأخرها و به تعویق افتادگی معناها در 
مدرن  شیوة  خود  که  می شود  دیده  شعر  زبان  و  زبان 
گسست ها، روایت درروایت بودن، در چند گزاره اي بودن و 
ذاتش  در  زبان  چراکه  است؛  زبان  نمایشی  اجراي  در 
استعاره اي  است و بر رویکرد مقتدرانه خود پاي می فشرد؛ 
اما در اینکه شاعر در این شعرها و در کارکرد زبان شعري 
دستورزبانی  هنجار  این  از  نمی خواهد  زبانی اش  اجراي  و 
از این هنجار می زند. در  نظام  پیروي کند، دست به گریز 
فکري و فلسفی ژاك دریدا و پساساختارگرایان هماره این 
وضعیت، کل ساختار زبانی و سیستم هاي فکري و ارزشی را 
به چالش می کشد؛ به طوري که مسئلۀ تقابل هاي دوگانه، دو 
و  فکري  نظام هاي  در  دوگانه سازي ها  و  قطبی ها 
و  دیگري  بر  یکی  برتري  براي  مبنایی  ایدئولوژیکی 
حوزة  در  چنان که  است.  شده  دیگري  از  یکی  فروکاست 
حالت  در  معنایی  جهان  دو  این  بین  پیوسته  ما  نیز  زبان 
بر  یکی  ارزشیِ  مقتدر  نیروي  به سوي  کشش  یا  تعلیق 

دیگري هستیم. 
بیشترین چالش زمانی رخ می دهد که در نظام زبانی، مسئلۀ 

جنسیت و زبان و نوشتار زنانه می کوشد این برتري 

مذکرزده را برهم بزند. در این حالت زبان در تلاش است 
معانی و ارزش هاي ایدئولوژیکی و اجتماعی کلیشه شده در 
نظام اجتماعی و سیاسی زبان را به تعویق و تأخیر بیندازد 

و تفاوت (تفاوط) ایجاد کند. 
تثبیت  بر  می کوشد  و  می شود  چالش  دچار  زبان  نرینگی 
مقتدرانه خود ایستادگی کند؛ اما فضاي سیال و متکثر شعر 
چنین  پساساختارگرا،  فیلسوف  هلن  سکسو  به قول  که 
کرده  تولید  خودش  نهاد  در  را  ساختارزدایی  و  واسازي 
فیروزه   خانم  شعر  این  من  می کند.  آغاز  را  بازي  است، 

محمدزاده را مصداق بارز این بازي می دانم.

جیغ می کشیدم از بغل
از گوشۀ لبت
از...از...سرت

 از.. از...تهی هاي قشنگ آزادي
از...از...تنت

از این سبب شیوة اجراي زبانی در هر گسست روایتی، در 
روایتی خطی و غیرخطی نوعی بازي آزاد زبانی را همواره پی 
مدلول هاي  دال/  نگرة  در  تفاوت ها  اساس  بر  که  می گیرد 
سوسوري و دلالتمندي غیرزمانی هوسرلی است. به لحظه 
و  ضرباهنگ  که  متن  نوشتاري  کنش  در  ابدي  و  اکنون 
سنکپیک زبان را در آحاد آوامحورانه تا کلمه و سطرمحوري 
و پارتیشن بندي هر گزاره روایی توسعه می دهد. در اجراي 
از واحدي  معناگریزانه است؛  و  کاملاً چندوجهی  نیز  زبانی 
در  متکثر  دلالت هاي  به  متکثر  دال  یا  شناور  دال  به  دالی 
کلیت شعر مانند دایره اي چرخان تا بی زمانی. مثلاً از اسم 
صوت تا پرسشگري بی پاسخی که در حالت دیفی قونزي. 
تأخیرافتادگی پرسش ها و پاسخ هایی که انگار در تعویق و 
بر  است  معطوف  که  می مانند  درهم  معلقِ  زبانی  تأخر 
چرخش زوایاي دید و پرسونایی و نشانه اي که اقتدار زبان 
نمایش             به  تمکین  عدم  در  را  تک ساخته  و  تک گوي 

می گذارد. 
 شیوة نگارش در سه نقطه ها و ایضا و پرانتزها... حد فاصلی 
در  تسریع  همچنین  مکث.  و  تنفسی  فضاي  در  است 
عملکرد واجی و آوایی و درون لفظی به شیوة سروکرونیکی و 
در  تکثر  از  ا ست  تونالیتی  و  موزیکی  چندصدایی  ادغامی 

صداها و تسریع در دکلاماسیونی شدن و اجراي نمایشی 
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زبان. در هر پاره که «جیغ» می آید اضطراب و تشویش و 
تعلیق تازه اي در راه است و

از نظر وضعیت دیفی قونزي دریدایی که بر اساس تفاوت و 
تأخر در مانیفست و همچنان وضعیت تاریخی فرهنگی که 

به تعویق افتاده است.
به حالت تعویق فرایند معناهاي پویاي  این شعرها  ما، در 
به  را  سنگواره اي شده  و  آشنا  تابوهاي  کلیشه اي،  ذهنی، 
به  درواقع  می اندازد؛  تعویق  به  و  داشته  نگه  خود  واپس 

مرحله پیشامعنایی بازگشت می کنیم. 
از پس  و مذکرزده،  فارسی  زبان جنسیت زدة  )بخوانیم که 
و  رانده  واپس  آن  در  هماره  زنانگی  و  زن  که  مذکر  تاریخ 
نوعی  آن  از  برخاسته  فرهنگ  و  ادبیت  و  بود  یافته  تقلیل 
اختگی فکري و فرهنگی را در نگاه جامعه شناختی زبانی بر 
زن و زنانگی معطوف می ساخت که این خود نوع دیگري از 
برخورد  نحوة  در  را  و گسست  پارگی  و  انشقاقی  وضعیت 
و  فواصل  این  بنیان  بر  که  می گیرد)  بر  در  زبان  با  شاعر 
گسست ها، کنش نوشتاري متن، نوعی جنون هوشیاري را 
(بخوانید شیزوفرنی زبانی) از دل همان بینامتنییت و تاریخ 
ادبیت به مکالمه و گفت وگومندي می کشاند و بازخوانی می

و  ون گوگ  جیغ  تابلوي  بنفش،  جیغ  زنانه،  جیغ  مثلاً   کند؛ 
تابلو چهارگانه ادوارد مونک و... که تلاقی تأمل برانگیزي در 
ترامتنیت دارد، زن و زنانگی موقعیت برجسته اي ندارد؛ بلکه 
کاملاً در دیفی قونزي و جنبۀ تعارضی اش بر رویکرد تقابلی 
اعاده  شیوه  این  است.  گرفته  قرار  پارادویی  و  تقارن  و 
«دختر  افلاطون  به تعبیر  یا  خواهر»  «نوشتار  از  حیثیت 
در حضور،  تعلیق  و  اپوخگی  است.  گفتار  نامشروع» همان 
آن  انحلال  در  سعی  روایی  من  که  متکثر  من هاي  حضور 
درحال  هم  زیرساخت  شکل  درونی ترین  حتی  دارد؛ 
دلالت وضعیت  در  خواهر  نوشتار  اما  است؛  هنجارگریزي 

 هاي متکثر گاه در تقدم و گاه در تأخر کلامی، (منظورم جنبۀ 
گفتاري و نوشتاري در هستی شناختی زبان متن است)، به 
لحظۀ اکنون و ابدي در چرخش کروي است. هلن سکسو 
می گوید؛  زنانه»  «نوشتار  زبانی  اجراي  و  عملکرد  به چنین 
و  ابتدا  است.  ساختارزدا  خودش  ذات  در  زبان  این  چون 
چندوجهی  گردشی  پایان،  سطر  و  نخست  سطر  انتهاي 
و  حضور  فرصت  چراکه  است؛  شعر  این  در  روایت  شیوة 
تاریخ  دیگر  متن هاي  با  را  چندسویه  تعامل  و  را  مکالمه 
ادبیت و تاریخ اجتماعی ایجاد می کند و همواره درحال اعادة 

حیثیت از حقوق ذاتی زبان و نوشتار زنانه است. 

در روزگار مدرن اگر می بینید که شعر از زبانی چندوجهی و 
لحن و بیان متفاوت و پلی فونی در درون مونولوگ و دیالوگی 
شدن ها و تقطیع و سه نقطه و وضعیت عدم تمرکز بر واحد 
آن  خاستگاه  که  است  این  براي  دارد؛  چرخش  زبانی 
ساختاري چندوجهی  است از وضعیت تشویش و اضطراب 
به معنا.  شدن  تک بعدي  بر  تمرکز  عدم  و  مدرن  تعلیق  و 
 طوري که مثلاً اگر بگویند این شعر فقط تاریخ زن و جنسیت 
این شعر  مرکزي  نقطۀ  این  و  است  همین  انگار  که  است 
است؛ درصورتی که هر کدام این نگره ها در این شیوة روایی 
تشخص  و  موتیف  و  نقش ها  پیوست ها  و  گسست ها  در 
معناها را از هم می زداید و شاید بهتر است گفته شود زبان 
شعر بر علیه زبان مقتدر می آشوبد.  اشارت...یعنی ایستادن 
در وضعیتی بغرنج، سترون و پادرهوا. همه در جست وجوي 
پرسش ها، پاسخ ها، چه، چگونه، کی، کجا و کدام اند و این 
پرسش ها در وضعیت دیفی قوتزي، در تأخیر و تعویق می

 افتند و تفاوت ها را آشکارتر می کنند.
آوا در حروف و  از نظرایزوتوپیکی و هستۀ سلولی صدا و   
ترادفات واجی و آوایی و موزیکالی مصوت ها مانند: ج، ي، 
غ، خ و ش، ك و واو با دسته اي از حرف و صداهایی مواجه
تولید صداي  و  دارند  پُراسترسی  و  زنگ خراشنده  که   ایم 
اضطراب،  گزاره ها  این  پاره پارة  در  می کنند.  خراشنده 
بازنمایی        برجسته تر  آشفتگی،  و  سرگردانی  تشویش، 
می شود تا مخاطب پا روي زمین عینی و ملموس اجتماعی و 

زمینه هاي سیاسی و فرهنگی ایران امروز بگذارد. 
 شعرهاي فیروزه محمدزاده در این کتاب، وضعیت تازه اي 
را در رفتار با اجراي زبانی در شعر زنانه مان گشوده است.، 
زنانگی تنها وجهی از گریز از تابوزدگی هاي معنایی، اجراي 
و  خود  دلالت ها  معوق سازي  رویکرد  زبان،  نمایشی  کنش 
عدول از هنجارهاي رایج زبانی است. نرم گریزي ها و معلق
تکیه گاه  بر  پیوست ها،  و  گسست ها  زبانی،   هاي 
و  چندوجهی  لحن  و  بیان  و  زبان  شدن  دکلاماسیونري 

ادغامی اوست که بسیار جاي تأمل دارد.
 بر پایۀ آنچه گفته شد، شعر می خواهد در برابر زبان مقتدر 
و جنسیت زده و اشرافیت تک ساحته نافرمانی زبانی کند و از 
آن اقتدار زبان و گفتمان مسلط عدول کند و سر باز بزند. و 
آن را با شگرد بازي هاي آزاد زبانی در مخاطره و اضطراب و 
کارکرد  و  زبان  مدرنیتگی  خاستگاه  که  تشویش  و  تعلیق 
ادبی آن است، به چالش فراخواند و از یکدستی شدن زبان 

بگریزد. 

فیروزه محمدزاده



و  تحلیل  نه  است،  واسازي   نوعی  ما  امروزي  تأویل  در  نقد 
در  آنچه  کردن  معنی  به عبارتی  و  شرح  و  سلیقه اي  تحمیل 
تحلیل متون تا پیش از این خوانده ایم. نقد در ایران ما نیاز به 
پیش نیازهاي نقادي دارد. دستۀ تحلیل ها و خوانش ها و شرح 
و تفسیرها، مقدمه و پیش نیاز نقد ادبی جدي است و می تواند 
نقادي  مقدمات  یعنی  شود؛  بررسی  نیز  دیگري  هرگونۀ  به 
یا دیکانستراك متن خود متن، هیچ  نوین  نقد  اما در  است. 
ارجاع بیرونی ندارد. هر متن از متون دیگر برمی خیزد و دانش 

ادبی پساپیشین و حاضر اکنون را روخوانی می کند.
 شعر و ادبیات محصول و پدیده اي اجتماعی  است؛ پس لزوماً 
را  آن  زبان  زبان که  این همانی  است در حدوث  و  آن همانی 
و  نقص ها  می کند.  فرازش  و  می برد  فرو  می کند،  تبیین 
معلولیت ها و پیچیدگی هایش جزءلاینفک امر زیبایی شناسانه 
نقص و زیباشناسی منفی یا نازیباشناسی است که من آن را 
پسازیبا شناسی می نامم. چنین نگاه جامعی از خوانش و نقد 
ادبی که واسازي است، نوعی ساختارشکنی نیست؛ شالوده

 زدایی و تمیز دادن لایه هاي متأخر و در تعویق مانده در متن 
است. 

و  کمبودها  و  نازیبایی ها  و  نقص ها  و  لایه ها  زیر  خوانش 
معلولیت هاي نوشتاري و نگارشی که اثري را برجسته و در 
دوره تکاملی همراه با نقدها و خوانش ها به طور پیوسته و هم

 پیوند هم آفرینی می کند. در چنین نقد و وضعیت انتقادي، ناقد 
و مؤلف و متن و زمینه ها در دوره تکاملی و تکمیلی متن به

واسازانه،  نقد  این  دارند.  درهم تنیده  تعاملی  ابرمتن،   سوي 
استراتژي و پیشنهاددهندة چگونه خواندن است و وضعیت 
رویکرد  این  در  می شود  تنها  را  متکثر  متون  که  پیشنهادي 

بازسازي کرد. 
چنانکه گفته آمد فیروزه محمدزاده در این مجموعه شعرهاي 
ارزش هاي  و  معانی  پسازباتی،  رویکردي  با  اکوفمنیستی 
پیشافرهنگی و گفتمان هاي مسلط فرهنگی و ادبی حاکمیت

 هاي ایران را در طول تاریخ به چالش می کشد. تعبیر بازي در 
علوم انسانی دریدا یا بازي حقیقت نیچه اي و بازي در نظرگاه 
ساموئل بکت، بازي به بی معنایی کشاندن ارزش هاي کهنه و 
بازآفرینی دوباره ارزش هاي نوین است؛ اما بازي حقیقی که 
در نهاد زبان، وارونگی تقابل ها را بر فراز زبان می کشاند هیچ 
نیست جز همین بازي؛ آنجاکه نافرمانی زبانی اقتدار زبان و 
گفتمان مسلط را به چالش می کشد و آن را با زبان و نوشتار 
زنانه، با بدن با حواس و عواطف و حتی با نقص ها و ناتوانی

 هاي متنی تمکین نمی کند. 

در  به  صدا/  شبیه  بودم  شبیه  آمدنی  خود  به  که  روز  آن 
نیامدنی بودم/ نبودم 

شبیه گلویی از بغض پر
صداي مرا جیغ کشیدند/ از زیر پاي منصور

از حنجرة منصور به گریخته زنی خفته/ خفه ام 
_ بلدي شاهرگم را بدون درد وُ خونریزي جیغ بزنی؟ 

چقدر دیر کرده اي مجازاتم را به ترس 
که از ترس/ وقت و بی وقت/ مدام ترسم می ریزد

عکس روي دمبل گاهی شب ها تغییر می کرد. زنی با موهاي 
یاد  به  مرا  قرمز. چشمانش  رنگ  به  دهانی  با  می شد  بلند 
که  همسایه مان  دختر  می انداخت.  دورتر  خیلی  کسی 

خودکشی کرده بود. 
گردش دمبل در هوا را دوست داشتم به خصوص وقتی که 
هوا        در  را  دمبل  وقتی  یا  می کردم  پرتاب  هوا  توي  را  آن 
که  بود  سرگیجه هایم  مثل  دمبل ها  چرخش  می چرخاندم. 
برایم رخ می داد. یک بار در خیابان تصویر گردش دمبل ها 
را به یاد آوردم. صدها دمبل در کنار هم تصویر خطی ساخت 
وقتی  افتادم.  زمین  به  و  خورد  سرم  میان  به  محکم  که 
برخاستم، موتورسوار را آنجا دیدم. کنار خیابان ایستاده بود 
عینکی دودي روي چشم هایش و کلاه کاسکت روي سرش 
بود. به سمتم آمد و با دلسوزي آهسته در گوشم گفت: «منم 

مثل تو هستم، گاهی زمین می خورم.»
دمبل هاي زرد زیر نور شمع می درخشیدند. نور به یک طرف 
آن ها افتاده بود. تصویر دراز وکشیدة آن ها روي دیوار افتاده 
بود. دمبل ها را بلند کردم و بالاي سر بردم و چرخاندم و دم 

گرفتم: «یک و دو و سه»
خانم گفت: «مرد چه وقتِ این کاره! نمی بینی که برق رفته؛ 

می زنی به جایی و وسایل را خرد و خاکشیر می کنی!»
گفتم: «من باستانی کارم.»

آقاي  باش  مواظب  نیست،  وقتش  الان   » گفت:  خنده  با 
باستانی کار!»

این را عمداً گفت تا لجم را دربیاورد. با عصبانیت به او نگاه 
کردم. از تحقیر من لذت می برد؛ مثل مرد موتور سوار، هر دو 
مثل هم بودند. دمبل ها را بالاتر بردم و یک دور آن ها را در 
هوا چرخاندم. بازوانم در اختیارم بود. با دهانم صداي زنگ 
سایه چرخاندم.  هوا  در  را  دمبل ها  باز  و  درآوردم  زورخانه 
 هاي حرکت دمبل ها روي دیوار و سقف می نشست. هوا گرم 
از سقف سُر می خورد روي دیوار می بود. بی شمار تصویر 
از  عرق  می آمد.  در  خطی  به صورت  و  می شد  کشیده   آمد، 

سرورویم می بارید.
بود.  کرده  کوتاه  را  موهایش  بود.  نشسته  مبل  روي  خانم 
همیشه آن ها را به بالا شانه می کرد، شبیه پسرها می شد. 
کوتاه    را  موهایش  کی  براي  ندارم.  دوست  را  کوتاه  موي 
کوتاه  موي  من  بودم  گفته  بارها  می داند.  که  او  می کند 
مغزم  رگ هاي  کردم  حس  خندید  وقتی  ندارم.  دوست 
منجمد می شود و الان است که مثل میخ هایی برجسته تیز و 
رگ انجماد  گرفت،  درد  بزند. سرم  بیرون  مغزم  از  سفت 
 هاي مغزم به شقیقه هایم رسید و درد به پایین آمد و به تیرة 

پشتم 
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استیتمنت پسازبان 

تاریکی تفرقه افکن است و نمی خواهد دستی در دست دیگر 
نجات آنچه  بگیرد.  فرا  را  همه  جا  ظلمات  که  روزي  باشد. 

شناخت  امروز  است.  روشنایی  است،  نور  است   بخش 
نمی شود؛  حاصل  ظاهري  دیدن  جانب  از  همیشه  روشنایی 
بلکه این عقلانیت است که ما را به روشنایی پیوند می زند و 

شهودي که قلب را به قلبی دیگر پیوند می زند. 

دلم خونه
واسه دنیایی که بی وقفه می باره

رو سر پول دار تاسی که بخار طمع هم ازش بلند نمی شه
و عشق به پناهگاه می ره

ناموساً بی خیال شو
چقدر می خواي، آدم از زمین  درو کنی

چقدر رو زبون هوش مصنوعی حرف بذاري
چقدر ما رو هی کوچیک و بزرگ کنی
لامصب واسه یک ثانیه هم که شده

به آسمان رحم کن
تا که خیلی ها از دست نروند

تا توي زمان رفته نیفتیم
توي قطراتی که نازل نشدن

تا زندگی را نجات بدهند
از دست سایه روشن این افعال 

و من خیره
به یک علامت سؤال

تو از کدام سوي آن توي سرم سلام می کنی؟
به بی بویی گل هاي بی رنگ

از کدام سو نشسته اي؟
به تماشاي لبخند گریان هوا 

دلم خونه اینجا 
جهان دارد تمام می شود

بدون اینکه بدانیم کجاي این بوده ایم
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تو را در آستانۀ  شب شلاق می زنند
و من زیر پاشنه هاي آزادي کبود می شوم

گناه این خاك چه بود     
که عقوبتش در تن ما تصفیه می شود

و  تن بی وطن می ماند
مگر بوسه با خون گل می دهد

که جاي لبان مرا بر شانه ات داغ زده اند؟
مگر عشق گناه نخستین بود
که رد مرا تا قلبت گرفته اند

مادرت با پارویی شکسته
در اتاق می چرخد

که در اشک هایش غرق نشود
و من می دانم

اشک ها
 بخت کسی را روشن نمی کند 
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آیدا مجیدآبادي

2

کسی جواب داد: «آرزو می کنم سال نوي آینده، در مملکت 
برآورده  آرزوت  «اگه  پرسید:  کسی  دوباره  بخونم.»  خودم 
بشه، کدوم آهنگت رو اول از همه می خونی؟» گلویی صاف 
«وقتی  تلویزیون شنید:  از  را  آواز  این  روزبه صداي  و  شد 
شب، شب سفر بود توي کوچه هاي وحشت، وقتی هر سایه 
دست  یک  با  روزبه  ظلمت...»1   به  بردنم  واسه  بود  کسی 
چشم خیسش را خاراند و با دست دیگرش شبکه را عوض 
کرد. قاب تلویزیون پر شد از                      که امضاي پیکاسو 
پاي آن بود. با خودش گفت: «بهتره قبل از تموم کردن کار، 
پیکاسو رو بیش تر بشناسم.» این جمله اش باعث شد که 
تلویزیون؛ ولی  بنشیند پاي  گره کراواتش را شل تر کند و 
چون نمی خواست پلک هایش سنگین شود سریع شبکه را 
عوض کرد و همان شبکه قبلی را آورد. کسی هنوز داشت 
می خواند: «وقتی هر ثانیۀ شب تپش هراس من بود، وقتی 
زخمِ خنجرِ دوست، بهترین لباس من بود...»2  گره کراوت 
را باز کرد؛ شاید آغوشش را نیز. آوازه خوانِ توي تلویزیون 
بهروز.  آغوش  در  آمد  و  شکافت  به آرامی  را  صفحه  قاب 
بازوي آوازه خوان را سِفت گرفت و لب هاي هر دو ریتم دار 
شد. بهروز ساعت را نگاه کرد. آوازه خوان سیگاري آتش زد 
و گذاشت روي لب هاي بهروز. اتاق، اشک و دود و آواز شد. 
آوازه خوان بیش تر از این وقت نداشت. با بهروز خداحافظی 
کرد، شاید با ماهی ها نیز. بهروز خواست با آوازه خوان وارد 
آوازه به  و  ایستاد  تلویزیون  قاب  دم  شود.  تلویزیون  قاب 
قاب  به  برگشت  آوازه خوان  شما!»  «اول  گفت:   خوان 
تلویزیون. بهروز خواست پایش را در قاب بگذارد. نگاهش 
به ساعتِ ریز گوشۀ قاب تلویزیون افتاد. زمانْ شمارِ تحویلِ 
را  تلَفَ می کرد. کاري  را  نباید وقت  نو، دورقمی شد.  سال 

ناتمام گذاشته بود؟ شاید! 
قفسۀ کتاب را به تندي نگاه کرد. آخرین کتاب را برداشت. 
با صداي  آخر.  را زمزمه کرد. زد صفحۀ  عنوان روي کتاب 
بلند خواند: «مثل پیکاسو، زندگی کنید. شب ها سالاد سزار 



هسته ي هیچ

باشد که درآیی
ضرب در/ رنجی خنکُ
از هندسۀ رفتارِ لب ها

ما گذشتیم/ چون معجر باد
در مقامِ سکوت/ از لبۀ تیز فقدان

قصدِ تعویق نیست
نطق غلیظ ریشه را

باشد که بلغزد هوش _
از اندام تو در توي دقایق/ به وقت ترمیم 

گواهمان _
لکه هاي زرد تقویم

ما را دست کم گرفتند
چون هجوم گرتۀ احتمالات/ نشسته _

بر گردة فربه تاریکی
و اشاره کردیم/ به انکار مرزهاي سیاه

چنان هیبت جغدي/ لمیده بر زاویۀ پلک ها
و چشم هامان _ 

چاله اي تهی
بر آمده از مثلث عتیق جمجمه

در طاقدیسِ ساییدة ابروان
گفتیم ترس را/ خواب بگیرند تا منطقۀ چندم حواس

مرز این حروف/ ضلع کدام دهان بود 

که دانه .. دانه .. 
پرواز رویاند 

بر ارتفاعات مستعد شانه ؟
هنوز/ باقی مانده ایم

در هر چه حافظۀ عمیق
که فاصله _

شبیه حجم ما نیست
و تکه هاي درشت بودِمان

سخن گفتند
با استخوان هاي دست چین/ 

درآاا...
درآ/

به توانِ رنج
از بهُت مساحتِ دریغ

به شاهرگِ کوهستانیِ وجدان
آنکه به ذات ایستاده با دلی رویین

بر خطوط مچالۀ دنیا
زیست کرده/ جاري

دایرة صیرورتِ ناگهان
تکانده  دست هاي دارچینی اش

بر آخرین لایۀ تقدیر _
و نکهت بازدمَش

از هستۀ هیچ دَویده/ سهل
شکافِ مجسمِ حضور را
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حرز

گریخته اي از تومورهاي عریضِ رَمل
از لامبانینِ هکاته  ي کوژ

در گورستانی از استخوان هاي نذر...  
من/ نه جادوي هاتن تاتم

نه از بومیان تامپسن 
نه فریفتگانِ اوجیب واي،

من/ منم
صبورِ سمج،

جداي از جنبل ِ مدوسا،
خالی از اصرارِ خطرها...

نه تهدیدم نه تعویذ
شن هاي ازپاافتادة تبعید را

و تو باز می آیی!
در تظاهراتِ مریضِ وضع

بدون هیچ جراحتی از کوارتزهاي رُك،
در غیابِ ترکش هايِ متجاوز به عذر،

می آیی!
بیگانه با همدلانگیِ عود و دود

عمیق تر از میخ هايِ تابوتم
در نگاهبانیِ عشق...

می خواهم جمع شود حواس   حرف،
روي لبخند مرده اي 

که تکیه داده به قوز متن
که گوش سپرده به بوق سگ!

تا کن خواب هاي جامانده
در حجامت پلک ها!

مگر چند ستاره مانده،
به لیز خوردن ماه  

تا ضعف برود شب در انتهاي خط؟

تو/ آخرین نامه  کافکا
و من/ بوسۀ کش رفته از قبیلۀ فلیسه، 

در جیب اشباح،
می پوسم در معذوراتِ راه.

باید تن داد به بازپرسیِ لب 
و نوشت از تب دارهايِ مسروقه

پشتِ شکوایه هايِ پاشویه.
باید دوباره افتاد به جانِ شک

صندوق ها دزدیدند بوسه ها را...؟!
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با مشتی قرص/ آرام می      کنم 
این رنجور را که کشیدم با شانه هایم 

حتی با پاشنه هایم 
قرار نیست که کور باشی 

تا زخم پاشنه را داد نکشی 
قرار نیست که لال باشی 

تا درد را ندیده بکشی 
قرار بود خیلی زنده بمانیم 

اما نه خیلی دیر 
که این همه آن روي ماه را بالا بیاوري 

و روي مرا زمین بیندازي

سخن  این  یاد  به  مرا  ناخواسته  شعر،  نخستین  سطر 
به  اما  ما هیچ است»؛  انداخت که «مرگ پیش  اپیکوروس 
سطر آخر که رسیدم، به ناگاه طنین فریاد ادوارد مونک را 
در درون من به صدا درآورد. به ناچار تفسیر و تأویل این اثر 
گویی  که  است  پارادوکس  این  در  خوردن  غوطه  ادبی 
و  امید      بخش  ناقوسی  همچون  را  آن  محمدزاده  فیروزه 
هراس انگیز به صدا درآورده است. او به راستی که در این 

شعر رهروي است که به دل شب زده است!
 روي ماه مرگ را می       بوسم که روي دیگر خودم است

که  است  شکوهمندي  تراژدي  مرگ،  با  این چنین  وحدتی 
اندوه   به  را به رقص می      آورد و  آزادة مرگ اندیش  جان هر 
می      آلاید. کسی که این گونه به مرگ تشخص می      بخشد و 
سپس او را روي دیگر خود می      خواند، در زیست  بدنی خود، 
و  مرگ  زندگی اش  که  است  پر  زندگی  و  مرگ  از  آن گونه 

مرگش زندگی است!
اشاره به این سطر از نیچه:«رهروي به دل شب می      زند/ با 
علی  (ترجمه  هیچ»  دو  میان  اکنون  از  استوار  گام هایی 

عبدالهی ص43).

شادیه غفاري

4



سرِ صدا
 درد می کند 

از
همهمۀ سکوتِ لم داده 

بر پشتیِ مشت برپیشانی
که بی خیال تر 

از خواب آبلوموف2  
در جاده خاکی 

[به چپ می پیچد 
 سر از راست درمی آورد]

دندانِ جگر لق 
دهان به دهان نفس کم آورده 

آبشخور ماهی، لب به لب دریا دوخته 
سربالایی تُف/ به روزگارِ نیامده 

شکلک ابري که با هرزة باد می رقصد

این سکوت الکن 
زیرلفظی می خواهد

بادا بادا/ مباركِ شعر 
که عشق را آش دهن سوز نبود 

دوگانه سوز جگري رنگِ سراشیبی قبر بود

عمري ست ، رسواي شهري م
کسی هواي ما را برُ نمی زند

آس دل 
بی بی عشوه گري 

که شاه ماتِ دو عالم است
 

سه قابِ قول 
پاي قمار 

خوش قرارتر از
وعده هاي بامداد خُمار2 

 
تو را که جن زدة عشقی 

مویت را آتش بزنی 
آنی 

پاي میزِ مراوده اي 
تمام کن 

این بازي راضی نیست 
کسی برنده باشد

یا
 برُدبرُد 

یا ..

باخت باخت 
مگر جرزدنی در کار 

 تواضع تعامل، چگالی وزنی ست 
که وضع موجود را به قادسیه می برد 

من را ... 
پري خیالم 

عین خیالش نیست 
«ن»

نگفته 
نی لبکش 

لب جنبانِ نقش کوزه اي ست
قلم به دوش

باید هر دو نفرمان 
[هدایت] شویم 

پاي افیون جامعه 
برخیز ...

 دو رکعت مانده به شمع 
نذرش با من 
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1 . آبلوموف، نام رمانی از ایوان گنچاروف است.

2. بامداد خمار نام رمانی از فتانه حاج سیدجوادي است.



دیر که می شود 
گلو ترش می کند 

رد پا می سوزد 
وُ عقدهایم ماغ می کنند 

و تو روي بند، جِر می دهی پاهاي باد را... 
که تو را تکان می دهد 

قواره از تنت بیرون می کشد 
جفت دلت نشسته، باد، گلویش را خالی می کند 

تو از نافش بیرون می زنی، دنبال سگی که صاحبش را نمی
 شناسد/ سند می گذاري 

حالا، تختی که هم جنس گراست 
در باکِرِگی حواسم پس می زند، روي بندبازي ها، بندي که 

سر سینه باز می کند 
بالا رفتن از تو... 

نفس از پنجره ها می گیرد 
غبار می زند وُ 

من از زیر سرت بلند می شوم 
گل از اندام هاي قالی بیدار می شود 

شاید دست هاي تو آفیلیاست 
که دور می شود هر بار 

و من هر بار... 
در جماعت شلوغ، خلسه آوري می کنی 
دیر می شود، گلو از طناب بالا می رود 

و شیره می کشد از جانی که در برهنگی، خیابان، راه می رود.

یک پا ایستاده ام 
و لانۀ کلاغ ها را بر دوش می کشم 

 و تو جمعیتی که در من زندگی می کنی 
لابه لاي دل سوزي هایم 

دشنۀ دلتنگی صاف می کنی 
 براي جویدن روز تا نشخوارهاي شب 

 دریا را رانده ام.. بی مرافعه 
تا خسته مرا می پوشد 

گریه مرا می شوید 
 درد زار می زند 

 و دهانم دنبال حرف هاي گم شده 
 تُف می کند! می پرد در گلوي 

تن  به تن شدن در حیز نگاه 
تا عقربه ساعت را دنبال کند 

 من در دیروزهاي خودم رسوب می کنم 
دَلوي مرا پُر می کند و 
 ریسمانش را می تابد 

 از ترََك هاي که در من به راه افتاده می ریزم 
و جوش ها، بلوغم را بالا می کشد 

می چسبد 
 ایستاده ام تمام زنانگی ام را 

 در فَورانی از تخمک ها 
 ماهی ها دهان باز می کنند 

براي آب مرواریدهایم 
کجاي این فصل نشسته اي 

 من ریشه کرده ام در لانه کلاغ ها
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ابژة گندم
سانتی مانتالی از آفتاب 

با فرکانس صبح
از هر ساقه اي به گوش می رسم

در سیصد و چند گرة ناهمگون 
که درخت وار به من چسبیده 

صداقت فقراتم به هم می خورد

اما من زیر منفی یازده
با سرماي بهمنی که در سینه ام سرفه می کند

هنوز هم
لاله را

واژگون دوست دارم
هنوز هم

ابرَگاهی از غروبم
به ضمانت فرسخ ها رگ

یک تنه به پوستم باز می گردم

با لهجۀ شرقی بنویس 
شاخه شاخه نسرین

یک شعر که بیشتر نبود

به شکاف باد ریختنَم
سمتی در کم

توت
مچاله با اندام مرورها تا شیرین

قطع به یقین درختم
تنۀ غلیظ

صیرورِت دست
هرچیز عمیق به آب افتاد
از جایی که سَر ایستاده

به هَرس طعم قدکشیدة پیراهنم

زود شبیه آدم دیرشده
مکث فرتوت

حالا از استعاره برگردم
زن کم می آید

تجرد فعل می دَود
و با اتهام صورت در کناره اي

اجابت تهَ رنگم
از بایرِ آبی نفتیِ سال 

سیاه که چاه تر است 
در موات خون

مُد می شوم.

جیغ
_می شنود 

کو؟
کو؟

به فکر می افتم با چهار دست  و پا...

پوچم اگر/ در خالی تنم 
با  صدات...  غریبگی  ندارد  بستگی  حنجره/  بستگان  به 

سکوت...

جیغ می کشیدم از بغل
از گوشۀ لبت

از...از...مسرت
 از...از...تهی هاي قشنگ آزادي

از...از...تنت

جیغ  کمی  شام/  می کنم  دعوتت  مایلی/  اگر  شنیدن/  به 
بخوریم...

دعوتت می کنم/ نقاشی... جیغ بکشیم
کو مهمانی که برویم آنجا...؟

بهترین لباسمان را جیغ بپوشیم

جیغ بکشیم/ برقصیم/ بچرخیم/ زمین بخوریم
کو... کو...؟

زمینی که بلند است/ کو زمینش بزنیم؟
بعد زنگ بزنیم 115

آمبولانس جیغ بکشد خیابان را
بالا بیاورد جنون هوشیاري را

دیر کند 

_ بایستی... تلخ بگویی
کو...کجاس...کدام...ما....؟

بگویم کو...کجا..کدام...ها...؟؟؟

و از کو ها/ کوه بسازیم/ پرت کنیم
سر راه مرگ 

و مرد داد بکشد
_ کو راه هموار...؟

کو جاده؟
ما که از جیغ ها کوه ساخته ایم

پس کو جیغ اورژانسی من؟

خوابم می آید/ می خواهم سرم بکشم.

در  به  صدا/  شبیه  بودم  شبیه  آمدنی  خود  به  که  روز  آن 
نیامدنی بودم/ نبودم 

شبیه گلویی از بغض پر
صداي مرا جیغ کشیدند/ از زیر پاي منصور

از حنجرة منصور به گریخته زنی خفته/ خفه ام...)
_ بلدي شاهرگم را بدون درد وُ خونریزي جیغ بزنی؟

چقدر دیر کرده اي مجازاتم را به ترس 
که از ترس/ وقت و بی وقت/ مدام ترسم می ریزد...

از رنگ ها که تویی کدام را منم 
که پریده ترینش باشم؟

بیابان  دنبال  به کوه/  بزنم  به سرم/  بزند  نبود  هوا/ هوایی 
بگردم/ تو را پیدا نکنم 

چهارپایه را نشانت بدهم
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  حامی1.

تصمیم بگیر
من 

از گلوي روز  بیرون بیاید
از انفرادي یخ بندان

با صامت بلند
به هُرم لیام1  گره بزن

دستانم را بگیر
در هذیان هوایی که نیست

شرجی تر از شعله 
رئال تر از ري را باش
به تعبیر دگردیسی 



تدر دو برکۀ چشمت 
آواز دو درختِ تبرزده 

حبس است 
شکل اتاقی 

بی دریچه و دستگیره
با خواب هاي ما 

دعوا دارد و  
از شیار سینه ات 

دو جهان مضطرب 
زمان در زمان 
فرو می چکد.. 

تا کلمه زاري ناآرام
حیاط  سنگیِ ما را 

تغییر دهد... 

رودم؛ ولی روانی دریا نمی شوم
از من گذشت! راهی فردا نمی شوم

من آن درخت سوخته ام، کنج باغ سبز
با کوشش بهار شکوفا نمی شوم

گاه اژدها و گاه عصا می شوم ولی
در شهر کورهام! تماشا نمی شوم

داد از سکون نداشتنم، باد بودنم!
درد مداومم که مداوا نمی شوم

سرسخت دست می کشم از پرَ کشیدنم 
سنگم که پیش پاي کسی پا نمی شوم

در هر زمینه سایه اي از آتشم! گمم!
چون روز روشن است که پیدا نمی شوم

از من نرنج! از من بیرون از اعتدال
چندین زنم! درون خودم جا نمی شوم

تو چشمانت بسته باشد/ من چشمانم تار...
تو بگویی کو...کو...؟؟؟

من  را/  تارم  صداي  بشنوي  تو  بکشم/  را  جیغ  گلویت  از 
نبینم چهار پایه را/ از هیچ بالا بروم 

پایم را نرسانم به بالاي تو 
بلند بالاي تو را جیغ بکشم/ تن زخمی بیابان را کوه/ تن 

افتاده کوه را تیغ 

و  کنند/  عبور  میدان  از  تار  با چشمان  مردم  که شد  صبح 
گلوي تو را وُ گلوي مرا/ گلوي تار طناب را/ جیغ بکشند

هی بگویند. 

کجا...کدام...کو...کو...؟؟؟

نوعی  است،  وضعیت  نوعی  دیفی قونس)،   )  Di°érance

متن،  از  بیرون  در  چیزي  ما  چراکه  متن،  دوبارة  واسازي 
(منظورم خود متن شعر) نداریم و لزوماً قرار هم نیست که 
از بیرون چیزي را به متن شعر تحمیل کنیم. دیفی قونس، بر 
بنیان تفاوت ها، تأخیر و تأخرها و به تعویق افتادگی معناها در 
مدرن  شیوة  خود  که  می شود  دیده  شعر  زبان  و  زبان 
گسست ها، روایت درروایت بودن، در چند گزاره اي بودن و 
ذاتش  در  زبان  چراکه  است؛  زبان  نمایشی  اجراي  در 
استعاره اي  است و بر رویکرد مقتدرانه خود پاي می فشرد؛ 
اما در اینکه شاعر در این شعرها و در کارکرد زبان شعري 
دستورزبانی  هنجار  این  از  نمی خواهد  زبانی اش  اجراي  و 
از این هنجار می زند. در  نظام  پیروي کند، دست به گریز 
فکري و فلسفی ژاك دریدا و پساساختارگرایان هماره این 
وضعیت، کل ساختار زبانی و سیستم هاي فکري و ارزشی را 
به چالش می کشد؛ به طوري که مسئلۀ تقابل هاي دوگانه، دو 
و  فکري  نظام هاي  در  دوگانه سازي ها  و  قطبی ها 
و  دیگري  بر  یکی  برتري  براي  مبنایی  ایدئولوژیکی 
حوزة  در  چنان که  است.  شده  دیگري  از  یکی  فروکاست 
حالت  در  معنایی  جهان  دو  این  بین  پیوسته  ما  نیز  زبان 
بر  یکی  ارزشیِ  مقتدر  نیروي  به سوي  کشش  یا  تعلیق 

دیگري هستیم. 
بیشترین چالش زمانی رخ می دهد که در نظام زبانی، مسئلۀ 

جنسیت و زبان و نوشتار زنانه می کوشد این برتري 

مذکرزده را برهم بزند. در این حالت زبان در تلاش است 
معانی و ارزش هاي ایدئولوژیکی و اجتماعی کلیشه شده در 
نظام اجتماعی و سیاسی زبان را به تعویق و تأخیر بیندازد 

و تفاوت (تفاوط) ایجاد کند. 
تثبیت  بر  می کوشد  و  می شود  چالش  دچار  زبان  نرینگی 
مقتدرانه خود ایستادگی کند؛ اما فضاي سیال و متکثر شعر 
چنین  پساساختارگرا،  فیلسوف  هلن  سکسو  به قول  که 
کرده  تولید  خودش  نهاد  در  را  ساختارزدایی  و  واسازي 
فیروزه   خانم  شعر  این  من  می کند.  آغاز  را  بازي  است، 

محمدزاده را مصداق بارز این بازي می دانم.

جیغ می کشیدم از بغل
از گوشۀ لبت
از...از...سرت

 از.. از...تهی هاي قشنگ آزادي
از...از...تنت

از این سبب شیوة اجراي زبانی در هر گسست روایتی، در 
روایتی خطی و غیرخطی نوعی بازي آزاد زبانی را همواره پی 
مدلول هاي  دال/  نگرة  در  تفاوت ها  اساس  بر  که  می گیرد 
سوسوري و دلالتمندي غیرزمانی هوسرلی است. به لحظه 
و  ضرباهنگ  که  متن  نوشتاري  کنش  در  ابدي  و  اکنون 
سنکپیک زبان را در آحاد آوامحورانه تا کلمه و سطرمحوري 
و پارتیشن بندي هر گزاره روایی توسعه می دهد. در اجراي 
از واحدي  معناگریزانه است؛  و  کاملاً چندوجهی  نیز  زبانی 
در  متکثر  دلالت هاي  به  متکثر  دال  یا  شناور  دال  به  دالی 
کلیت شعر مانند دایره اي چرخان تا بی زمانی. مثلاً از اسم 
صوت تا پرسشگري بی پاسخی که در حالت دیفی قونزي. 
تأخیرافتادگی پرسش ها و پاسخ هایی که انگار در تعویق و 
بر  است  معطوف  که  می مانند  درهم  معلقِ  زبانی  تأخر 
چرخش زوایاي دید و پرسونایی و نشانه اي که اقتدار زبان 
نمایش             به  تمکین  عدم  در  را  تک ساخته  و  تک گوي 

می گذارد. 
 شیوة نگارش در سه نقطه ها و ایضا و پرانتزها... حد فاصلی 
در  تسریع  همچنین  مکث.  و  تنفسی  فضاي  در  است 
عملکرد واجی و آوایی و درون لفظی به شیوة سروکرونیکی و 
در  تکثر  از  ا ست  تونالیتی  و  موزیکی  چندصدایی  ادغامی 

صداها و تسریع در دکلاماسیونی شدن و اجراي نمایشی 
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آاز حوالی اتاق می آیم
از  پس کوچه هاي منتهی به آهن و چوب

که دیده نشدن را  شکست-ه
هجی می کنند بر جیوة پوست

براي احتضار جسمی که زن در آن خفته است

پس لرزه هاي صداست
 که تکرارم می کند بر شیشه

تا سرخ بماند ردپاي برگشتن 
به نیمِ دیگرم در تبعید

می ترسم
 از نبض چراغ 

       که نور را به التماس وا می دارد
  از سایه اي که 

  تکرارم می کند به موازاتِ دیوار
  در قدم قدم دور شدنش

باید احتمال دست ها را بچینم 
قدم  بگذارم در مسیرِ پیچک ها

 سفر کنم به کناره هاي خودم
آلودگیِ هوا را بهانه و

ابرها را جمع کنم تويِ دامنم 

تا از فراز گنبدهاي مخملی
ببارم تا پرنده شدن!

نیامدي و از ادامۀ اشک
موازيِ بیهودگی نشسته ام به شعر 

نمی دانم پشت کدام پنجرة باز ایستادي
که روحت در اسارتِ باد، رفت

نیستی و فراموشی، صدایت شد؛
پژواك غریبی که

 پرنده بودن جرم است را خواند و
قفس، مرا آدم کرد.
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حافظه ام گلوي اجبار
حافظه ات قهر است

بریده دقت کن
به خشک سالی حروف

تازیانه را نمی توانم به خودم برسم
به فاصله کودکی می دهم

تا صداي بنفش را سوار میدان کنم
تو درندشتی در گلوي من که حافظه نداري

اعتمادم به حوالی قرمز نیست
غارنشین عاشقانه ام

دست و پا به صاعقه زدن
جاي بغض را پیوسته کن به بند

بند نمی آید قهر
به خشک سالی

که حروف من بریده اند 
امضا که می کنم تو را

شب مهره هاي زیادي را صبر می کند
و دست هاي حالا را بالا می گیرد

از حال می گیرد
شب مهره ندارد کمرم

شب، شاه را مکث می کند
حافظه اش کاه گلی است

خواب از کوزه دیدن بالاخره می شکند
سرزمینم رشته کوهی استخوانی است

که بالاخره
زل زدم به زاگرس شقیقه هایت

عطر چاي می شکند
مهرة پشتم خزر می خواهد

اگر از لوت برگردد عکس پدربزرگ 
اگر به دست بیاوري حافظه اي
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راهی 
به تفسیر خود 

بر تو، رفته و می رود 
دریچه اي 

به نیم نظري 
صدایت کرده و می کند 

و آینه اي 
از فرازها فاصله 

آفتاب هاي کوچکی 
به نگاهت تابانده و می تاباند 

این گونه که 
ضمیرهاي پنهان 

در رسالتی به هنگام 
پیام آور موطن خویشَت 

می گرداند 
این همه 

بارها 
تو را لرزانده و می لرزانند 
تا بر این تناقض به قرار 

و نشیب هاي بی قرار 
به هم قدمی راشیانت 

بگرداند 
و این گونه 

با جناق شکافته 
به تبیین، با خاك و علف 

درخت از حلقومت روییده 
و برویاند 

به تنفس برگ به برگ 
و مدارا با باد 
تا آنچه در تو 

قرارش به مرگ بود 
به مکرر دست هایت 

جان به تکرار یابد 
 و آنچه 

تنها و پنهان است 
به گفتن ها 
عیان گردد

تا زندگی را نجات بدهند
از دست سایه روشن این افعال 

و من خیره
به یک علامت سؤال

تو از کدام سوي آن توي سرم سلام می کنی؟
به بی بویی گل هاي بی رنگ

از کدام سو نشسته اي؟
به تماشاي لبخند گریان هوا 

دلم خونه اینجا 
جهان دارد تمام می شود

بدون اینکه بدانیم کجاي این بوده ایم
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من، حومه بودم
شلوغی شهر را

به کناري می بردم
فراموشی اش را 

عزیز می شمردم 
می نشاندم بالاي آن دیوار 

دیوارم کوتاه بود 
آن قدر که 

حواشی قالیِ همسایه 
همیشه از من

آویزان بود
دیوارم کوتاه بود 

و شلوغی شهر می توانست
رد پاي آدم ها را بگیرد

می توانست دنبال آن هایی باشد
که در او نبودند

دنبال مسحوري
که گمان می کرد 

براي محشر آمده 
کسی که بالاي دیوار 

به اشتهاي شهر 
توشه هاي تطهیر

تعارف می کرد
همه را عزیز می داشت

عزیزان
خشت ازخشت دیوار برداشتند 

دیوار کوتاه آمد
مسحور به جان آمد 

نام آن شهر را پس داد
نام و نیت و طینتش را برد

دیوارش کوتاه بود
و فراموشی می توانست 

این بار
بازار عکازه و مکاره را با هم

در توشۀ آن مسحور 
به دروازه هاي حرمان 

راهی کند...

حرمان به حومه رسیده
همسایه ها 

گل هاي قالی را 
پشت دیوار می فروشند

شهر دست به سینه ایستاده
شلوغی اش را
عزیز می دارد

و دنبال کسی نمی گردد...
من می خواهم 
همانی باشم 

که در او نیست! 

شماره 28 . اسفند 403  
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در ملکوتی گریست
به گاه تنهایی

اي گرسنگی جاري رگ هام
تکه

 تکه ام را
به هم بریز

اي رنج
شعله هاي شادي خاموش

شوپن زخم می نوازد
زیر بلوط هاي زاگرس

زیر ناخن 
مویه هاي ایلیاتی مادرانم

خون فواره می کند
کودکانمان اما

به سینه هاي پرشیر هیج کوهی 
پناه نمی برند هرگز

اي رسولان گرسنگی
به هیچ کوهی پناه نبرید

اگر اعجازتان
نان نیست

که دانه .. دانه .. 
پرواز رویاند 

بر ارتفاعات مستعد شانه ؟
هنوز/ باقی مانده ایم

در هر چه حافظۀ عمیق
که فاصله _

شبیه حجم ما نیست
و تکه هاي درشت بودِمان

سخن گفتند
با استخوان هاي دست چین/ 

درآاا...
درآ/

به توانِ رنج
از بهُت مساحتِ دریغ

به شاهرگِ کوهستانیِ وجدان
آنکه به ذات ایستاده با دلی رویین

بر خطوط مچالۀ دنیا
زیست کرده/ جاري

دایرة صیرورتِ ناگهان
تکانده  دست هاي دارچینی اش

بر آخرین لایۀ تقدیر _
و نکهت بازدمَش

از هستۀ هیچ دَویده/ سهل
شکافِ مجسمِ حضور را

شماره 28 . اسفند 403  
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